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پیکارگرفیلسوف؛راسل
رديمو؛شدمحبوسباورهایشسببِبهکهايتیهندهسبود،بزرگاندیشمندياو. استشنیدهراراسلبرتراندوصفکسهمه
طولِدرپیوستهوپنداردیقینراچیزينپذیرفتهیچگاهکهبودبینژرفشکاکیاو. ساختدگرگونابدبهتاراغربۀفلسفکه

وخـواه تمامیـت استبداديهايحکومتانواعِۀهمهايتباهکاريبراول،جهانیِجنگۀابلهانعامِقتلِبرکرد،اعتراضخودعمرِ
مختلـف مباحـث ازايگسـترده ۀزمین ـدرراسـل . کنـد مـی معـدوم رامـا همگـیِ سـرانجام ويگمانِبهکهاتمیهايسلاحبر
.پریشستیزانِحکومتتانجوشاستادانِازـاستداشتهاثربسیارکسانبرهایشنوشتهوپرداختهنویسندگیبه

اینامراضِآور، نیمِرقتفقرِاینتمامِسال20طیِتوانستیممیخواستندمیمتمدنیکشورِهردرمردماکثریتاگر«
ازآکندهراجهاناینتوانستیمبراندازیم؛ میاست،کردهدربندراماجمعیتدهمِنهُکهرااقتصاديبردگیِکلِجهان،

».آوریمفراهمراجهانیصلحِحکومتکنیم وشاديوزیبایی
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راسلپرورشِ

پـدربزرگش وبـود 1آمبرلینتوایکُويپدرِ. شدزادهانگلیسیمالدارِونامداراشرافیِةخانوادیکدر1872سالِدرراسلبرتراند
آندرانگلسـتان فیلسـوف نامدارترین،3میلستوارتاجانراسل،2لاادريِ»تعمیديِپدرِ«.بازنشستهوزیرنخستراسلجانردلُ

بودنـد، راسلزندگیدروارسایهتصویريآنان. زنانيِأرحقِحامیِوبودندلیبرالحزبِافراطیِطرفدارِشمادروپدر. بودزمان
عمـده . سـپرد جـان رونشـیت بعلـت بـه پدرش،آنازپساندکیودرگذشتدیفتريعلتبهمادرش،بودسالهدواووقتیچه

مادربزرگش،ازراسلکودکیِخاطراتوراسل،یديلدر،4لاجمبروكپِاو،خانهۀمستبدانمحیطبود5پاركندریچم.

کلیسايقدمِثابتعضوِمادربزرگم
هايارزشسرسختپاسدارِوپرسبیتري

.بودویکتوریایی

س
قد

بِ م
کتا

بارةدرراسخیعقاید
دارمکودکانتربیت.

میلاستوارتجان

1. Viscount Amberley 2. agnostic 3. John Stuart Mill (1806-1873)          4. Pembroke Lodge
5. Richmond Park 6. deadly nightshade )]میسگیاهنوعی[(

.بود6»نلادبِ«شلقب
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قـويِ حـسِ باکرداردرستوآموختهادببشوندجبایینُتایافتندپرورشتمامسختگیريِودقتبافرانکبزرگشبرادرِوبرتراند
سـخن آنـان ازیـا بیندیشـند خـود طلباصلاحوالدینِبهکهنکردندترغیبراپسرانازیکهیچ. اجتماعیشناسیِوظیفهودینی

سـخنی هـر ازوبشـنوند شخصـی رفتـارِ بـابِ درمـنظم هـایی موعظـه پسرهردوکهبودآنبرسختنیزمادربزگشان. بگویند
نمـود اطاعتبهتظاهربرترانداماکرد،طغیانمادربزرگشبرعاقبتفرانک. کنندپرهیزجسمیعمالِاَوجنسیامیالِدرخصوصِ

.کردمیبازيرامطلقبرِفرمانۀفرشتازمادربزگشتصورِنقشِکهناراستوتنهامنزوي،کمابیششدکودکیروياینازو

امکودکیسراسرِدر... بودتنهاییدرامزندگیبخشِترینروشن
بهراترممهمهاياندیشهگاهیفقط. داشتمايفزایندهتنهاییِاحساسِ

امراین. شدممیپشیمانگفتممیکهآنگاه وگفتممیدیگران
کهاستبهتربردمگمانکهشدمنثانويِعادت

1.نکنمابراز،کنممیهرآنچه

.]مستقیم از راسل است ـ مقولِنقلِغالباًحبابگفتارهاي درونِ. 1[
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دیوانگیبیمِدر
دیگـران باسنجشِدرراخودهاوقتبیشترِاو. یافتدشوارراآنازرهیدنراسلکهداشتوجودبیگانگیخودازاحساسِنوعی

سـوي ازابـد بـه تـا وافتـاده دامدرايشیشهايصفحهپشتکهدیدمیکابوس. پنداشتمیخیالیوغیرواقعیشبحیهمچون
قتـلِ سـببِ بـه (بـود زنـدانی تیمارسـتانی درویلی،او،عموي. هراسیدمیسختنیزشدندیوانهاز. استشدهطردآدمیانسایرِ
.بودثباتبیروانیلحاظبهآگاتا،مجردش،ۀخالو) اينوانخانهدرمانگاهدردوشیبهخانه

پمبـروك دراوکـودکی ایامِ. یافتندتصمیمیازعاريعجیبطرزيبهاماجذاب،وگوبذلهرااوراسلهمکارانِودوستانبیشترِ
.کندمیتبیینراانزوایششدیداحساسِ،استداشتهمنفیاثرِدیگرانبارابطهایجاددراشتواناییبریحتملکهلاج

بخواهی،فرزندتوکهاستسلیمعقلِازدور
.شودمیدیوانههماویحتملچه

...بودگفتهمادربزرگم
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هندسهآموختنِ
رويِبـر یکـی چنانکـه . (بودندنامتعارفوغریبوعجیباغلبکهدیدآموزشسرخانهمعلمِايدستهازخصوصیطورِبهراسل

کـه شـد آنبرفرانک).رفتندمیاوپسازخانهآنسراسرِدرهاجوجهروياینازوکردمیآزمایشهامرغجوجه»پذیريِنقش«
.بودراسلبرايکنندهتعیینايتجربهامراین. آموزدبیاشساله11برادرِبههندسهقدريکهاسترسیدهآنوقت

کهامرایندیدنِازگشتمتعجبـشدعاشقاو
رااشفضاییۀهندسدستگاهکلِچگونهقلیدساُ

.استکردهاثباتسپسودادهشرح

جهاندرچیزيکهبودمنبردهگمانهیچ
.باشدبخشلذتاینقدر
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مثالیومطلقجهانی
فقـط کـودکی همـان ازراراسلذهنِکهرسدمینظربه

. بـود مشـکلی امـا . انـد دادهشـکل ریاضیاستدلالِبراي
بـا شـناختی دسـتگاهاي ۀهم ـمانندهمقلیدسیاُۀهندس
کـه هـایی گـزاره ـ شـود میآغاز1»موضوعهاصولِ«چند
. پـذیرفت درسـت ايگـزاره مثابـه بهراآنهابایستیفقط

) یک«مانندۀنقط ـدوبـین فاصـله کمترینمستقیمخط
ــروض ــتمف ــامِ«».اس ــايتم ــهزوای ــاقائم ــدیگرب یک
نیسـت ممکـن کـه بـازنمود گـرا عملفرانک)».مساویند
بایسـتی . آوردوجودبههیچازرانیمعیشناختمجموعه

بـاره ایـن درسختنوجوانبرترانداما. کردآغازجاییاز
.داشتتردید

هندسهکهخواستمیبرتراند
.باشددرستبتمامیوکاملجهتهراز

طریقیاستممکن
هندسهمبانیِاثباتبراي

باشد؟داشتهوجود

1. axioms
8
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نیسـت ممکـن کـه بـازنمود گـرا عملفرانک)».مساویند
بایسـتی . آوردوجودبههیچازرانیمعیشناختمجموعه

بـاره ایـن درسختنوجوانبرترانداما. کردآغازجاییاز
.داشتتردید

هندسهکهخواستمیبرتراند
.باشددرستبتمامیوکاملجهتهراز

طریقیاستممکن
هندسهمبانیِاثباتبراي

باشد؟داشتهوجود

1. axioms
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.نیستقلیدسیاُضرورتاًاست،آوردهوجودبهراآنکهفضاییوم،عالَ

توانسـت مـی کـه نمـود میراسلبهرامثالیومطلقجهانیریاضیات
آندررااشزنـدگی آغـازینِ سـالهاي بیشـترِ کهجهانیبگریزد،بدان

ودرستبودترپیشآنچهازبیشبازهمراآنکهکوشیدوکردرفص
وجـود ازرااوراسـل، دانـاي معلمانِازیکیکههنگامیتا. کندکامل
.آگاهانیدقلیدسی،نااُۀهندسیعنیبدیلی،ۀنویافتۀهندس

مبنـاي بـر هـم هندسـه اینهرچند
بکلـی ۀموضـوع اصولِازايمجموعه
ــااســت،شــدهاســتوارمتفــاوت ام

.کندمیکاردرستیبه

بـود برحقنوجوانبرتراندشایدآخردستپس
. راضی نشدقلیدسیاُۀهندسبهکه
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دلیلجستجويدر
ومسـائل؛ انـواعِ تمـامِ هـم واسـت ریاضـی مسائلِحلِطریقِبهترینهمآوردندلیلکهرسیدباوربدینآخردستراسلپس

باورهاییانواعِبه) مادربزگشخاصه(آشنایانشکهرسیددریافتبدینکهنپاییددیري. ماندباوراینبرخودزندگیِطولِتمامِدر
جنسـی امیـالِ بسـوي وکـرد؛ تردیـد سـخت خـود دینـی باورهـاي درکهنکشیدطولی.ندارندبرایشانموجهیدلیلِکهقائلند
.نهادروي

آشوبِدلفضايآندررويهیچبه
بهنتوانستملاجپمبروكویکتوریاییِ

.کنماقراراموراینازیکهیچ
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کاوشـی کموبیشاوزندگیِبیشترِگویی. ماندباقیمعنويسختفردياماگشت،اعتقادبیمسیحدینِبهبتدریجراسلهرچند
 ـصـورت بـه راآنگـاه ویافـت میاشنظريکارهايدرراآنگاهی. بودیقینوشناختبرايمعنوي مودمطلـوب انسـانی ت

وغریـب راهنـوردي همچنـین او. اسـت برچیـده رااشهمیشـگی انزواياحساسِرواینازوشناختهرااوبتمامیکهستجمی
عاشقِرتوان،پبودمنشعارفبسیگاهیوطبیعیمحیط.

صحرادرشامگاهیبادوزشِها،ستارهدریا،
ازبیشآشناست،منبرايهاانسانازبیش

.ورزممیعشقهابدینهمه
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...آزادفرجام
چیـز همـه بـابِ درپـرده بـی توانسـت سـرانجام . کـرد آزادياحسـاسِ فکـري لحاظبهمبریجیکدانشگاهبهورودبمجردراسل

پیوسـتن بـراي رااوکهنپاییددیري. کندایجاددوستانهروابطبسیاروبحثـتاریخسیاست،خداشناسی،متافیزیک،ریاضیات،ـ
 ـ«انجمـنِ به ـ»انحواری  اینجـا در.کردنـد دعـوت ـسـالار خبـه نُجـوانِ مـردانِ ازمتشـکل ،مباحثـه خصوصـیِ انجمـنِ یـک ـ
.شدآشناآینده،بزرگفیلسوفدیگر،1مور. ا. جبا

1. George Edward Moore (1873-1958)          2. Alys Pearsall Smith

ـ2سمیتاپیرسالآلیسعاشقِو
درفعالوزنحقوقِطرفدارِدانشجوي

.شدمـزنانامورِ

آلیس

مور

12

...آزادفرجام
چیـز همـه بـابِ درپـرده بـی توانسـت سـرانجام . کـرد آزادياحسـاسِ فکـري لحاظبهمبریجیکدانشگاهبهورودبمجردراسل

پیوسـتن بـراي رااوکهنپاییددیري. کندایجاددوستانهروابطبسیاروبحثـتاریخسیاست،خداشناسی،متافیزیک،ریاضیات،ـ
 ـ«انجمـنِ به ـ»انحواری  اینجـا در.کردنـد دعـوت ـسـالار خبـه نُجـوانِ مـردانِ ازمتشـکل ،مباحثـه خصوصـیِ انجمـنِ یـک ـ
.شدآشناآینده،بزرگفیلسوفدیگر،1مور. ا. جبا

1. George Edward Moore (1873-1958)          2. Alys Pearsall Smith

ـ2سمیتاپیرسالآلیسعاشقِو
درفعالوزنحقوقِطرفدارِدانشجوي

.شدمـزنانامورِ

آلیس

مور

12



نفوزیرِ(راسلخانوادةپزشکذسختراسـل یديل (
.کندمنصرفازدواجفکرِازرااوکهکوشید

آیند،میدنیابهدیوانهشمافرزندانِ
علتیکهمآبستنیازجلوگیريو

!استصرعشدةشناخته

موردهردودروصف،اینبا
با1894دسامبر13درومخاطره

13.کردمازدواجآلیس
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ریاضیاترةدرباافلاطونیدیدگاه
.       گذاشـت اثـر همگـان بـر اشریاضـی ذهـنِ بـا راسل

راممتـاز ۀدرج ـمبـریج یکدانشگاهریاضیاتامتحانِدر
شـوراي درعضـویت امکـانِ امـر اینو؛آورددستبه

ایـن تـا . کـرد فـراهم بـرایش راکـالج  ترینیتیمدیرانِ
کلـی طـورِ بـه کمـابیش ریاضیاتبهاشعلاقههنگام
رويهرکسیبرايناگزیرامراین. بودفلسفیونظري

. آغـازد بیراریاضیاترةدربااندیشیدنجدبکهدهدمی
هـاي پرسـش ايپـاره رسانِپراخودکهپایدنمیدیري
ــس ــبب ــیغری ــدم ــهیابی ــماک ــهراش ــوفب فیلس
.کندمیمبدل

وثفیثاغورکهاستچیزيآناین
داشتندباورآناندويهر. کردندمیگمانافلاطون

نحويبهمعالَدرراریاضیاتکه
.اندنوشتهرمزبه

کهاستچیزيریاضیاتآیا
معالَدر»بیرونآن«درستاسرارآمیزطرزيبه

کنیم؟پیدایشکهماستمنتظرِ
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اعدادواقعیت
رةدربـا غریبمسائلیبهدیدگاهایناما. هستندواقعیاعدادکهداستانندهمافلاطوننظرِاینباکهراسل،جملهازفیلسوفان،بسا

اند؟چگونهدارند،وجود] در عالَم[»بیرونآن«اعداداگر. رسدمیاعداد

دیگر؟ايگونهبهیااندواقعیهادیگوهاسگکههستندواقعیوجهیآنبهاعدادآیا

ايپـاره کـه وجهـی همـان بـه ندارنـد، 3»وجود«امادارند،2»هستی«غریبینوعِبهاعدادکهآنندبرراسل،مثلِفیلسوفان،سایرِ
.دارندهستیـ اینهامانندو»ازبزرگتر«،»چپِسمتبه«مثلِ ـبسنوروابطهمچوندیگر]هستندگانِیا[4ذوات

عادي1اعیانِازاعداد
.هستند» ترواقعی«

1.objects 2. being           3. existence         4. entities
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گرایانهصورتدیدگاه
ابـداعی بتمـامی ریاضـیات کـه کننـد میادعااند،شدهنامیده]رمالیستفُیا [گراصورتعموماًکهریاضیدانان،وفیلسوفانايپاره

.شودمیمنتجموضوعهاصولِچندازآنچهتمامِازاستساختاريصرفاًکهاستانسانی

وتوجـه جالبِهاییطرحآنانکهانگارندمییانگراصورتاماکنند،میکشفراحقیقتریاضیدانانکهکنندمیگمانافلاطونیان
.باشدعملیکاربردنوعیدارايآخردستاستممکنکهاندارنددرمیکامل

.معینقرارداديِحرکاتوقواعدباشطرنج،مثلِاست،تُهیبازينوعیصرفاًریاضیات

استممکنهرچندبازنماید،عالَمساختارِچگونگیِیاواقعیت،حقیقتدربارةچیزيتواندنمیریاضیات
.بسازدراعالَمچگونگیِامکانِازسودمندبسیارِ»الگوهایی«
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شناختنوعسه

. زمـان ومکـان هردرپایاوثابتاستحقیقتیـاست»ضروري«امريریاضیاتکهداستانندهمریاضیدانانوفیلسوفانبیشترِ
.4بااستمساويهمیشه2+2کنید،میزندگیزمانومکانکدامدراینکهازنظرقطعِ،پس

.      دهنـد انجـام خـود ذهـنِ در]بیرونـی [جهـانِ بررسـیِ بـدونِ راریاضیعمالِاَتوانندمیهاانسان
یـا هـا سـگ وبـرویم آنجـا واینجـا بـه آنکـه بـی 2+2=4کهکنیماستنتاجتوانیممیمثالبراي
.بشماریمراهادیگ

نـوع اینفیلسوفان
1پیشینیراشناخت

]تجربـی ماقبـلِ یا [
.نامندمی

کـاملاً وتـازه اطلاعـات مـا بهتواندمیریاضیاتکهباورنداینبرریاضیدانانوفیلسوفانايپاره
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ریاضـیات ،کنـیم پـژوهش معالَةپیچیدساختارهايرةدربابخواهیماگر
فقـط شـاید ؛ داریمدستبهکهباشدسودمندبسیارايوسیلهصرفاًتواند

امراینو. اندیشیمبیوارریاضیکهاندآفریدهراماذهنِکهدلیلاینبه
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وـاستکشیدهخودسويبهرافیلسوفان

.کردشیفتهمراکهبودیقینافسونِاین

]1.a Priori است ـ متجربهازمستقلبکلیپیشینیشناخت؛.[
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آلیسم ایدهبرشوریدن
ۀفلسـف درآمـد، مبـریج یکدانشـگاه بـه راسـل کهزمانی

آلیسـتی ایدهۀفلسف. داشتنفوذ1دلیرَبِ. ه. ِ فآلیستیایده
آندرهرآنچـه ورامعـالَ بخواهیـد اگـر کهکندمیادعا

چیـز همـه کـه کنیدتصدیقبایستی. دریابیدنیکاست،
. بسواستپندارتناقضوافتراقو؛ استمرتبطهمبه

عاقبـت ]آلیسـم ایـده یـا  [پیـروِ اصـالت تصـور    فیلسوفانِ
کـلِ یـک ازعارفانـه ايمکاشفهبحرِدرراخودتوانندمی

مافیهـا ومعـالَ . یابنـد مستغرق، 2»مطلقامرِ«هماهنگ،
.استچیزیکهمه

1. Francis Herbert Bradley (1846-1924) 2. the Absolute

آلیسم اینایدهپیروِفیلسوفانِايپارهنزد
.استخداوندهمسانِبسیارامري»واحدامرِ«

مواردبیشترِدردلیرَبِبراهینِ
درستبنديصورتازبرخوردار

کهکنیممیگمانمنهمومورهماما.استکنندهقانعسختو
.استبودهبرخطااو 

دلیبِرَ
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راسـل . کردمیامتناعل،لَّدمولدستَمهرچندفلسفی،عجیبِهاياستنتاجپذیرفتنِازکهبود1»رفیععقلِ«بهقائلشکاکیمور
ــه،]امــور[تحلیــلِکــهکــردمــیگمــان ــطریــقِیگانــهترکیــب،ن ســتاريجدربعــدهااو. اســتحقیقــتبــهرســیدنقِموثَّ

مثـلِ هـم کسـانی . کنـد مـی تبیینفیلسوفانازنوعدوتوصیفطریقِازراتفاوتاین)1955ـ2آوردمرويفلسفهبهچهبراي(
چیـزي مثابـه بـه آنآوردنِنظـر بـه وژله،ايپیالههمچوناست،]هماهنگ[کلِیکجهانکهباورنداینبرکههستنددلیبرَِ

. نادرستهمواستاغواکنندههمفردي،اجزايوهاتفاوتازمرکب

من،نظرِازاماوآنان،نزد
ازرپسطلیمثلِبیشترجهان

.استساچمه

هستند)]اتمیست[(»گراذره«فیلسوفانسایرِ
شناختوتصورطریقِیگانهکهکنندمیگمانو

کوچکترینبهچیزهرتقلیلوتحویلمعالَ
...استممکنيواحدها

ذره گرادموکریتوس
.م. ق370-460

1. common sense 2. Why I Took to Philosophy
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1هاگزارهومور

مورستارِج)کمماهیتآلیسـم ایـده درمـاهوي نقصـی کـه بـازنمود مور. دادیاريآلیستیایدهۀفلسفدفنِوطردبه) 1899ـ2ح
صـرفاً »نمودهـا «اغواکننـدة  جهانِدرکهآنندبرسختآنانکهنامندمیاینچنینرويآنازراتصوراصالتاصحابِ. داردوجود

مـا باورِوهاگزارهمیـانِ گذاردنتمایزکهدادپاسخچنینوبود»]مرئالیسیا [واقعاصالتپیروِ«مور. هستند»واقعی«تصورات
)».استسیاهگربهاین«مثلِ:کندمیادعایا»ارائه«راچیزيکهاستهاییهجملمعمولاًهاگزاره(. استضروريبدانها

.استسیاهگربهاین

؛شـد مبـدل متافیزیکیفعالیتنوعیبهتحلیلقسماینراسلبراي
.آنفهمِمنظورِبهجهانبررسیِوتحلیلغیرمستقیمِطریقِنوعی

مجزاکاملاًـ خودآنِازوجوديهاگزاره
آنها. دارندـبدانهاماباورِازمتمایزو 

محض3تصوراتازهستندفراتر
.انسانیذهنِدر

ـهستندپیچیدههاگزارهوانگهی
وتحلیلکاملفهمِبرايراآنهابایستی
.کردتقسیمکوچکتر4»مفاهیمِ«به

1. propositions          2. The Nature of Judgement 3. ideas          4. concepts
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ریاضیاتمبانیِ
قواعـدي بـه نیازوشودآغازجایییکازبایستیشناختی،هرگونههمچونریاضیات،. بودریاضیاتمبانیِبهراسلاصلیِۀعلاق
.داردکارکردبراي

کهکننداثباتکهکردندرفصوقتبسیارراسل،مثلِ،پیروِ اصالت تجربهفیلسوفانِ. باشد1للَّدمخودتواندنهیچگاهبرهانیهیچ
اسـت نکردهتجربهجهاندرراریاضیاتکسهیچاما. بازگرداندواسطهبیۀتجرببهراتصوراتوفلسفیبرهانِهرمنشأتوانمی

.ندنیسترنگهايلکهیادرختانماننداعدادـ
چیست؟برمبتنیریاضیاتپس

شمابرهانِکنید،چنیناگرچراکهبرید؛بکارخودشاثباتبرايراریاضیدستگاهیکتوانیدنمیشوربختانه،
.کنیداثباتشکوشیدمیکهگیریدمیمسلَّمومفروضراچیزيهماندرستی. شودمیدوري

1. self-justifying
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چیست؟ریاضیات

باشـد »افلاطـونی «واقعیِوجودنوعیدارايوجهانرةدرباقموثَّحقایقِازکاملنظامیبایستیریاضیاتکهبودمطمئنراسل
حقـایقِ ايپـاره کـه بـود مطمـئن راسلاینکهترمهماما]. انسانیابداعییا[سودمندايوسیلهصرفاًنهوبودند»واقعی«اعدادـ

.اندکردهبنیادآنهابرراریاضیاتشگرفساختمانِکلِاصلدرکهداردوجودمطلقعینیِ

.اساسبی1»شهود«نوعیبرنهوباشدمبتنیمنطقبربایستیبنیاديتصوراتاینکهشدمیمطمئنپیشازبیشراسل
1. intuition

بنیاديتصوراتجستجويمنۀوظیف
ضروريۀموضوعاصولِوریاضیات

.پذیرفتراآنهابایستیکهاست

22

چیست؟ریاضیات

باشـد »افلاطـونی «واقعیِوجودنوعیدارايوجهانرةدرباقموثَّحقایقِازکاملنظامیبایستیریاضیاتکهبودمطمئنراسل
حقـایقِ ايپـاره کـه بـود مطمـئن راسلاینکهترمهماما]. انسانیابداعییا[سودمندايوسیلهصرفاًنهوبودند»واقعی«اعدادـ

.اندکردهبنیادآنهابرراریاضیاتشگرفساختمانِکلِاصلدرکهداردوجودمطلقعینیِ

.اساسبی1»شهود«نوعیبرنهوباشدمبتنیمنطقبربایستیبنیاديتصوراتاینکهشدمیمطمئنپیشازبیشراسل
1. intuition

بنیاديتصوراتجستجويمنۀوظیف
ضروريۀموضوعاصولِوریاضیات

.پذیرفتراآنهابایستیکهاست

22



جهـات ازمنطقوریاضیاتچگونهکهکندمیاثباتریاضیات،مبانیِبابِدرراسلبزرگاثرِنخستین،)1903(1ریاضیاتاصول
بـه آنکردنِتقسیم«معنیبهبالفعل،امریکدریافتنِ. هستندهاجزءوهاکلمیانةپیچیدۀرابطبابِدردوهر. اندمشابهمتعدد

نهایـت، بـی پیوسـتگی، مثلِايپیچیدهمفاهیمِکهدادندنشانراسلبه،2کانتورگئورگمانندبزرگ،ریاضیدانانِ. است»اجزایش
.کردتجسمتوانمیبهتراعدادمیانِروابطصورتبهراحرکتوهمادوزمان،وفضا

1. Principles of Mathematics 2. Georg Cantor (1845-1918)          3. Giuseppe Peano (1858-1932)
4. successor

ۀموضوعاصلِپنجو... 
.بنیادي

.4»تتابع«و»عدد«،»صفر«

ریاضیدانِـ3پئانوجوزپهباهمچنین
کهبودآنبرسختکهشدمآشناـایتالیایی

تصورِسه برمبنايراحسابکلِتوانمی
...کرداستواربنیادي
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بزرگموفقیت
 ـ. ن. ااو،پیشـینِ اسـتاد کـه بـاوري ـ ـاسـت استوارمنطقبرجهتیازاصلدرریاضیاتکهکردحاصلاطمینانراسل ،   1دوایتهِ
.کردمطرح

مفـاهیمِ وابـداع را»ننمـادی منطـقِ «ازجدیـد وکامـل نـوعِ یـک گرامنطقجستجوياینگیريِپیبرايبایستمیراسلاما
ازیکـی همهنوزراسلکهاسترواینازشاید. پرداختنیزامورایندويهربهو؛کردمیتعریفمنطقآنبرمبنايراریاضی

.استبیستمقرنِفیلسوفانِترینمهم
1. Alfred North Whitehead (1861-1947)

باشد،چنیناگرکهداشتباورهمچنینراسل
بهمربوطدشوارِمسائلِبیشترِتوانمینگاهآ

.کردحلنیزرا»نهایتبی«و»پیوستگی«

تصوراتترکیبِازرامحضریاضیاتتمامِ
ازراآنهايگزارهو؛اندساختهمنطقبنیادینِ
.اندکردهاستنتاجمنطقعامِۀموضوعاصولِ

وایتهدِ
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هامجموعهمنطقِ
اصـولِ تـوان مـی چگونـه کهبودامراینۀارائومنطقیمفاهیمِبرمبنايریاضیمفاهیمِتعریفباز،کردمیبایستمیراسلآنچه

هماننـد، نـه اگرجزءهایش،بهکلنسبتورابطهدریافتکهنپاییددیري. کرداستنتاجمنطقیدستگاهیازراریاضیاتۀموضوع
هـا ردكاُۀ مجموع ـ]،مثـال بـراي . [پذیرترندانطباقهمچنینهامجموعه. اعضایشبهمجموعهیک نسبتورابطهبااستمشابه
.باشدداشتهوجودتواند، بزرگِ»کل«یکصورتبههاردكاُتمامِکردنِمجسمبدونِ

کهرسدمینظربهو»ردكاُ«مفهومِمستلزمِاستمنطقیاستنتاجِنوعیصرفاًمجموعهاینواقعدر
.باشد»عدد«مفهومِازپیشمنطقیلحاظبه

توانمیآنگاهبرد،کارباعدادتعریفبرايرا»مجموعه«مفهومِبتواناگرپس
.کردبنیادهامجموعهرةدربانظریهنوعیکبرراریاضیاتتمامِ
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!یافتم! یافتم
. استکردهحلراریاضیاتچیستانِکهبودمطمئنراسلدیگراکنون

پـس . بـود کـرده ]ریاضیاتِمبانی[اثباتبرايراضروريوسختِکاراینبیشترِ،]آلمانیمنطقدانِوریاضیدان[،1رگهفبوتلوگ
.بودشدهانجامترپیشکهکردکاريتکراررفصمدیدسالهاییراسل

پیشترنیز من،شوربختانه
.بودمرسیدهنتیجههمانبه

چیستریاضیاتکهدانستآخردست
کهکنداثباتتواندمیکهداشتباورو

.داردمحکمیمبانیِریاضیات

آلودمههوايدرکوهنورديهمچون
،قلهبریافتندستباناگهکهبود

.رفتمیمیانازمه

1. Gottlob Frege (1848-1925)

وایتهدِ

فرگه
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فرارراهمثابهبهریاضیات
نظـر بـه اینگونـه هنگـام آندرکـه گفـت بعدهاهرچندـنکردریاضیاتبهپرداختنرفصرااشزندگیمنفردۀلحظهرراسل

وسـیدنی مثـلِ ،1فـابین انجمـنِ نامـدارِ هـاي سوسیالیسـت بیشترِبا. داشتعلاقههماجتماعیمسائلِوسیاستبهاو. رسیدمی
.بودشدهآشنا،4لزوِ. ج.هو3شاوبرنادجورج،2بوِبیتِرس

وسـرد اسـت؛ جاودانـه بلکـه نـدارد، کـاري هیچآدمیفرومایگیِومرگوزندگیبازیباست؛جهانیحقیقتاً... ریاضیاتجهانِ«
».استکمالدرخورِکهشناسیممیکهاستچیزيیگانهریاضیات... حرارتبی

اوبرايریاضیات،پس
.شدفرارراهنوعی

کهرسیدماندیشهبدینسرانجام
.استناعادلانهکاملاًانگلیسیۀجامع

آورشگفتطرزيبهرااوماجملگی
چنداننهاما،یافتیمجذابوباهوش

.باملاحظهیامهربان انزواایندلیلِیک
.بوداوافزايغمازدواجِ

1. Fabian          2. Sidney and Beatrice Webb 3. George Bernard Shaw 4. Herbert George Wells
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راسلکنِبنیانپارادوکسِ
،استمبتنی1هامجموعهۀنظریبرکهداردمنطقدراستواريویقینیمبانیِریاضیاتکهبودکردهاثباتکهکردمیگمانراسل

مجموعۀ؛نیستندخودشانعضوِهامجموعهبیشترِکهاستروشنبیشو کم. کردخطوراوذهنبهکنبنیانومعماییامرياما
ۀهم ـۀ مجموع ـ: کـرد مجسـم ذهـن درراعجیـب، ولـو بزرگ،بسیارايمجموعهتوانمیپس. نیستگربهیکخودشهاگربه

ۀهم ـۀ مجموع ـاگـر : نمایدمیرويغریبامريصورتایندراما.نیستندخودشانعضوِ) هاگربهۀ مجموعمثلِ(کههامجموعه
نباشــد،خـودش عضـوِ اگـر نیسـت؛ خــودشعضـوِ آنگـاه باشـد، خـودش عضـوِ نیســتند،خودشـان عضـوِ کـه ییهـا مجموعـه 

.استخودشعضوِآنگاه

اگـر تنهـا واگـر اسـت، خـودش ازعضوي) هافهرستۀهمازفهرستیمثالِبراي(Xۀ مجموعهر: استاینراسلاصلیۀمسئل
.استمتناقضامراین. نباشدخودشازعضوي

راهافهرستهمهازفهرستیبگذارید
ازعضويفهرستاینآیا. کنیمتصور

نیست؟یااستخودش

فهرسـت یکصـرفاً نگاهآباشد،عضویکمثابهبهخودششاملِهافهرستهمهفهرستایناگر-
.نیستهافهرستهمهازفهرستینتیجهدروهافهرستهمهمیانِدراستدیگر

:کردارائهدیگرنحويبهراتصورهمینتوانمییا،-

...دیگرهايفهرستۀ مجموعهمهمیانِدراستدیگرفهرستمجموعۀیکصرفاً-

ۀهم ـازفهرسـتی چـون باشـد، خـودش ازعضـوي هـا مجموعـه همـه ازمجموعه) هریا(ایناگر-
آنبـه کـه باشـد مجموعهایندرفهرستایننبایستیآنگاهاست،فهرستیک]خودش[هافهرست
... نیستندخودشانعضوِکهدارداختصاصهاییفهرست

توانـد نهـا مجموعهۀهمازايمجموعهچونواقعدرـنباشدخودشازعضوياگروصف،اینبا-
دربایسـتی آنگـاه نیسـت، مرد]خودش[»مردانازگروهی«مثالبرايـباشدخودشازايمجموعه

.استخودشازعضوينتیجهدروباشدمجموعهاین

1. Theory of Classes 28
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نظـر بـه لفظیبازينوعیصرفاًظاهردرراسلپارادوکسِ
.تیرِککذابِسائرِپارادوکسِمثلِرسد،می

پیامس،نیدفیلسوفگفتتی،رِک ...

...گویدمیدروغپسگوید،میراستهاتیرِکبهراجعاگر

سسـت بنیـاد ازچیزيکهنمایدمیراسلپارادوکسِپنداري
مثابـه بـه راآنکـه داردوجـود هـا مجموعـه مفهومِبابِدر

. سازدمینامناسبریاضیاتتمامِبراياستواربتمامیمبنایی
طبقـات تئوري«دیگر،ۀنظرییکباکهکوشیدناگزیرراسل

ــی[ ــناز،1»]منطق ــارادوکسای ــا(پ ــلِ«ی ــاقضاص ) »متن
هـا مجموعـه ۀنظریازدستکلیبهنحوبدینو. کنداحتراز
.کشید

...گویدمیراستپسگوید،میدروغاگراما

».گوینددروغ میهاتیرِکهمۀ«

1. Theory of [Logical] Types
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رخوردگیساحساسِ
راراسـل راسـخِ اعتقـاد آنامـر ایـن . درنیافـت رابخـش الهامشادمانیِاحساسِهمانبتمامیهیچگاهاکتشافاینازپسراسل

توانمیکهکردستسداشتآرزوکهساختقطعیواستوارنحويبدانراریاضیشناخت.

چنینبتوانیحتملکهکردممیگمان[. خواهندمیرادینیایمانِمردمکهسنخیهمانازخواستممییقینیمن«
داشتندانتظارمنازمعلمانمریاضی کهبراهینِآنبیشترِکهدریافتماما. یافتریاضیاتدردیگرجايهرازبیشرایقینی

ریاضیاتازجدیدايحوزهدرباشد،پذیراکتشافریاضیاتدریقینبراستیاگرواست؛مغالطهازمملوبپذیرم،که
داستانِآنپیوستهپرداختم،کاربدینکههنگامیاما. اندکردهگمانیقینیتاکنونآنچهازاستوارترمبانیِبابودخواهد
گیرد؛قراروآرامآنبربتواندریاضیجهانِکهساختمپیلی].آوردممیخاطربهراپشتسنگوپیلدر بابِسائر
پیلازبیشنیزپشتسنگآناما. شودپیلافتادنمانعِکهپرداختمپشتیسنگساختنِبهویافتملرزانراپیل

کاريهیچشودنمیکهرسیدمنتیجهبدیندشوارِسختکاروکوششسال20حدودازپسحالونبود؛استوار
».کردریاضیشناختساختنِیقینیبرايام،کردهآنچهازبیش
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بنیـادي قوانینِ(خودبزرگکارِرگهفترپیشکهشدمطلعسپسراسل
مشـابهی بسـیار گـراي منطـق موضعِآندروبودافکندهپیرا) 1حساب

اوبـراي 1902سـالِ درراسل. استکردهاختیارریاضیحقایقِبابِدر
.دادخبر»هامجموعه«پارادوکسِرةدربااوبهونوشتنامه

»استآوردهشگفتبهمراچنانتناقضاینرةدرباشمااکتشاف
اساسیآنچونکرد،سرگشتهمرابگویمخواهممیگنجد،نمیوصفبهکه

... کنمبنیادراحسابآنرويبرخواستممیکهدرآوردلرزهبهرا
».کنمتأملبیشتريقدريرهباایندربایستی

1. Basic Laws of Arithmetic (1893-1903)

هاپاسخترینِرآوازهپازیکی
...گرفتمراریاضیۀفلسفتاریخِدر

رگه
ف

31

بنیـادي قوانینِ(خودبزرگکارِرگهفترپیشکهشدمطلعسپسراسل
مشـابهی بسـیار گـراي منطـق موضعِآندروبودافکندهپیرا) 1حساب

اوبـراي 1902سـالِ درراسل. استکردهاختیارریاضیحقایقِبابِدر
.دادخبر»هامجموعه«پارادوکسِرةدربااوبهونوشتنامه

»استآوردهشگفتبهمراچنانتناقضاینرةدرباشمااکتشاف
اساسیآنچونکرد،سرگشتهمرابگویمخواهممیگنجد،نمیوصفبهکه

... کنمبنیادراحسابآنرويبرخواستممیکهدرآوردلرزهبهرا
».کنمتأملبیشتريقدريرهباایندربایستی

1. Basic Laws of Arithmetic (1893-1903)

هاپاسخترینِرآوازهپازیکی
...گرفتمراریاضیۀفلسفتاریخِدر

رگه
ف

31



1ماتماتیکارینکیپیاپِ

.   نشـد )ریاضـی مبـاديِ (ماتماتیکـا رینکیپیـا پِکارشترینِرآوازهپبهد،وایتهِمعیتدرراسل،پرداختنِمانعِمسئلهاین،حالاینبا
اثبـات ] در ایـن اثـر  [راسـل مقصـود ).اسـت نیوتنایزاكسر2»طبیعیۀفلسفریاضیِمباديِ«کتابِازمأخوذاثراینلاتینیِنامِ(

 ـکـاري امراین. دادتحویلوتقلیلمنطقیاصطلاحاتبهرا]محض[ریاضیاتکلِتوانمیچگونهکهبودامراین بـود ترگس .
کتـابِ ایـن . اسـت کشـیده طـول سال9روز،درکارساعت12تا10بامتوسططورِبهکتاب،ایننگارشِکهکردبرآوردراسل

.بپردازندرانشرۀهزینازبخشیبودندناگزیرنویسندهدوهرو. شدمنتشر1910ـ13سالهايدر) جلدي3(

1. Principia Mathematica 2. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

کسهیچواستترگسکتابیاین
.دخوانَنمیراآن

ترین،لطومازیکیبایستیمیاثراین
کهباشدکتابهاییدشوارترینوترینتخصصی

.استشدهمنتشرحالبهتا
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نـوع یـک نیـز و. بپردازدنظریهروينظریهلایهلایهکهبودناگزیردارد،منطقدرریشهریاضیاتکهامرایناثباتبرايراسل
سـپس اماکند،استنادنامیدمیجانشینیۀنظریآنچهبهکهبودامیدوارآغازدر. کندابداعهامجموعهبدونِمنطقیـجدیدمنطقِ

.شوددیگرهايپارادوکسازباطلیدورِموجبِتواندمیامراینکهدریافت

خاصوغریبنحويبهـدننداروجودجهانازبیرونهاگزارهمثلِچیزهاییکهشدمآنبرآخردستپس،
باشد]حاضر[کسیذهنِدربایستیمیکهداردوجودنمادهاییصرفاً. دندارهستی

.کردکمحهاآنسقمِوصحتةدربارآنگاهو
33
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.استخردمندXآنچنانکه،داردوجودXیک

)سقراط)                   (سقراط(

درستدستوريلحاظبهايجمله}.استخردمند)کسییک(

سطوحو1توابعطبقات،
همـه ۀ مجموع ـ«پـارادوکس مشکلِبرايحلیراهکهبودناگزیرراسل

کـرد ارائه2چیزهاطبقاتازمراتبیسلسلهاوپس. بیابد»هامجموعه
. گفـت معقـولی طـورِ بـه تـوان مـی کهکردمیمحدودراچیزيآنکه
امـا »اسـت نامـدار فیلسـوفی سـقراط «گفـت تـوان میمثال،عنوانِبه

هرچنـد ».اسـت نامـدار فیلسـوفی هـا نـی آتازگروهی«گفتتواننمی
ایـن درنهفتـه پـارادوکسِ امابرسد،نظربهروشنامرایناستممکن

»اسـت فهرسـت یـک ]خـود [هافهرستۀهمازفهرستی«کهراگفته
.کندمیمحدودیاتعدیل

ات
طبق

زها
چی

توابع

»هـا مجموعـه «ۀمسـئل انحـلالِ بـراي کننـده تعیـین گـامی امراینو
نیـز »بازهايجمله«عنوانِباکهـاستايگزارهتوابعِۀ نظریطریقِاز

 ـدررا»سقراط«مثال،براي. استشدهشناخته خردمنـد سـقراط «ۀجمل
Xمتغیـرِ بـا »اسـت خردمندX«بازۀجملساختنِبرايتوانمی»است

Xمتغیـرِ جـایگزینیِ طریـقِ ازرابازۀجملیکتوانمی. کردجایگزین

...کردمبدلواقعیۀجملیکبهیکمعبارتیکبا
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

ط   
قرا

س
X

X
اط

سقر

1. functions 2. types of things 34

.استخردمندXآنچنانکه،داردوجودXیک

)سقراط)                   (سقراط(

درستدستوريلحاظبهايجمله}.استخردمند)کسییک(

سطوحو1توابعطبقات،
همـه ۀ مجموع ـ«پـارادوکس مشکلِبرايحلیراهکهبودناگزیرراسل

کـرد ارائه2چیزهاطبقاتازمراتبیسلسلهاوپس. بیابد»هامجموعه
. گفـت معقـولی طـورِ بـه تـوان مـی کهکردمیمحدودراچیزيآنکه
امـا »اسـت نامـدار فیلسـوفی سـقراط «گفـت تـوان میمثال،عنوانِبه

هرچنـد ».اسـت نامـدار فیلسـوفی هـا نـی آتازگروهی«گفتتواننمی
ایـن درنهفتـه پـارادوکسِ امابرسد،نظربهروشنامرایناستممکن

»اسـت فهرسـت یـک ]خـود [هافهرستۀهمازفهرستی«کهراگفته
.کندمیمحدودیاتعدیل

ات
طبق

زها
چی

توابع

»هـا مجموعـه «ۀمسـئل انحـلالِ بـراي کننـده تعیـین گـامی امراینو
نیـز »بازهايجمله«عنوانِباکهـاستايگزارهتوابعِۀ نظریطریقِاز

 ـدررا»سقراط«مثال،براي. استشدهشناخته خردمنـد سـقراط «ۀجمل
Xمتغیـرِ بـا »اسـت خردمندX«بازۀجملساختنِبرايتوانمی»است

Xمتغیـرِ جـایگزینیِ طریـقِ ازرابازۀجملیکتوانمی. کردجایگزین

...کردمبدلواقعیۀجملیکبهیکمعبارتیکبا
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

ط   
قرا

س
X

X
اط

سقر

1. functions 2. types of things 34



.و غیره... :و غیره... 

افرادهايردههايرده:سومسطحِ

افرادهايرده: دومسطحِ

هاردهبدونِ} ) »ايذره«یا(فرديعناصر:پایهسطحِ

آنازکهاستآنراسلدیدگاه کـه ايمنطقـی صـحیحِ صـورت
جهـان بـابِ دربنیـادي اکتشـافات توانمیاست،جهانةکنندمنعکس

هـاي گـزاره نمـودنِ نخسـت، . استمداپیدومتضمنِدیدگاهاین. نمود
دوم،. معنـی بـی هـاي گـزاره عنـوانِ بـه نادرسـت دسـتوري لحـاظ بـه 

راروزمـره و عـادي عباراتبایستی،درستمنطقیلحاظبههايگزاره
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... کردارائهخودطبقاتتئوريدر
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ســطحِیـک ازعناصـر 
سطحِبههاردهواحد از

.یابدمیانتقالبعدي

:استاینمراتبسلسلهاینازغرض

بــهپـذیر تقلیـل وتحویـل »نهایـت بــی«کـه امـر ایـن نمـودنِ .1
.استعناصرش) هايرده(

: گذاردنِکنار.2
»هاردهۀهمةرد«.الف
.استخودشازعضويکهايرده.ب

لحـاظ بـه «باشـد، تنـاقض درقواعـد ایـن ازیـک هـر باکهگزارههر
.استمعنیبیو»نادرستدستوري
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است؟یقینیاندازهچهتایقین
ـشدندحلايگزارهتوابعِۀنظریدرنیزآنهاخودکهـدادتقلیلهامجموعهبابِدرهاییگزارهبهراریاضیاتراسلداد؟رويچه

 ـدر،آنهاسقمِوصحتبابِدرحکمدرپارادوکسوباطلدورِازاحترازبراينیزو آیـا امـا . شـدند نهـان متمـایز سـطوحِ ۀنظری
خـاص ومـوردي ۀموضـوع اصـولِ چنـد بـه کـه اسـت پیچیدهغایتبمنطقیدارايماتماتیکارینکیپیاپِاست؟یقینیحاصلاین

.دباشنادرستاستممکنوکرداثباتتواننمیرااصولآنخودکهکندمیاستناد

ماتماتیکاپِرینکیپیا

2»ناتمامیتۀقضی«با1گودلکورت1931سالِدر

منبزرگجستجويکهکرداثباتوسررسیدخود
.استناممکناساساً

ازنظرقطعِکهاستآنگویدمیمنناتمامیتۀقضیآنچه
تمامِ تواندنمیهیچگاهکسهیچبکوشد،سختاندازهچهکسیچهاینکه

امراینوـدهدتقلیلثابتقواعدياعمالِبهراریاضیات
.شودمیهممنطققواعدشاملِ

]1.Kurt Gödel)78 اطریشیریاضیدان و منطقدانِ، )1906ـ[.
2. incompleteness theorem
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گودلناتمامیتقضیۀ
لحـاظ بـه بـراهینِ ایجادبرمبنايریاضیاتکردیم،مشاهدهچنانکه
ۀموضـوع اصـولِ چنـد ازکـه کنـد میکارموجهیومعتبرمنطقی
نظـر بـه خودآشـکار وبنیاديچندانکهاستشدهاستنتاجاساسی

بخواهیـد اگـر بنـابراین و. دباش ـدرسـت بایسـتی مـی کـه درسمی
کنیـد بررسیبایستینادرست،یااستدرستچیزيکهکنیداثبات
تــاناصــلیِۀموضــوعاصــولِبراســاسِراآنتوانیــدمــییــاآکــه

کـه گیریـد مـی ملَّسممفروض و آنگاهنتوانید،اگر. نهیاکنیداثبات
تـان فهرسـت بـه راآنواید،فروگذاردهرامهمۀموضوعاصلیک
)   .بوداینچنینهمراسلکارِروشِ(. افزاییدمی

هیچگـاه شـما کـه اسـت آنگویـد مـی گـودل ۀقضـی آنچه
اینکـه ازنظـر قطعِیابید،دستکافیۀموضوعاصولِبهتوانیدنمی
...بیفزاییدتانفهرستبهالحاقیۀموضوعاصولِتعدادچه

راشازنـدگی کـلِ کـه بـود محـض ايفاجعـه راسلبرايامراین
کـه باشـد کامـل چیـزي خواسـت مـی ناامیدانهاو. ساختدگرگون
.باشدتواندنهیچگاه

کهماندخواهدباقیمسائلیهمیشه
.دهیدپاسخبدانهاکاملطورِبهتوانیدنمی

دهیدپاسخبدانتوانیدنمیکهمهمۀمسئلیک
منسجم موضوعۀ شمامجموعۀ اصولِآیاکهاستآن

نه؟یااستتناقضبدونِو

کاملنظامیهیچگاهریاضیات،پس
واستنبودهجاودانحقایقِاز

.باشدنتواندهیچگاه

ماتماتیکارینکیپیاپِ

گودل
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کارماحصلِ
آنـان . یافتنـد دسـت مهـم امـري بـه امـا نیافتند،دستخودنایافتنیدستوفرجامینمقصودبهدوایتهِوراسلهیچگاههرچند

بنیـاد ازرامنطـق آنـان . کـرد اسـتنتاج منطـق ازراریاضـیات ازمعتنـابهی مقـدارِ ) تمـامی نـه اگـر (تـوان مـی کهکردنداثبات
.بودنرفتهپیشارسطوییةسادنسبتاًقیاسِازبیشمنطق،ماتماتیکارینکیپیاپِازپیش. کردنددگرگون

 ـامـا . اسـت بزرگتـر بسـیار دستگاهیکازکوچکیبسیاربخشِصرفاًسنتیمنطقِکهکردکمکامرایننمودنِبهراسل ۀهزین
اوبـه روانـی لحـاظ بـه ،هگذاشـت کتـاب ایـن سـرِ بـر کـه راسالی9آنکردمیاحساسچندانکه. بودهنگفتامراینشخصیِ

.ه استرساندآسیب

.دارندرسهاسگتمامِ
...استسگاین

.داردرسپس...

مجلَّدسهآننگارشِ
کرد،فرسودهوخستهسختمرا

آسیبِازکلیبههیچگاهچندانکه
.نیافتمبهبودکارآنهمه

».اندبودهبیزاروکردهپرستارياوازسالهاکهبدخلُقیبیمارِمرگهنگامِدرداشتمراکسانیاحساسِکمابیش«
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منطقشگرفجهانِ
کـلِ کـه بودناگزیراست،منطقیاساساًریاضیاتکهامرایننمودنِبراياو. استجدیدنِنمادیمنطقِبنیانگذارانِازیکیراسل

بـه ریاضـیات تقلیـلِ وتحویـل بعـوضِ راسـل کهگویندمیفیلسوفانايپارهاکنون(. کندابداعراریاضیمنطقِازجدیدينوعِ
راخـود بنیـادي کـارِ راسلکهزمانیازپیشمنطقنمادپردازيفرایند) .دادتقلیلوتحویلریاضیاتبهرامنطقواقعدرمنطق،

کمـک دیـدگاه ایـن بسطبهـمقابلهوجبرمانندکمابیشـمنطقیمفاهیمِوبراهینبراينمادهاکاربرد. بودشدهآغازآغازد،بی
ماننـد ریاضی،منطقدانانِنوزدهمقرنِپایانیسالهايدر. نامناسبکلیبهاستايوسیلهفکريمقاصدبرايرفیعزبانِکهکرد

بررسیِبرايرامنطقازجدیديانواعِآمریکایی،1پیرس. س. چوکانتورپئانو،رگه،فبودندکردهابداعریاضیاتراستینِماهیت.

وسایلِبافرایندهاآنجایگزینیِحتییا... 
ايوسیلههمینمانند(الکترونیکییامکانیکی

.)برمبکار میکتابایننگارشِبرايکه

بههمچنیننمادهاکاربردکردکمکدیدگاهاینبسط
انسانیفکريِفرایندهايتکمیلِوتسریعشایدکه

.باشدپذیرامکان

1. Charles Sanders Peirce (1839-1914)
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سـاختارهاي چگونـه کهکندتحلیلمنطقازجدیدينوعِابداعِبرايبودناگزیرراسل
دارنـد نسـبت ورابطهجهانرویدادهايواعیانبایکدیگر،با) برهانو(اندیشهژرف .
کـه هـایی پرسـش آناما. شدمیتخصصیسختاوۀفلسفکهاستجاییهماناین

.نمودمیسادهکمابیش،دهدپاسخبدانهاکوشیدمیراسل
منطقتحلیلیِيهاپرسش

کــهاســتچیــزيدارد؟ آیــامعنــاییچــهبــودنمنطقــییــاعقلــی
کرد؟تعریفشبتوان

راچیـزي بودنِصادقتواندمیمنطقآیاچیست؟ صدقبامنطقۀرابط
چگونه؟است،چنیناگروکند؟اثبات

امـور ایـن چـرا وچیسـت؟ چگونـه  منطـق قواعـد وموضـوعه اصولِ
است؟توجیهقابلِ

هـا؟ جملـه هـا؟ واژهکنـد؟ مـی کـار زبانیساختارهاينوعچهبامنطق
احکام؟ها؟گزاره

کـرد؟      گشـایی سـاخت وتحلیـل راپیچیـده هايگزارهتوانمیچگونه
بایسـتی کجـا درکـه یابیددرمیچگونهآنگاهدادید،انجامراامرایناگر
چیسـت؟  »بسیطهايگزاره«یاعناصرترینبنیادياینکرد؟متوقفراآن

باشند؟داشتهبایستییادارندیکدیگربانسبیوروابطنوعچهو

؟
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اسـامی کـه کـرد میگمانراسل(چیست؟کنند،میدلالتآنهابرکهچیزهاییآنواسامیمیانِۀرابط
) .مشخصونمعی1یک عینِبهمربوطومتعلقاسترمزيتوصیفنوعیواقعدر

مثـال، عنـوانِ بـه هـا؟ مجموعهمفاهیم؟ها؟3کلیکنند؟میدلالتيچیزچهبر]سندهامیا[ها2محمول
کند؟میدلالتچیزي چهبر»استسپیدراسلموي«ةگزاردومِنیمِدرمحمول

مرمـوز کلـیِ 4ۀخصیصنوعیعلامتونشانهآیا
را»سـپیدي «از مـا 5تصورِاست؟»سپیدي«مثلِ

تمـامِ مجموعـۀ بـر جهتیکازیانماید؟بازمی
کند؟میدلالتسپیدچیزهاي

چیست؟کارکردش

1. object          2. predicate 3. universal 4. property 5. concept

41

اسـامی کـه کـرد میگمانراسل(چیست؟کنند،میدلالتآنهابرکهچیزهاییآنواسامیمیانِۀرابط
) .مشخصونمعی1یک عینِبهمربوطومتعلقاسترمزيتوصیفنوعیواقعدر

مثـال، عنـوانِ بـه هـا؟ مجموعهمفاهیم؟ها؟3کلیکنند؟میدلالتيچیزچهبر]سندهامیا[ها2محمول
کند؟میدلالتچیزي چهبر»استسپیدراسلموي«ةگزاردومِنیمِدرمحمول

مرمـوز کلـیِ 4ۀخصیصنوعیعلامتونشانهآیا
را»سـپیدي «از مـا 5تصورِاست؟»سپیدي«مثلِ

تمـامِ مجموعـۀ بـر جهتیکازیانماید؟بازمی
کند؟میدلالتسپیدچیزهاي

چیست؟کارکردش

1. object          2. predicate 3. universal 4. property 5. concept

41



چیست؟منطق
وآهـم توانـد نچیزهیچمنطق،بنیاديقانونِیکبراساسِ

آنِدرتوانـد نچیـز هـیچ دیگـر، بیانِبه(باشد،آنقیضِهم
.) باشـد )]نیسـت [(ردكنـااُ هـم و)]هست[(ردكاُهمواحد

نـوع ایـن کهکردندمیگمانراسلازپیشفیلسوفانبیشترِ
ذهنِکارِچگونگیِمستقیمِۀنتیجچراکهاست،بنیاديقانون

کنـیم، مـی مـل أتامراینبابِدرکههنگامیـاستانسانی
روانشناسـیِ ازاسـت  ايجنبهمنطقپس. استروشنبغایت
. استروشنوواضحمانظرِدرابهامیهیچبدونِکهانسانی

دیـدگاه ایـن بـا نیـز فیلسـوفان سـایرِ ،راسـل بـر افزوناما
.نبودندداستانهم

هايمحدودیتبهنیمعیربطهیچمنطق
همانندبیشتربلکهندارد،انسانیذهنِ

.معالَچگونگیِازاستايآینه

ــدین بررســیِمنطــق،ســاختارِبررســیِکــهمعنــیب
.     اسـت نیـز واقعیـت خـود ممکـنِ ةپیچیدساختارهاي

ــناز ــترويای ــهاس ــلک ــقراس ــخترامنط س
.گرفتجدي

راواقعامرِاینهاارُدكدربارةمنطقیقاعدة
توانندنمیجهاندرواقعیهاياُردكکهدهدمینشان

.نااُردكهموباشندارُدكهمواحدآنِدر
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نـی معیربطهیچایشاننزدبهمنطق. نیستندداستانهمراسلدیدگاهباجدیدفیلسوفانِ) جملگیِنهاما(بیشترِاکنون،شوربختانه
معـانیِ آنتحلیـلِ وتجزیـه چگونگیِـاست1»تحلیلی«فقطمنطق. نیستچیزهابودنِةنحوازايآینهونداردانسانیذهنِبه

.یدآمیلازمخودبخودکنیم،میحملايرابطهاصطلاحاتونمعیمفاهیمِبررامعانیکههنگامیکهنمایدبازمیراايضمنی

،»چیزهیچ«مانندهاییواژهچگونهکهاستاین،گیریمفرامیردكاُةقاعدآنازماآنچهتمامِ،پس
.شودنمعیضروريِنتایجِموجبِتواندمی»نقیض«،»و«،»هردو«،»واحدآنِدر«،»بودن«

.استیافتهباراندوهسختراآنهمبازآنکهجزکرده،تصدیقراآنهمراسلخودآخردستظاهراًکهاستدیدگاهیاین

نوعیمنطق،دیگرعبارتبه
است3زبانیتحلیل2ِتهیِفرایند.

نیمعیربطهیچمنطق
هايمحدودیتبه

ندارد،انسانیذهنِ
همانندبیشتربلکه

ازاستايآینه
.عالَمچگونگیِ

1. analytic 2. empty 3. linguistic analysis
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1مارلآتولینیديل

شد،آشنامارلآتولینیديلبااوسالهماندر. آننامِمگربودگسستههمرويبرراسلزناشوییِپیوندنخستین1909سالِتا
دوسـتی . یافـت ادامـه بسـیار سالیانِکهداشتنامطبوعوپیچیدهايرابطهاوباراسل. گذاشتمهماثرياوزندگیبرکهبانویی
بـه هانوشتهآندرکهنگاشتنامههزاراناوبرايراسل. ماندبرقراروثابت،آتولینیديلدرگذشتهنگامِ، 1938سالِتاایشان

احساساتو. کرداذعانخویشبیگانگیِخودازوتنهاییژرفکردهمییاداوازهموارهخاطراتشدفترِدرآتولینیديل.

1. Lady Ottoline Morell

راجهانتمامِتوبهاندیشیدن
.آکندمیشکوهورّفَاز

عشقپرشورِاظهارِآنبا
توانستمیاشستایشو

.هم باشدهراسناكسخت

وداشتممیدوستراراسل
هرگزواقعدراماکردم،میتحسین

...نیافتمدلرباجنسیلحاظبهرااو
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چندباآتولینیديلـلیبرالِعضوِ،مارلفیلیپـ شوهرشعاشقِهمچنانوداشترابطهنیزدیگرمرد  راراسـل او. بـود مجلس 
مـورد درهمچنـین آنـان . کردآشنا4ینزکمینرد،3ستراچیانلیت،2لورنس. ه. د،1ردکانجوزفچونروشنفکرانیونویسندگانبا
وسـاختگی راسـلی آندرکـه کردنـد همکاريـ)1912(5تسفورسجانهايپریشانیـايمایهکمبیشکم و »فلسفیِرمانِ«

آخردسـت آتـولین ديلی. شودمیروبرودینوجنسیروابطفلسفه،بابِدرمتفاوتهايهدیدگابامختلفشخصیتچندباخیالی
.شدبیزاراوبارفتارشوراسلشخصیتاز

کهکردممیاحساسروزافزونیطورِبه
آتولینیديلکهچیزيـخواهممیفرزند

.کندفراهمتوانستنمی

وظریفبرقیِۀوسیلیکمانندراسل
کندمیتغذیههانظریهازفقطکهاستدقیق

همراه... عاديزندگیطعامِازنه
.بسوبودفکري

]1 .Joseph Conrad)1924تبارنویسِ بریتانیاییِ لهستانی، داستان)1857ـ[.
]2 .David Herbert Lawrence)1930انگلیسیشاعرِنویس و داستان،)1885ـ[.
]3 .Lytton Strachey)1932نامهزندگی،)1880ـانگلیسینویس و منتقد[.
]4 .Maynard Keynes)1946انگلیسی، اقتصاددانِ)1883ـ[.

5. The Perplexities of John Forstice
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اصحابِو1تجربهاصالتبریتانیاییتجربۀاصالت
بیشتر،کهاستبدانقائلتجربهاصالت. بودربهجتاصالتپیروِخودازپیشبزرگلسوفانِیفدیگرازبسیاريهمچونهمراسل

.استگرفتهمنشأجهانازماۀتجربازانسانیشناخت،تمامِحتییا

.نیستو مستقیمواسطهبیجهانازماۀتجربهماناکهاستاینمسئلهبارزترین

1. empiricism

رةدرباتأملکهآنبمجرداما
کهابیدیدرمیآغازید،میراادعاهااین

.داردوجودمهممسائلِايپاره

بوییم،میشنویم،میبینیم،میراچیزهاما
کهاستجاییهماناینوـساویممیوچشیممی

.آیدمیجاآنازماشناختآغازدر

بارکلی

لاك
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بالفعـل مـا آنچـه کـه بداننـد قائلکههستند2»لیّعواقعِاصالتپیروِ«و1»بازنمودبهقائل«تجربهاصالتپیروِفیلسوفانِبیشترِ
.است»بیرونآن«4يِماداعیانِمعلولِکهماستذهنِدرجهانازاينسخهیا3بازنمودکنیم،میتجربه

،5لاكجـان ماننـد ،بریتانیـایی فیلسـوفانِ خاصـه کـه بـود ايمسئلهامافلسفه،خودکهاستکهنقدرهمانمسئلهاینهرچند
.کرداندیشناكراراسلخودومیلستوارتاجان،7هیومدیوید،6بارکلیجورج

1. representative          2. causal realists          3. representation          4. material objects
5. John Locke (1632-1704)          6. George Berkeley (1685-1753)          7. David Hume (1711-76)

مانحواسکهبدانیمچگونه،پس
کند؟نمیگمراهراماپیوسته

هاوقتايپارهکهدانیممی
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تجربیحقیقتولاكدکارت،
کهبودآنبرسخت1دکارترنهفرانسويفیلسوفرامنطـق وریاضـیات واثـقِ یقـینِ نوعآنتواندمینهیچگاهتجربیشناخت

.هستیمنحويیکبهروياینازواندیشیممیکهاستآنباشیمئنممطآنازهمیشهتوانیممیآنچهتمامِ. دهددستبه

تجـارب ایـن امـا . اسـت دقیـق ودرسـت کمابیشیحتملجهانازماحسیتجاربِپساست،خواهنیکخداوندکهرويآناز
مـا حـواسِ کـه داشـت یقـین تـوان مـی نرويهـیچ بـه کـه بودداستانهمامراینباهملاكجان. باشدیقینینتواندهیچگاه

.نمایدبازمیمابهراحقیقتمزهوبويرنگ،خصوصِدر

1. René Descartes (1596-1650)

باشد،تردیدمحلِنتواندکهامريیگانه
وجوداستشکاكخود ...
.هستمپساندیشم،می

دکارت
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ظـاهر بـه کیفیـات ایـن کـه دارنـد را»توان«ایناعیان. اعیانخوددرنهوداردوجودما]اذهان[درصرفاًیحس1»کیفیات«این
.آورندپدیدمااذهانِدرراتجربی

پرسـشِ کنـد، مـی ساطعانسانیذهنِبهخودازرا»کیفیات«نحويبهکهکنیدمجسمي »4جوهر«مثابهبهراچیزیکشمااگر
آنحقیقـت اگـر حتـی باشـد، داشتهوجودنحويبهبایستی5»هماد«کهرسیدنتیجهبدینلاك. شودمیمطرحخودبخودمذکور
.دبمانَنهفتهماازالزاماً

کنیممیتجربهپیوستهآنچهتمامیاگراما
خودازاصلاًپساست،2اعیانخصائصِ

بدانیم؟توانیممیچه3چیزها

سنجیدتوانمیکهراکیفیاتییگانه
درـاینهامانندومکانبعد،رم،جِـ

داردوجوداعیانآنخود.

1. qualities          2. objects          3. things 4. substance          5. matter
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تصوراصالتپیروِشکاكبارکلی،
 ـکـار بیقـاطع براهینِبارکلیجورج. داردوجودتصوراتفقطکهاستبدانقائلتصوراصالتپیروِ صـرفاً کـه بازنمایـد کـه ردب

.نیستتجارباینعلتاسرارآمیزي»ةماد«هیچـداردوجودبالفعلماخصوصیِحسیِتجاربِ

.داردوجودخداوندذهنِدراینهاجمیعِکهاستموثقومنسجمرويایناز]حسی[تجاربِاینمورددرماپندارِ

. نداردوجودماازبیروناعیانِجهانِ
،کنیممیادراكپیوستهآنچهتمامِ

یکپارچهومنسجمايمجموعه
.استکیفیاتاز

است ايمجموعه»سیب«پس
ـمزهوبويشکل،رنگ،از

».سیبۀتجرب«نوعی
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هرچنـد . نـدارد وجـود البتـه کـه ـ ـگیردمیمنشأ»بیرونآن«مستقلجهانیازتجاربشانکهدارندباورخطا،بهاما،الزاماًانسانها
.استدشوارسختفیلسوفانبرايآنابطالِامااست،غریبوعجیبنظریهاین

. اسـت ذخیرشـده خداونـد ذهـنِ درمناسـبی طـورِ بـه وماسـت منتظرِکهداردوجودبالقوهتجاربیمثابهبهصرفاًنامدركاعیانِ
.استبارکلیشناسیِهستیوشناسیشناختمشابهبسیارراسل3شناسیِهستیولاادري) شناختۀنظرییا (2شناسیِشناخت

آنگاهکنید،تصدیقرابارکلیبراهینِاگر
اعیانِکهکنیدتصدیقنیزراامراینبایستی

درنداردوجود) بغلیاتاقِدر(1كنام...

ازاستعبارتداشتنوجود
درشدنكم.

1. unperceived
]2 .Epistemologyشناختچگونگیِوچیستیامکان،بابِدر؛ فحص[.
]3 .Ontology داردوجودواقعاًوبالفعلآنچهبابِدربحث؛[.
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1انطباعاتوهیوم

بـراهینِ بتـوانیم شـاید . اسـت نـاممکن هـا انسـان بـراي سـان بدینزیستنکهبازنمودامابود،داستانهمبارکلیباهیومدیوید
امـر ایـن امـا ،)باشـد تردیـد قابـلِ توانـد می(استتردیدمحلِجهانازماتجاربِدهدمینشانمابهکهبپذیریمراايشکاکانه
ازدیگـر بسیاريشکاکانهوگرایانهتجربهنگرشیباسپسهیوم. داشتنخواهدماو روزمرة عاديزندگیِبرواقعیاثريهیچگاه

اسـت مبـدع وخـلاق انـدازه بـی انسـان ذهـنِ . پـردازد مـی آنهـا ابطالِبهطریقاینازوکندمیبررسیرافلسفی»هايیقین«
.خداوندبارةدرمثال،برايـآوردمیپدیدراتصوراتانواعِتمامِعادتبرحسبِـ

 ـمـی بـاقی مـا شـناخت ازانـدکی بسـیار مقـدارِ منطـق وریاضـیات ازغیرکهنمایدبازمیهیومآخردست، تـوانیم مـی کـه دمانَ
.کنیماثباتراآن

باشد،پذیرفتنیتصوراتاستقراراگر
بهباشدبازگرداندنقابلآنهاتماممنشأبایستی

.جهانازماتجاربِ:»انطباعات«

1. impressions

دهیم،انجامراکارایننتوانیماگر
واندیشیممیمهملیحتمل

.گوییممیمزخرف
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میل1باوريِپدیده
رَد نمـی فراتـر چنـدان راچیزهااوحسیادراكۀنظری. ماندباقیسنتاینچارچوبِدرراسل،تعمیديِپدرِمیل،ستوارتاجان . بـ

ازمیلروایتراآنمـا کـه داردوجـود ايپدیـده صـرفاً :اسـت شـده شـناخته »بـاوري پدیـده «عنـوانِ بـه بیشـتر تجربهاصالت
.کنیممیتجربه

رةدرباشکاکانۀمسئلبکوشیمتوانیممی
کهکنیمحلادعااینبارا»كنامدراعیانِ«

ودائمیهايامکان«اعیاناین
...اند»احساسبرايثابتی

رامسئلهنههمامراینکه
گونههیچبهراآننهوکندمیروشنچندان

.درسانَمینزدیکپاسخی

1. phenomenalism
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راسلشناسیِ شناخت
1918سـالِ درنخسـت کـه اسـت راسـل آثـارِ ترینِرآوازهپازیکی1منطقی]گراییِذرهیا[اتمیسمِۀفلسفبابِدردرسگفتارهایی

رويبـر »منطقیاتمیسمِ«عنوانِامانبود،منسجمايآموزههیچگاهوکردمیپیداتحولپیوستهراسلۀفلسفهرچند. شدمنتشر
.استعلمیآید،مینظربهآنچهازکمترعملدرواستسنتیبیشترمنطقیاتمیسمِ. ماندآن

کامـل طـورِ به»انطباعات«یا»تصورات«بعوض2ِ»حسیهايداده«بهارجاعباراحسیادراكفلسفیِکهنِۀمسئلراسلهرچند
.نیستهیومبامتفاوتچنداناوۀتجرباصالتاماکرد،علمیوتخصصی

دریابید،راچیزيبخواهیداگریعنی»اتمیسم«
اشسازندهاجزايکوچکترینبهراآنباید

.کنیدتجزیه

چیزيآنازبخواهیداگریعنی»منطقی«
بایداندیشید،میآنرةدرباکهباشیدمطمئن

منطقیطرزيبهراآن]ةسازنداجزاي[
گمانوحدسبهتوسلبانهو
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واسـطه بـی کـه راچیـزي آناو. کنـیم تجربـه همـواره تـوانیم مـی کـه اسـت چیـزي آنتمامِنمودهاکهکندمیتصدیقراسل
.نامدمی] بالقوههاي حسیِداده[=1»محسوسات«است،تجربهقابلِمابرايچهآنو»حسیهايداده«کنیم،میتجربه

وشـده تجربـه شخصـی وگـذرا طـوري بهصرفاًکهکردتجزیهنوعایناز»اتم«یاذرههزارانبهراجهانازماۀتجربتوانمی
 ـداروجـود هنگـامی تـا صرفاًحسیهايدادههرچند. برشمرد»این«مانندهاییواژهبابجزراآنهاتواننمیمعمولاً کسـی کـه دن
.ندتردیدناپذیرحسیهايدادهکمِدستاند،استنتاجنوعیصرفاًکهفیزیکیاعیانِخودبرخلافاما، کندمیشان تجربه

ايدستهستورِامننزد،پس
همیشهشایدواستمحسوساتاز

...باشداینچنین

اتاقایندرکهرنگوشکلهايهقطعاینآنکهحال... 
کهاستايواسطهبیحسیِهايدادهاست،فراگرفتهمرا
.هستمآشناآنهابالحظه،همیندردرستحاضر،حالِدر

1. sensibilia
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منطقیايفرضیه
اگـر . شـد نزدیـک بیشـتر حقیقـت بـه تـوان میکرد،تجزیهراتجربهبیشترهرچهو. استفرضیهنوعیصرفاًواقعیجهانِ،پس

باشممطمئنتوانمنمیاماام،نشستهايرایانهنمایشِۀصفحمقابلِاتاقیدرکهکنماستنتاجهادادهدستهاینازتوانممیبخواهم
.استاینچنینکه

بـراي و. اسـت نیـز متافیزیـک ومعنـی بابِدراينظریه. استحسیادراكرةدرباصرفۀنظرییکازبیشمنطقیاتمیسمِاما
.بنگریم،]معنایی[1دلالتبابِدرراسل،ستارِجترینرآوازهپبهبایستیامرایندلیلِدانستنِ

باشم،مطمئنآنازکاملاًتوانممیآنچهتمامِ
گذراستوشخصیحسیِهايدادهاینوجود.

کاملاًذواتینهحسیهايدادهاینخودو
غریبیطرزِبهبلکه،عینیکاملاًنهواندذهنی

.دوانداینمیانِچیزي

1. On Denoting
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دلالتبابِدر
یادیرسرانجامفلسفهدانشجويهر. استراسلستارِجمؤثرترینوترینرآوازهپیحتمل،1905سالِبهمکتوبموجز،ستارِجاین
اسـت، دشـوار آنفهـمِ وخوانشومحضنظريِۀفلسفآنِازاستاثريستارجاین. پرداختخواهدآنبررسیِومطالعهبهزود
...گیریممیفراراآنبتدریجپس

توصـیف سـپس وچیزهـا بهاشارههمه،برمقدمزبان،کارکردهايترینروشنازمورددوکهداستانیمهمامراینبامابیشتر
.آنهاست

مر

1)اشاره(

پدر

.استآفتابی

)توصیف(

.رودمی

دادنِربطباـگیریمفرامی) دلالتیا(اشارهطریقِازرازباننخستوهلۀدرمابیشترِ
اصواتاعیانتصویرِیااعیانبهنوشتاريعلائمِونمعی.

»ردكاُ«بگو
!ببینراردكاُاین

اسـت واقعیتیاشارهکهباشیمداستانهمغریزيطورِبهاستممکن
حتـی شایدوبریم،میبکارراهاواژهچگونهکهامراینبابِدرروشن

روشـن ایـن امـر   . کنندمیپیداراخودمعنیهاواژهچگونهکهامراین
؟نیستروشنواقعاًیا. است

1. referring
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واقعیتوزبان
هـا واژهةاشـار چگـونگیِ رةدربـا اينظریههر. دارندنسبتورابطهجهانباهاواژهچگونهکهاستامراینرةدرباهمچنیناشاره
.کنداشارهبدانکهداردوجودزبانبراي] در عالَم[»بیرونآن«کهبودخواهدچیزيآنرةدربااينظریهشاملِخودبخودتقریباً

خـاص اسـامیِ کهپذیردنمیغریبیطرزِبهراسل
اشـاره چیـزي براصلاً) 2»معرفههايتوصیف«یا(

ۀنتیجــچنــدینامــرایــنازو. دارنــددلالــتیــا
واقعیـت ومعنـی ماهیترةدرباعجیبمتافیزیکیِ

بـا وآغـازد مـی هاواژهباراکارشراسل. گیردمی
.درسانَمیپایانبهمتافیزیک

زبانرةدربا»1ارجاعیۀنظری«نوعی
متافیزیکیاينظریهبهتواندمیدارموبیشترِدر

واقعیتراستینماهیترةدربا
.یابدارتقا

1. referential 2. definite descriptions
58

واقعیتوزبان
هـا واژهةاشـار چگـونگیِ رةدربـا اينظریههر. دارندنسبتورابطهجهانباهاواژهچگونهکهاستامراینرةدرباهمچنیناشاره
.کنداشارهبدانکهداردوجودزبانبراي] در عالَم[»بیرونآن«کهبودخواهدچیزيآنرةدربااينظریهشاملِخودبخودتقریباً

خـاص اسـامیِ کهپذیردنمیغریبیطرزِبهراسل
اشـاره چیـزي براصلاً) 2»معرفههايتوصیف«یا(

ۀنتیجــچنــدینامــرایــنازو. دارنــددلالــتیــا
واقعیـت ومعنـی ماهیترةدرباعجیبمتافیزیکیِ

بـا وآغـازد مـی هاواژهباراکارشراسل. گیردمی
.درسانَمیپایانبهمتافیزیک

زبانرةدربا»1ارجاعیۀنظری«نوعی
متافیزیکیاينظریهبهتواندمیدارموبیشترِدر

واقعیتراستینماهیترةدربا
.یابدارتقا

1. referential 2. definite descriptions
58



معرفههايتوصیف
مثـلِ سـت اعبـاراتی ) نامـد می»خاصاسامیِ«ايکنندهجگیطورِبهراآنهاتمامِراسل(دداردلالتیااشارهچیزيبرکهعباراتی

توانـد مـی اشـارتی عبـارات امـا . اینهـا ماننـد و»آمریکـا کنـونیِ جمهـورِ رئـیس «،»او«همچنینو،»پاریس«،»سمیتانديوِ«
 ـنوعیبهباشیدداشتهباورداشت،باورراسلچنانکهاگر،ویژهبه؛درآوپدیدغریبیهايپارادوکس ؛یمعن ـرةدربـا ارجـاعی ۀنظری

:اسـت »معرفـه هـاي توصـیف «بـر اساسـاً اشمقالـه درراسلتوجهمرکزِ. کنندمیپیدااشارهطریقِازراخودمعنیهاواژهیعنی
:مانند، 1شودمیآغازtheۀمعرفحرفباکهعباراتی

The present Queen of England )انگلستانکنونیِۀملک(
The man in the sentry box )نگهبانیاتاقکدرونِمردآن(

مردیک«عبارتاشخاصبیشترِ
اشارتی عبارتیمثابهبهرا»معمولی
.گیرندنمینظردردلالتییا

مانندعبارتیکهبفهمدتواندمیماازیکهر
معمولیمردیک«ۀجملدر»معمولیمردیک«

تردید، بدونِ»نوشدمیآبجوپاینت6ايهفته
.ندارداشارهنمعیشخصِیکبر

بالقوهطورِبهولو(زموجاستطریقیبلکه
مردانهمگیِرةدرباگفتگوبراي) کنندهگیج

.شانگساريِبادهعادتو
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هاچیستانوهاپارادوکس

 ـنخستین«کنید؟میاشارهکسیچهبهآنگاه،»نداردوجودکند،میپروازتنهاییبهکهرديمنخستین«بگوییداگراما کـه »ردم
کـلِ آنگـاه باشـد، چنـین اگـر است؟چرندنوعیچیست؟»مردنخستین«پس!) بسپاریدخاطربهـنداردوجودونچ(باشدنتواند
 ـ. آیـد نمـی نظـر بـه اینچنـین امـا . باشـد پرنـد وچرندبایدمیجمله ۀجمل ـهـا چیسـتان نـوع ایـن ازراسـل مثـالِ تـرینِ رآوازهپ

»کهستهاپارادوکسنوعاینازجالبِ توجهیمثالِـ»استطاسفرانسهکنونیِپادشاهپدیدتواندمیاشارتیعباراتآودر.

پارادوکسـی ادعـاي ایـن امـا کاذب،یاباشندصادقیا) کنندمیادعاراچیزيکههاییجمله(هاگزارهدهندمیترجیحمنطقدانان
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اشـارتی عبـارتی کهاستواقعامرِاینترکنندهنگرانآناز
گیسوانکشوروزیر«مانندحاضـر حـالِ در»داردرپشـتی پ

طـولِ درکشـور وزیـرِ هـم اگراست،چیزيیک به معنیِ
بــه معنــیِ          همچنــانحــالایــنبــابــود،درگذشــتهشــب
باشـد داشتهوجودايزندهکشورِوزیرِخواه. بودچیزيیک 
ــواه ــد،نداشــتهخ ــايباش ــارتمعن ــذکورعب ــهم همانگون
.دمانَمیباقی

بهکهآنهاییمثلِآید،میپدیدهمدیگريهايپارادوکس
اصولِةنویسندراسل«ۀجملمانند(استمربوط1اینهمانی
کهکندمیتأکیدراسلموردایندرکهـ2»استریاضیات

دلالتـی یـا اشـارتی توانـد نعبـارات اینازیکهیچاساساً
وفـلان «ماننـد عبـاراتی بـودنِ اشارتیبراگرپس.)باشد

کهرسیممیادعابدینسرانجامآنگاهکنیم،تأکید»بهمان
هیچگـاه ،»نـدارد وجـود بهمـان وفلان«مثلِهاییجمله

ــاگـــزارهايپـــارهاینکـــهو. باشـــدصـــادقتوانـــدن هـ
وکـاذب نـه ،اسـت صـادق نهغریبیوغیرعاديطرزِبه
.چرندومعنیبینه

ازمعنی
بهآید،میاشاره

دارید؟خاطر

ندارد،وجودشخصیچنینیککههنگامیباشد،اشارتیعبارتیکتواندن»کشوروزیرِ«
نبود،اشارتیعبارتیهمبازداشت،وجودشخصیچنینهماگراما

.استچیزیکبه معنیِ،صورتدوهردرعبارتاینچون

کشوروزیرِ

1. identity
به معنـی  »ریاضیات استراسل نویسندة اصولِ«در جملۀ »ریاضیاتنویسندة اصولِ«عبارتاگر باري، . این جمله چون صرفا جنبۀ مثال دارد، تغییر داده شد. 2[
نویسـندة اصـولِ  «امـا اگـر   . خواهد بود، اما روشن است کـه اینچنـین نیسـت   »همانگویی«و »راسل راسل است«مذکور برابر است با ۀباشد، آنگاه جمل»راسل«

راسـل  نظـرِ بنـابرِ . کـاذب خواهـد بـود، در حـالی کـه نیسـت      »ریاضیات استنویسندة اصولِراسل «جملۀ معنی بدهد، آنگاه »راسل«چیزي غیر از »ریاضیات
ـ م) بر کسی دلالت ندارد(دهد معنایی نمی»ریاضیاتنویسندة اصولِ«عبارت[.
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راسلحلِراه
هـاي جملـه ایـن وقتیکهاستاینبنمایدخواهدمیراسلآنچه. است1»هاتوصیفۀنظری«هاپارادوکساینبرايراسلحلراه

.اندپیچیدهسختکنید،میتحلیلمنطقیلحاظبهراروزمرهرفیِعزبانِدرسادهظاهراً

...بهشودمیتبدیل2»استطاسفرانسهکنونیِپادشاه«جملۀپس،

.استطاسهمآنو3استفرانسهپادشاهکهداردوجودذاتیکفقطویک

ـ وداردخوددرtheتعریفحرفکهاستنهانیوجودآنادعاينمایدبازمیجملهاینتحلیلآنچهقطع،طورِبه
نکرة حرفaاستشدهجایگزینش.

اشارتیعباراتتمامِبابِدرامراینکهکندمیادعاراسل
.استصادق، پذیرندمیراصورتاینکه

فقـط ویـک «یعنـی واقـع در»استبالف«
هـم آنواسـت الـف کـه داردوجودذاتیک
».استب

1. Theory of Descriptions
2. THE PRESENT KING OF FRANCE IS BALD.
3. THERE EXISTS ONE AND ONLY ONE ENTITY WHICH IS A KING OF FRANCE :

 ] معرفۀحرفThe معادل استغالباً در فارسیِ معیار کنـیم  اضـافه مـی  را به دنبالِ اسـم اسم، واکۀ ــِـبراي معرفه کردنِ) ايمحاوره(گفتاري در فارسیِ. فاقد
) (بریم هیچ علامتی بکار میبراي معرفه کردنِ اسم، یا آن را بدونِنوشتار؛ اما در )»اینجاستکتابه«مانند را پـیش از  »آن«یـا کلمـۀ   ) »اینجاسـت کتاب«مانند

].ـ م) »اینجاستآن کتاب«مانند (دهیم اسم قرار می
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مـرد «بابِدرمعماییورمحیۀجملآنو
شـود مـی تبدیل»نداردوجودکهايپرنده

کـه نداردذات وجودیکفقطویک«به 
تنهــاییبــهبتوانــدهــمآنوباشــدمــرد
».کندپرواز

دارايِهرچیـزي اگـر «، یعنـی »اسـت خوارگوشتگربه«
ــ ــهۀخصیص ــودنگرب ــد،ب ــاهباش ــدارايآنگ ۀخصیص

».استهمبودنخوارگوشت

اشارهوهاواژهبابِدرگیرينتیجه
 ـعبـارات ایـن منطقـی تحلیـلِ ازراسـل گیـريِ نتیجه ورمحی

هـاي توصـیف «خـاص اسـامیِ تمـامِ کهادعاستاینمعمایی
یـا  [ذاتیـک «بـه »فرانسـه پادشاه«عبارت،پس. اند»پنهان
موجود[و(»اسـت فرانسـه پادشـاهی ۀخصیصدارايکهنمعی

ِ ترمنطقیوجدیدعبارت. یابدمیتحویل)طاسیۀخصیصالبته
دارايکــهداردوجــود]موجــودیــا [ذاتیــکفقــطویــک«

 ـکمتربسیار»استفرانسهپادشاهیۀخصیص معمـایی ورمحی
.شودمیآشکارآنکذبِروشنیبهاکنونواست
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دستوريوجود
هـایی پـارادوکس بـه توانـد چگونهباشد،کنندهجگیتواندرفیعنزباچگونهکهدهدمینشانراسلتحلیلِنوعِازمنطقیتحلیلی
صـورت «ینتـر روشـن بـه اسـت رفیعزبانِۀتجزیوتحلیلهاپارادوکسآنرفعِوحلطریقِیگانهچگونهوانجامد؛بیغریب

.اش»منطقی

.استشدهحل) »فرانسهپادشاه«مانند(»هیتُ«دلالتیِاسرارآمیزِعباراتبابِدرمعماییورمحیمسائلِ

.آمدوجودبهمحمولیمنطقِازجدیدنوعِیکوبودشدهممکنهاگزارهمیانِترپیچیدهوجدیدترنسبوروابط

کهیابیددرمیدهید،میانجامراامراینکههنگامی
.نیستندمنطقیهايموضوعمعمولاًدستوريمبتداهاي

پـارادوکس مثلِـهاپارادوکسبسیاريکهاستشدهروشنو
خودشـان عضـوِ کـه هـایی مجموعـه ۀهمۀمجموع«بهمربوط
.استموهوموخیالیـ»نیستند

:کنیدتحلیلراجملهاین

»].هستم[]جانبیشخصی[]من[«

3)»وجود«(]یا خبر[2محمول]یا مبتدا[1موضوع

رويهنگامیکههاسردرگمیآن
مثابـه بـه را»وجـود «کهدهدمی
ــه« ــاازاي»خصیص ــیچیزه تلق

منطـق . اسـت رفتـه بینازکنند،
ـموضوعیصورتبراساسِدیگر

ــا [محمــولی ــدای ــرـمبت ]يخب
.نیستاستوار

1. subject          2. predicate           3. existence
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]فلسفی[دستگاهیمثابهبهمنطقیاتمیسمِ
تمـامِ رحمانـه بـی ووقفـه بیکهاوستکردنمجسمراسلۀفلسفشناختطریقِترینآسان

اسـت؛ تردیـد محـلِ ونـامطمئن جهـت هربهگمانشبهکهافکندمیدوربهراشناختیآن
رسیدنطریقِبهترینکهاستکردهفرضهمچنیناو. دمانَمیباقیمانزدآنچهملاحظهو

آنچـه راسـل گمانِبه. استاشسازندهاجزايترینسادهبهچیزهرکردنِتجزیهحقیقتبه
بـابِ دراسـت هـایی دادهیـا اطلاعـات ازکوچکبسیارذراتد،مانَمیباقیمانزدآخردست

.نامدمی»منطقیهاياتم«را»ذرات«ایناو. جزییبسیارشخصیِحسیِتجاربِ

ناپذیرندتقلیلوتبدیلعناصرياصلدرو]ذرات[کوچکترینمنطقیهاياتم
چیزيهرنیزاصلدرو. کردتحلیلراآنهااینازبیشنتواناصلاًکه

.بدانهاستتقلیلوتبدیلقابلِ

براساسِماوـباشدحسیهايدادهبابِدرسخنبهتقلیلوتبدیلقابلِتوانداصلدراعیانبابِدرسخنهر
.پردازیممیيماداعیانِبابِدررامانسودمند»منطقیهايداستان«هادادهآن

 ـ. انـد معالَمنطقیِهاياتمحسیهايداده ازمـا ۀتجرب
.    اسـت معنـی نهـاییِ مبنـايِ بـدانها ارجاعوهادادهآن
کـاملاً آنهـا ازتـوانیم یمکهاندذواتییگانههادادهاین

.باشیممطمئن

چندانچیزيباآغازیدنفلسفهویژگیِ
بازنمودنارزشِگوییکهاستساده
چندانچیزيبارسیدنپایانبهوندارد؛

کسهیچکه]گونهچیستان[پارادوکسی
.کردنخواهدباورراآن
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کرد؟اشارهتوانمیيچیزچهبه
. انـد خصـائص بـابِ دررمـزي هـاي توصیفواقعدرتیاشارعباراتبیشترِکهبودایندلالتبابِدرجستارِدر راسلگیريِنتیجه
نـوعی  بـابِ درباشـد عبـارتی بایسـتی پـس نـدارد، نیـاز زنـده شخصـی بـه گـرفتن معنـی بـراي فرانسهجمهورِرئیسعبارت

).بودنفرانسهجمهورِرئیسيِ(خصیصه

نهایتدرعباراتتمامِیاکنداشارهچیزيبهکهدمانَمیباقی عباراتیاصلاًآیا
اند؟خصائصبابِدرهاییتوصیفبهپذیرتجزیه

ورنـگ هايلکهازخصوصیتجاربِحسیيهادادهچراکه
سـخن آنهـا بـابِ درتوانیممیکهطریقییگانهاند،اَشکال

سـپرد خاطربهبایستی. است»آن«یا»این«گفتنِبگوییم،
آنازهمـواره تـوانیم مـی آنچـه تمـامِ ،راسلگمانِبه، که

فیزیکـی و  اعیانِنهاست،»حسیهايداده«باشیممطمئن
.جهانونِدرواقعیِ

بایدمیزبانکهداردوجودیگانهذواتايپاره
دلالتکهکنداشارهبدانهاعباراتیبابه طورِ مستقیم

ـدارندواسطهبیومستقیمحسیِهايدادهبر
.»آن«یا» این«مثلِهاییواژه

؟
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بارکلیوراسل
دهد؟میرخچهآنهابارةدرگفتنسخنوماشناختوپادشاهان،ها،گربهمیزها،ثلِمچیزهاییبرايپس

اسـت مختصـر صـورت نـوعی صـرفاً کـه سـودمند منطقیِهايداستانـندا»معمولیمردیک«عبارتماننداندکیيماداعیانِ
.خصوصیحسیِهايدادهبابِدرپیچیدهبحثبرايندامناسبمختصرِصورتنوعیفقطيماداعیانِ. پیچیدهحقیقتبراي

بارةدرهموارهتوانیممیآنچهتمامِامادارد،وجودچیزهاییچنین
کاملاًبتوانیماگرحتیچیزهاست،اینخصائصازماحسیِتجاربِبدانیم،آنها

.استصحیحآنها»ۀاولیکیفیات«ازماتجاربِکهباشیممطمئن

. استخصائصیا»کیفیات«کنیمتجربهتوانیممیهموارهآنچهتمام
در [»بیرونآن«اعیانیکهنداردوجودامراینباورِبرايدلیلیهیچ

.ماستتجاربِعلتکهداردوجود]عالَم

رامنسجمظاهرِصورتاینکلِخداوند
.استآفریدهمابراي

.استبارکلیبهدیدگاهتریننزدیکراسلدیدگاهگویی

]در عالَم[»بیرونآن«اعیانیآیاکهامراینبابِدر
نه،یاباشدخصائصازماتجاربعلتکهداردوجود

.هستملاادريبیشتر

.فروگذاردامراینازراخداوندراسلو

لاك

بارکلی
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محضمنطقیِزبانِنوعی
بـابِ دربنیـادي اينظریـه کـه رويآنازنـه امـا . اسـت بیسـتم قـرنِ درفلسفیآثارِهايپارهترینمهمازیکیدلالتبابِدر

زبانبهفیلسوفاننگرشطرزِکهاستبنیادياينوشتهروياینازبلکه، متافیزیکبابِدرشگرفاينوشتهیابودحسیادراك
تمـامِ ازعـاري کامـل، منطقـیِ زبـانِ نوعیایجادشایدکهامراینبابِدرتأملبهبرانگیختراآنانو. کرددگرگونرامعنیو

.باشدممکن،رفیعزبانِهايسردرگمیوهاابهام

باشدايوسیلهاستممکنحتیاست،جهانبایکبهیکارتباطنوعیدارايمطلوبکمالِ زبانِاینکهکرداثباتبتواناگرو
ابتـدا درهرچنـد . مانـد مطمـئن آخـر پـارة ایـن بابِدرراسل(. پژوهیدراواقعیتخودممکنِةپیچیدساختارهايآنبابتوانکه

).دادندتغییرراخودنظرِامابودند،داستانهمامراینبا،ویتگنشتاینچون،فیلسوفانسایرِ

برايفقطنهباشد،پذیرحصولامرایناگر
مسائلِبابِدرپژوهشبرايبلکهارتباط،مقصد

.بودخواهدمؤثرايوسیلهفلسفیسنتیِ

استممکنتازهمؤثرِزبانِاین
کمدستیاکندرفعوحلرامسائلاین

لاینحلبذاتهمسائلیمثابهبهراآنها
.کندآشکارناگشودنیو

زبان

مسائلِ

فلسفی

این
نشت

یتگ
و
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تحلیلیۀفلسف
کـه کـرد کمـک فلسـفه ازکاملاينحلهساختنِبهبلکه،»محمولیمنطقِ«ازايتازهصورتپرداختنِبهفقطنهدلالتبابِدر

چیـزي آنتحلیـلِ وزبـان بررسیِنحلهاینپیروِفیلسوفۀوظیف1.استشدهشناخته»زبانی«یا»تحلیلی«ۀفلسفعنوانبااکنون
بـدین بیسـتم قـرنِ فیلسـوفانِ ازبسیاري. نمایدبازمیواقعاًباشد،شدهتجزیهخودمنطقیِةسازنداجزايبهوقتیزبان،کهاست

.شناختازايمجموعهنهوآورندبحسابتحلیلی»فعالیت«نوعیمثابهبهرافلسفهکهرسیدنداندیشه

واقعـیِ نقـشِ . دهـد مـی معنـی آنچهصرفاًنهکاذب،یااستصادقگزارهیکآیاکهبودامراینداشتاهمیتراسلبرايآنچه
نظـر بـه چـون کـرد، حفـظ راعلمبهعلاقهنوعیهموارهراسل. کنندمیزندگیآندرکهاستهاییانسانوجهانفهمِفلسفه

.شودمیموفقامورایندويهرانجامِدرعلمکهرسیدمی

ـ»دومۀمرتب«ايشاخهبهشودمیمبدلفلسفه
ايشیوهنهسایرین،زبانِبررسیِبرايايوسیله

.حقیقتکاویدنِبراي

پیوستهفلسفهآنچهتمامِکهنکردمتصدیقهیچگاه
برايتحلیل. استزبانتحلیلِدهد،انجامتواندمی

است،ضرورياندیشهوزبانکردنِروشنوایضاح
چگونگیِبتوانیمکهمنظوربدینصرفاًاما

.کنیمکشفبهترراچیزها

69

تحلیلـی فلسـفۀ در واقـع، مقصـود  . متمرکـز شـده اسـت   معنـی وزبانبر روي کهکردهتغییرنحويبهتحلیلیفلسفۀ. معنا نیستندالبته این اصطلاحات هم. 1[
].است ـ ممفاهیمو بررسیِ دقیقِمطالعه
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چیـزي آنتحلیـلِ وزبـان بررسیِنحلهاینپیروِفیلسوفۀوظیف1.استشدهشناخته»زبانی«یا»تحلیلی«ۀفلسفعنوانبااکنون
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.شودمیموفقامورایندويهرانجامِدرعلمکهرسیدمی

ـ»دومۀمرتب«ايشاخهبهشودمیمبدلفلسفه
ايشیوهنهسایرین،زبانِبررسیِبرايايوسیله

.حقیقتکاویدنِبراي

پیوستهفلسفهآنچهتمامِکهنکردمتصدیقهیچگاه
برايتحلیل. استزبانتحلیلِدهد،انجامتواندمی

است،ضرورياندیشهوزبانکردنِروشنوایضاح
چگونگیِبتوانیمکهمنظوربدینصرفاًاما

.کنیمکشفبهترراچیزها
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بد؟یانیک؛ویتگنشتایننفوذ
معنیشناخت،بابِدرپیچیدهاستاينظریهراسلمنطقیِاتمیسمِ

 ـباورهـاي :متفـاوت جـزء دوازاسـت ايآمیزه. متافیزیکو ۀدیرین
اينظریهوجهانازماحسیِادراكچگونگیِبابِدرگرایانهتجربه

اثـري راسـل برکهـ1ویتگنشتاینلودویگۀپرداخت،معنیبابِدر
)      1922(2فلسـفی ـ ـمنطقـی رسـالۀ درویتگنشـتاین . گذاشتژرف

اسـت ايشیوهکهداردمعنیدلیلبدینصرفاًزبانکهاستآنبر
عجیـب، اسـت روایتیاین نظریه . کندتصویرراجهانتواندمیکه

.معنی»ارجاعیِ«ۀنظریازپیچیدهومرموز

هايجملهاستقراراگرـشماستباحق
راآنهابایستیفهمید،درستیبهرامعمولی

وتربنیاديهايگزارهازايمجموعهبه
.کردتحلیلوتجزیهمنطقی

1. Ludwig Wittgenstein (1889–1951)          2. Tractatus Logico-Philosophicus
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خـود منطقـیِ صورتترینسادهوتریننهائیبهراايجملهآنگاه که
ــد،مــیتجزیــه ــددرمــیکنی ــه آنکــهیابی ازايمجموعــهازراجمل

ایـن . اسـت »اسـامی «شـاملِ کـه انـد سـاخته »ابتـدایی هايجمله«
کـه اينحـوه . دارنـد انطبـاق جهـان درونِ»اعیـانِ «بانیز»اسامی«

ونظـم نـوعی بـا بایسـتی ،استیافتهسازمانهاجملهایندراسامی
اسـامی ،پـس . باشـد داشـته انطباقجهاندرونِاعیانِممکنِترتیبِ

اینوکنندمیتصویرراچیزيهاجملهوکنندمیدلالتچیزيبر
.یابدمیراخودمعنیزبانکهاستايشیوه

بایستیدارمعنیايجملهساختارِویتگنشتایننزد
کهباشدايشیوهازبازنموديیا»آینه«نحويبه

1.استیافتهسازمانوساختواقعیت

این مرد ویتگنشتاین نیست

71
زبـان تحلیـلِ بـا توانـد مـی فیلسـوف بنـابراین، و. )تصـویري نظریـۀ (تابد بازمیراساختارِ جهانزبان) نهفتۀ(ساختـارِکهاندبودهآنبرویتگنشتاینوراسل. 1[
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اعیانواسامیرمزِ
ازشایدـاستچیزيچگونه»عین«یکبگویدیادهددستبه»اسم«یکازمثالیکهداشتاکراهراسلبرخلافویتگنشتاین

زبـان چگونـه کـه گفـت بابایندرنتواناینازبیشکهکردمیگمانو. استبنیاديوابتداییاندازهبیاموراینکهرويآن
.دادنشانراحقایقیچنینتوانمیفقطهموارهـبردبکارخودشبازنمودنِبرايرازبانتواننمیزیراکند،میتصویرراواقعیت

بررسیِباکهبودویتگنشتاینباوراینترشگرف
ترینپیچیدهتوانمیزبان،ساختارِترینپیچیده

.دریافتراواقعیتساختارِ

کردن،تحلیلدقیقوکاملطورِبهرازبان
حالعینِدرواستمتافیزیکبهپرداختن

.آناختنِدبران

72
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ــ ــابِدرویتگنشــتاینۀنظری واســتعجیــبمعنــیب
ــگرف، ــدهش ــطلاحاتازآکن ــیِاص ــبهم،تخصص وم

.استنکردهاستدلالروشنیبههمواره

هـاي داده«بهویتگنشتاینمرموزِاعیانِ
هـاي جملـه . شـد مبـدل راسـل »حسیِ

کـه اسـت هـایی جملهآنراسلابتدایی
اشارهحسیهايدادهبهمستقیمطورِبه

ــی ــدم ــلِ،کن ــن«مث ــزای ــتقرم »اس
رامعنــیکــلِ. )اتمــیواقــعِامــرِیــک(

ابتداییمنطقیِهايصورتاینبراساسِ
ازراشــناختتمــامِاصــلدروســاخته

.اندکردهاخذاینها

امزندگیطولِدربعدهاهرچند
نظریهایناماکردم،ردراآنبیشترِ
.گذاشتژرفاثريراسلبر

وبرگرفتمراویتگنشتاینۀنظری
بابِ درخودمۀنظریصورتبهراآن

.درآوردممتافیزیکومعنیشناخت،
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است؟درستمنطقیاتمیسمِآیااما
1فروکاهشــیتحلیــلِبــابِدرســرانجامویتگنشــتاین

حقیقـت سـوي بـه مسـیر یگانـه مثابهبه]تحویلییا[
.نمودتردیدبجد

 ـبـر معمـولاً منطقـی اتمیسـمِ ازانتقادهـا دیگر ۀنظری
شـود میمتمرکزمعنیوارجاعۀنظرییاحسیادراك .

... مثالعنوانِبه

کـه اسـت حسیهايدادهاینکهاستدرستآیا
تـر واسـطه بـی راجهـان بالفعـل یـا کنـیم، مـی تجربه
کنیم؟میتجربه

ــا ــايدادهآی ــیه ــاديحس ــرینبنی ــا [ذواتت ی
؟هستند] هستندگان

 ـ«حسیهايدادهبهراسلآیا دهـد؟ مـی »تعینی
گـویی کهگویدمیسخنحسیهايدادهرةدرباچنان(

.)3نمودنهوهستند 2چیز یا شیآنها

وتردیدناپـذیر قـدر همانواقعاًحسیهايدادهآیا
نباشـند، چنـین اگـر (کند؟میگمانراسلکهاندموثق
 ـتجربـه طرحِکلِآنگاه مشـکلی گرفتـارِ راسـل ۀگرایان

.)شودمیسخت

بسیارچیزِ،کوچکتروکوچکقطعاتبهجاروکردنِخُرد
معمولاًوچیستجاروکارکردـآنرةدربارااندکی

.نمایدبازمیـ ؟برندمیبکارراآنچگونه

1. reductive analysis 2. thing          3. appearance 74

است؟درستمنطقیاتمیسمِآیااما
1فروکاهشــیتحلیــلِبــابِدرســرانجامویتگنشــتاین

حقیقـت سـوي بـه مسـیر یگانـه مثابهبه]تحویلییا[
.نمودتردیدبجد

 ـبـر معمـولاً منطقـی اتمیسـمِ ازانتقادهـا دیگر ۀنظری
شـود میمتمرکزمعنیوارجاعۀنظرییاحسیادراك .

... مثالعنوانِبه

کـه اسـت حسیهايدادهاینکهاستدرستآیا
تـر واسـطه بـی راجهـان بالفعـل یـا کنـیم، مـی تجربه
کنیم؟میتجربه

ــا ــايدادهآی ــیه ــاديحس ــرینبنی ــا [ذواتت ی
؟هستند] هستندگان

 ـ«حسیهايدادهبهراسلآیا دهـد؟ مـی »تعینی
گـویی کهگویدمیسخنحسیهايدادهرةدرباچنان(

.)3نمودنهوهستند 2چیز یا شیآنها

وتردیدناپـذیر قـدر همانواقعاًحسیهايدادهآیا
نباشـند، چنـین اگـر (کند؟میگمانراسلکهاندموثق
 ـتجربـه طرحِکلِآنگاه مشـکلی گرفتـارِ راسـل ۀگرایان

.)شودمیسخت

بسیارچیزِ،کوچکتروکوچکقطعاتبهجاروکردنِخُرد
معمولاًوچیستجاروکارکردـآنرةدربارااندکی

.نمایدبازمیـ ؟برندمیبکارراآنچگونه

1. reductive analysis 2. thing          3. appearance 74



سازد؟نمیتربنیاديرامادياعیانِامراین،هستندمادياعیانِمعلولِحسیهايدادهاگر

سـازد مـی راچیزهاازغیرواقعیجهانیهادادهیااطلاعاتاینبراساسِسپسوگیردمیراحسیهايدادهمنفعلانهذهنآیا
کند؟میبنديمقولهوپردازشترپیچیدهۀسویدوفرایندیک درکندمیادراكکهراچیزيآناياندازهتا،استترخلاق، یا

شـخص خـود خـاصِ »خصوصـیِ زبـانِ «نـوع یـک درصـرفاً کـه داشـت نـوع ایـن از»خصوصـی «تجـاربی تـوان میآیا
باشد؟بیانقابلِ

کـه نیسـت عبـارتی ،اشـارتی عبـارتی آیـا کنـد؟ نمیاشارهچیزيبهاشارتیعباراتبیشترِکهاستدرستامراینگفتنِآیا
باشد؟اشارهقابلِمواقعتمامِالزاماًنهونمعیمواقعِدر

انـد؟ کـرده اخـذ دیگـري چیـز ازکلیبهرامعنییایابد؟میدلالتیااشارهطریقِازراخودمعنیجملهیاواژهیکواقعاًآیا
است؟حاصلبیجستجوییاست،استوارآنبرمعنیآنچهومعنی،چیستیِبرايجستجواساساًیا
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معنیدربابِراسلهاينظریه
راسـل گوناگونِومتفاوتهاينظریهبهرسیممیسرانجام

علاقـه معنـی وزبـان بههمیشهفیلسوفان. معنیبابِدر
ــد،داشــته هــاجملــهوهــاواژه. بیســتمقــرنِدرخاصــهان

بسیارپساندیشند،میآنبافیلسوفانکهاستچیزيآن
. برنـد کـار براابهـام بـدونِ وروشـن زبانیکهاستمهم

هـا واژهکـه داشـت بـاور اشزنـدگی طولِبیشترِدرراسل
درونِچیزهـایی بـه کـه یابندمیراخودمعنیرويایناز

.کنندمیاشارهجهان

»استکبودکتابآن«بگویدکسیاگر
پسباشد،میزاینرويکتابآنواقعاًو

عبارتبهکهاستکتابیآناین
.دهدمیمعنی»کتابآن«
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شخصآنکهانتزاعیکلیِ»کبوديِ«ـکندمیاشارهعجیبکمابیشچیزيبه»استکبود«هايواژه
.استبودهآشناآنبامستقیموواسطهبیاینازپیش

کـه اسـت ايشـیوه بدانهامربوطايواژهگفتنِوچیزهابهاشاره. استتوجهجالبِاشخاصازبسیاريبرايظاهردرنظریهاین
مسـئله یـک . کشـد مـی پـیش رابسیاريمسائلِمعنی،بابِدراينظریهمثابهبهاما. گیریمفرامیآنطریقِازرامعانیمابیشترِ

ازدیـاد بهنیزامراینو. باشندداشتهجهاندرونِچیزيبردلالتبایستیهمیشهاسامیکهانگیزدبرمیراتصوراینکهاستآن
نوعیکهکندمیکمکمجرديیاانتزاعیذواتمعنـایی واقعاًهاواژهاینبدهند،نشانکهکنندمیمتبادرذهنبهراناقصوجود
).کندرفعوحلرامسئلهاینکوشید»هاتوصیفۀنظری«باراسلکردیم،مشاهدهچنانکه(.دارند

دي
کبو
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اياندیشهیاگرایانهذهننظریۀ
ۀگرایانتجربهترسنتیتوصیفازراخودخاصِروایتراسل
یااشارهطریقِازراخودمعنیهاواژهکندمیادعاکهمعنی

رويایـن ازهـا واژه. پرداخـت یابند،میتصوراتبردلالت
مثابــهبــهراهــاواژهمــردمکــهیابنــدمــیراخــودمعنــی

یکدیگربهشانپیشازبانیِتصوراتتفهیمِبراي»علائمی«
معمـولاً لاكجـان ماننـد فیلسـوفانی چـه . برنـد میکارب

تصـاویرِ گـویی کـه اندگفتهسخن»تصورات«بارةدرچنان
.اندذهنیدرون

راآنهاسپستعبیر،را1»اياندیشهتصاویرِ«اینذهن
ذهنیکازنحوبدیناینهاوکندمیترجمهزبانبه

.شوندمیمنتقلدیگرذهنبه

1. ideational images

.   کنـد مـی ایجـاد راخـودش مختصِمسائلِهمنظریهاین
مـا هـاي اندیشـه تمـامِ کـه نیسـت روشـن رويهـیچ به

بکـه نیسـت یقینـی و. لفظـی اساسـاً نـه وباشدبصري
. کندمیدریافتالفمانندرااصلی»تصورِ«همانندطورِبه
دارد؟معناییچهذهنیتصاویرِاصلاًو

ـیابدمیمعنیدلالتیااشارهطریقِاززبانبنابراین،
.واقعیجهاندرچیزهاییبردلالتنهاما
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اتمیستینظریۀ 
کـه صورتیدرفقطکهکندمیتأکیدکهاستبنیاديۀگرایانتجربهطرحِنوعینهاییۀنتیجراسل]ۀگرایانذرهیا [اتمیستیۀنظری
واسـطه بـی ومسـتقیم اسـت، شـده اشارهبدانآنچهبابایستیفردهراساساًو. باشدمعنیدارايتواندکند،اشارهچیزيبهزبان

هاسـت پدیـده ازواسطهبیوآنیمتغیرِايسلسله) کنیمشتوصیفنهو(کنیماشارهبدانتوانیممیآنچهتمامِ. باشدداشتهآشنایی
بارة درهاییگزارهبهرااعیانبارةدرهاگزارهتمامِبایدمیوتوانمی. ماحسیِتجاربِترینبنیاديیاابتداییـ»حسیهايداده«ـ

.دادتقلیلوتحویلحسیهايداده

ــ ــتیۀنظری ــیاراتمیس ــدیعبس ــامضوب ــت؛غ ــااس ام
نادرسـت یکسرهنظریهاینکهکردمیگمانویتگنشتاین

مفهــومِکــهکــردمــیاســتدلالخــوببســیارو. اســت
1.استپوچونامعقول»خصوصیزبانِ«نوعی

79
امیـالِ وتصـورات محسوسـات، بـه فردهرواسطۀمستقیم و بیشناختکهبودهفرضاینهمواره)چون راسل(پیروانِ اصالت تجربه دانیم، مبدأچنانکه می. 1[

ايتجربـه مفهـومِ کـرده کـه  اسـتدلال ویتگنشـتاین امـا  . استدیگراندسترسِازدوربهوخصوصیاساساًونیز ذهنیاین امورواست؛محدوداششخصی
صـاحبِ کـه شـخص همـان فقطکهاستبیانقابلِزبانیبافقطشود،واقع میفردهرذهنیِدرونزندگیِدرآنچه) 1: (استاین نکاتشاملِخصوصیکاملاً

رویدادهايوجوددربارةرایجنظریۀتواننمی) 3(شود؛نمیمحسوبزباناصلاًايخصوصیزبانِچنین) 2(تواند آن را فهم کند؛میاست،ذهنیدرونزندگیِِاین
را چیـزي عمـومی طـورِ بـه تـوان مـی کـه اسـت فـرض ایـن مسـتلزمِ کـاري چنـین انجامِچراکهکرد،بیانفهمیقابلنحوِبهراخصوصیمطلقاًذهنیِدرون
.] نیست ـ مممکننباشد،فردیکبهمنحصرکهزبانیدربداناشارهنظریهاینخودبراساسِموضوعی بازنمود کهدربارة

اساساًمعنیکهبگیریمنتیجهبایستیپس
و است؟خصوصیامريفردهربراي

بهافرادمیانِارتباطذاتیِابهامِعلت
وناقصةشیونوعیبهصرفاًزبان

.استممکنتقریبی
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رامـردم هاواژهتمامِاما
معینواکنشِنوعیکبه

...داردوانمی

مشهودرفتارِبهرامعنینظریه،یکمثابهبه
.کندمیمنحصرومحدودانسانی

اشـخاص کهانگاردمینادیدهنیزراواقعامرِاین
ايخصوصــیزبــانیهــاياندیشــهدارايتواننــد
. نمایـد بازنمیراآنشانظاهريِرفتارِکهباشند
.نیستواحدامرِیکضرورتاًهاواکنشومعنی

رفتارينظریۀ
معنــیبــابِدرمتفــاوتی»رفتــاريِ«ۀنظریــراراســلنظــرِبعــدها

بایسـتی معنـی ِبـاب دراينظریـه کـه کـرد مـی ادعاکهکردبلج
ايشنوندهبرکهشودمتمرکز»اثراتی«وگوینده»منظورِوقصد«بر

.دهدمینشانمعینیرفتاريِهايواکنشکهگذاردمی
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.نیستواحدامرِیکضرورتاًهاواکنشومعنی

رفتارينظریۀ
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رگهفۀنظریدر2مدلولو1مفهوم
ادعـاي ایـن بـر راسـل ،مثالعنوانِبه. کندرقابتراسلۀنظریباکهداردوجودمعنیبابِدرنیزيدیگرهاينظریهشکبدونِ

اسـت مبتنیقرارداديتوافقِبرکهاستعامايپدیدهمفهوم. مدلولومفهوم: استعنصردودارايمعنیکهبودواقفرگهف .
3.بریمکاربمعینةپرندنوعینمودنِبرايرا»ردكاُ«علامتکهکنیمتوافقتوانیممیجملگی

کـه رسـد مـی نظـر بههاوقتايپارهچراکهنمایدبازمیاياندازهتاو؛استنکرهتوجهبدانراسلظاهراًکهاستنظرگاهیاین
.شودمیباطلدورِدچارِراسلزبانِۀفلسف

رانوشتاريیاگفتاريعلامتاینکههنگامی
آنجاکهکنماشارهپرندگانیبدانکهبرممیبکار

تواندمیکهسازممیايگزارهکنند،میشنا
.باشدکاذبیاصادق

کهنیستايشیوهایناما
. یابدمیراخودمعنیمنهايواژه

بهفقطامردواینآمیختنِ
.انجامدمیسردرگمی

!اُردك استپرنده این 

1. sense          2. reference
مفهـوم،  دارايِ»فرانسهپادشاه کنونیِ«عبارت ،براي مثال. نامندهر نام چیزي است که آن را بدان نام میو مدلولِ. آن در افادة معناستهر نام سهمِمفهومِ. 3[

ـ م)کندبر چیزي دلالت نمی(مدلول است اما فاقد [.
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ویتگنشتاینبه نزد معنی»روحِ«
»معنـی «بهـرِ فلسفیجستجويهرگونهکه) نبودداستانهمآنباالبتهو(بودواقفنیزویتگنشتایندیدگاهواپسیناینبرراسل
ازمسـتقل چیـزي نحـوي یکبه»معنی«بایستیکهاستفرضاینمستلزمِپیشازجستجوییچنینوجود. استاشتباهنوعی
.هاجملهدرمسکونروحیمثلِـباشدزبان

معنیبراي1انتزاعیذاتیککهنیستامراینازحاکی»معنی«ةواژوجودصرفاًاما
.کندمیاشارهبدانکهداردوجود

انواعِتمامِدررازبانمردمکهاستامراینبررسیِدهند،انجامتوانندمیفیلسوفانآنچهتمامِ
.برندمیکاربچگونهمتفاوتيها2بافت

.استحاصلبیذهنیدرونیِخصوصیِفرایندهايدرمعنیجستنِ

1. abstract entity 2. context

کتاب
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زبـان کـه ايشـیوه بررسـیِ کـه داشتانتظارتواننمی.»استمعلق«جهان»ازبیرون«زبانکهکردادعابعدهانیزویتگنشتاین
رامفـاهیم کهبکوشندتوانندمیفقطفیلسوفان. بازنمایدجهانبنیاديهايپیکربنديبابِدرچیزياست،یافتهسازمانوساخت
.کنند»منحل«رافلسفیِسنتیِ»مسائلِ«ازبسیارينحوبدینوروشن،وایضاح

باوراینسبببهمواردبیشترِدرفلسفه
دارند،یکبهیکايرابطهچیزهاباهاواژهکه

استناموجوديذواتجستجويدردرگیر
.دارندوجودکهکندمیفرضکه

»حقیقت«چونسودمندايواژهبردنِبکار
داردوجودواحديچیزِیککهنیستمعنیبدین

بایستینیزفیلسوفانوـکندمیاشارهبدانکه
.بگردندمرموزذاتاینپیِ

مافهمِفریفتگیِبااستپیکاريفلسفه
.زبانبه وسیلۀ
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فلسفهمسائلِ
ایناوهرچند. آغازید،)1912سالِبهمطبوع(1فلسفهمسائلِ،راهایشکتابپسندترینمردمازیکینگارش1911ِسالِدرراسل
ازهیچگـاه وکردکمکاوردارينامببهین کتاب هماما،نگرفتجديچندانراآنهیچگاهونامیدخوداندازقلمۀنوشتراکتاب

بههمچنانو . نشدخارجچاپورِدبردرستايمقدمهمثابهراآنروزهـا ایـن اگرچـه . شودمیارائهدانشجویانبهفلسفهمبحث
راادراکـی، شـناخت بـه مربـوط مسـائلِ عمـدتاً فلسـفه، اساسـیِ مسـائلِ ازبسـیاري اثـر ایـن درراسل. دانندمیقدیمیاندکی
ۀتجرباصالتپیروِفیلسوفانِتمامِکهاستايمسئلهداریم،مانپیرامونِجهانِبابِدرمانگمانِبهکهشناختی. کندمیبررسی

.استکردهدرگیررابریتانیایی

مـا احساسـات نـوع ایـن علـت کهباشدداشتهوجود] در عالَم[بیرونآن»فیزیکیاعیانِ«بایستیکهاستاینرفیععقلِيِأر
.استاینچنینراستیبهکهکنیماثباتبتوانیمکهنداردوجودطریقیهیچگوییاما، باشد

کنیم،تجربهتوانیممیهموارهآنچهتمامِکهدارمباور
ماونماید،بازمیمابرجهانکهاست»یینمودهایاظواهر«

.مانیممیجهان»واقعیِ«چیستیِازخبربی

کهایمافتادهدامبهاحساساتیازجهانیدر
شناختو،دندهمیمابهمانحسیِهاياندام

بالفعلکهنداریمچیزيآنازواقعی
استاحساساتاینعلت.

1. The Problems of Philosophy
84
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شناختنوعدو
شـناخت «بـینِ شدهشناختهتمایزِهمچنینکتاباین درراسل

تصـویر را»توصـیف طریـقِ ازشناخت«و»1آشناییطریقِاز
وشکلبهمربوطاحساساتباواسطهبیومستقیمما. کندمی

هـا دادهنـوع ایـن ازتوانیممیبنابراینوداریم»آشنایی«رنگ
باشدداشتهوجودفیزیکییاعیاناستممکنکهکنیماستنتاج

آشـنایی طریـقِ ازشـناخت . بنمایـد مـا بـه راهـا دادهاینکه
بیشـترِ دروـمیانجیبیوگذراخصوصی،معمولاًتردیدناپذیر،

.استمرموزآنمنشأموارد

منطقـیِ اتمیسمِدانیم،میچنانکه،اما
تمـامِ تقریبـاً کـه کنـد مـی ادعاراسل

نهایـت درتوصـیف طریـقِ ازشناخت
شـناخت بـه استپذیرتقلیلوتحویل

.آشناییطریقِاز

شناختنوعآنتوصیفطریقِازشناخت
وهاکتابدرفردکهاستالحصولیسهل
توانندمیکهیابدمیاطلاعاتیمنابعِدیگر

.بشناسانندوکنندتوصیفراامري

انواعِدیگروها،کلیها،من خاطره
باهمراهرااحساساتوخودآگاههاياندیشه

.دارممخوددرحسیهايهداد

1. acquaintance 2. self-conscious
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فلسفهمسائلِسایرِ
صدقها،کلیپیشینی،شناختکلی،اصولِاستقرا،بهمربوطمسائلِازاستعبارت،کندمیبررسیراآنهاراسلکهمسائلیسایرِ

 ـحتی. کنیممیعملآنبراساسِغریزيطورِبهکمابیشمواردبیشترِدرماتمامِکهاستچیزياستقراروشِ. کذبو مـن ۀگرب
.کندعملاستقرابراساسِکهبیاموزدتواندمیهم

شـناخت . بـود خواهـد درستهمآیندهدراست،بودهدرستگذشتهدرچونچیزها،اینکهباشدداشتهیقینواندنتکسهیچاما
حقـایقِ معمـولاً کـه نحويبدانامااست،محتملسختهرچندبود؛خواهدخطاپذیروموقتیهمیشهمعالَازماعلمیوعادي

.نیست»ضروري«و»یقینی«اند،کردهمانگُیقینیرامنطقوریاضیات

راخاکستريپلاستیکتکهایناگر
.شویدمیخانهداخلِدهید،فشار

روگربهۀدریچ: استاطمینانقابلِمعالَکل،در
خورشیددورِزمینکند،میپروازهواپیماشود،میباز

ومنماندنِمعلقمانعِجاذبهنیرويوچرخد،می
.شودمیفضادرامگربه
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 ـحتی. کنیممیعملآنبراساسِغریزيطورِبهکمابیشمواردبیشترِدرماتمامِکهاستچیزياستقراروشِ. کذبو مـن ۀگرب
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حقـایقِ معمـولاً کـه نحويبدانامااست،محتملسختهرچندبود؛خواهدخطاپذیروموقتیهمیشهمعالَازماعلمیوعادي

.نیست»ضروري«و»یقینی«اند،کردهمانگُیقینیرامنطقوریاضیات

راخاکستريپلاستیکتکهایناگر
.شویدمیخانهداخلِدهید،فشار

روگربهۀدریچ: استاطمینانقابلِمعالَکل،در
خورشیددورِزمینکند،میپروازهواپیماشود،میباز

ومنماندنِمعلقمانعِجاذبهنیرويوچرخد،می
.شودمیفضادرامگربه
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1هاجزئیوهاکلی

2عقـلِ اصـالت پیـروِ فیلسوفانِمیانِاصلیهايتفاوتمورددرراخوانندگان]فلسفهمسائلِکتابِ[»کلیاصولِ«فصلِدرراسل

مبـانیِ مثابـه بـه ) منطـق وریاضـیات حقـایقِ چـون (ذهنیضروريِحقایقِبهعقلاصالتپیروانِ. کندمیآگاهتجربهاصالتو
حاصـل جهـان ازماتجاربِطریقِازبایستیمیشناختتمامِکهکنندمیادعاتجربهاصالتپیروانِآنکهحالنگرند،میشناخت

.باشدمحدودورمحیاستممکناگرچهآید،

کهکنممیتأکیدتجربهاصالتمؤمنِپیروِیکمقامِدرمن
ـپیشینیشناختبارة درنهچیزيـتجربهازمستقلشناخت

»خصائص«چونناموجويذواتدربارةفقطبلکهجهان،
.بازنمایدتواندمی»روابط«و

بنگریم؛»هاکلی«و»هاجزئی«بهبگذارید
»شمالِ«،»مثلثی«،»سپیدي«چونهاییکلی

)ورگ«مانندنبداستلندنشمالِدرا« (
دارند؟واقعیتیچهاصلاً

1. particulars          2. rationalist
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اند؟واقعیهاکلیآیا
هـا کلـی کـه باورنـد ایـن بـر سـایرین .ندارنـد واقعـی وجـود کهسودمندندهاییواژهفقطهاکلیکهدارندباورفیلسوفانايپاره

،افلاطونچون،راسلاما. کنندمیاشارهبدانهاشاناذهانِدرجهان،فهمِوبنديطبقهبهمبادرتهنگامِهاانسانکهاندتصوراتی
باشـند نداشـته وجودنحوبداناگرحتیاند؛بیرونیوواقعیمانزدو»اندیشه1متعلقات«بلکهنیستند،اندیشههاکلیکهداردباور
.داردوجودورگنبداولندنکه

شمالِ

وجودنوعیکهاکلی
کهدارندجوهرکمتر،ناقص

یا»هستی«راآنتوانمی
...نامید»بقا«

»هاکلی«فلسفیِۀمسئلکهناین! هستهرچه
هیچ. 2»کلیت«براياستدیگريحاصلبیجستجوي
»کلیهايواژه«براي»کلیاتی«یا»جواهر«

.کننداشارهبدانهاکهنداردوجود
1. objects          2. generality
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گونخدايبینشی
.استارزندهکاملاًانسانیفعالیتیکاش،نایقینیکارکردبرخلاففلسفه،حال،اینبا

هايامکانتواندمیامابازنماید،مابهاستبرانگیختهکهراتردیدهاییآندرستپاسخِیقینباتواندنمیفلسفههرچند«
».برهاندعادتخودکامیِازوببخشدوسعتراماهاياندیشهکهبنمایدرابسیاري

»رَدسنتیباورهايبندهايوقیدازفارغها،بیموامیدهاازفارغاکنون،واینجاازفارغبیند؛میگونخدايآزادخ
»...بسوشناختتمنايدرفقطغرضی،بیباآرامی،بهجدید؛پیشداورهايو
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ناخَلَفپسرِ؛ویتگنشتاین
شد،روبروآنباراسلکهاندیشمندياستوارترینشکبدونِاماگذاشتند،اثرراسلبردوایتهِومور. ا. جمانندفیلسوفانیهرچند

.شدندآشنایکدیگربا1911سالِدرنخستآنان. بوددانشجویانشازیکیویتگنشتاین،لودویگ

کهپرسیدمراسلاز
یابخوانمفلسفهاستبهترآیا

.بشومهواپیمامهندسِبرگردم

گمانمبهآیاکهپرسیدمنازامروز
نه؟یااستنامستعدکاملاًفلسفهدر

.نیستگمانمبهامادانم،نمیگفتم
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پرخاشجودانشجوي
بسـیاري ویتگنشتاینکههنگامیاماانگاشت،میکوچک»منپرخاشجويآلمانیِ«عنوانِباراجدیدشدانشجويآغازدرراسل

بـا کـه واداشـت راراسـل او. کـرد تغییـر نظـرش درنـگ بیکرد،رداهمیتبیامريمثابهبهراسنتیۀفلسفۀدیرین»مسائلِ«از
.کندتأملفلسفیمسائلِباقیِبابِدرتازهکاملاًةشیونوعِیک

ةتـاز هـاي اندیشهپايبهپابتواندتاکندکارسختکهبودناگزیرراسل. بودعمیقاندازهبیویتگنشتاینباراسلنخستینارتباط
.رودپیشویتگنشتاینۀبنیادستیزان

تجربیروشِبهچیزيکهکندمیمانگُ
کندتصدیقتاخواستماوازـنیستدانستنقابلِ

نیست،اتاقایندرکرگدنیکه
.نکردتصدیقاما
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. داشـت علاقـه فلسـفه سـخت تخصصـیِ هايپرسشبهگونهوسواسـبودراسلخودجوانیشبیهلحاظبعضیازویتگنشتاین
راسـل بـرخلاف اما. شودمیمنطقکارکردواینهمانیماهیت،بابِدربنیاديهايپرسشپرسیدنِبهمجبورکهکردمیاحساس

معنـی بـه مربوطمسائلِرويويۀفلسف. »ماده«یاادراکیشناختبابِدرباشدپژوهشیبایدمیفلسفهکهکردنمیگماناصلاً
.شناختروي نهو شد،متمرکز

سختپسرمچونرااو
.داشتممیدوست

راویتگنشتاینمدتیکوتاهحال،اینبا
...نگریستممیخودخلََفووارثمثابهبه

سختیهايمحدودیتکهبودامرایننمودنِمنآرزوي
راسلوـبازنمایدتواندمیزبانکهداردوجودچیزيآنبراي

تازهفلسفیِطرحِایناندازهچهکهدرنیافتواقعاًهیچگاه
.استمتمایزاوخودخاصِطرحِبا

ــا ــهام ــاًآنچ آندارد،اهمیــتواقع
تـوانیم مـی فقـط کـه استچیزي

.باشیمخاموشآنبابِدر
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جداییزمانِ
خشـمناك ونتلـوِّ محـد ازبـیش نامعلوم،هموارهدلایلیبهفقط،نهویتگنشتاینـهراسیدویتگنشتاینازراسلکهنپاییددیري

. بودمعنی»تصویريِۀنظری«فهمِازاوناتوانیوراسلآثارِبیشترِةتحقیرکنندبلکه. بود
».دریابمرااوۀنظریتوانممیدرجهمنتهابهذهنمگرفتنِکارببافقط«

شناختنظریۀویتگنشتاینکههنگامی
نظریهاین«کهکرداظهارخواند،مرا

...»استاشتباهبتمامی

کهاستشدهبراتدلمبه
.باشداوباحقبایستی
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شناختنظریۀویتگنشتاینکههنگامی
نظریهاین«کهکرداظهارخواند،مرا
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اسـت بهتـر گمـانش بـه کـه کـرد اذعـان آتـولین یديلنزدوشدمأیوسخوددستاوردهايوزندگیازايفزایندهطورِبهراسل
.کندركتَدیگريمقصدبهرافلسفه

نیسـت روشـن همچنـان هرچند. کردجذبخودۀفلسفدرراویتگنشتاینهاياندیشهازايپارهموفقیتمختلفدرجاتباراسل
احسـاس امـا سـتود، مـی راراسلهمچنانویتگنشتاین. کردندمجادلهیکدیگربادواینناگزیریحتملوآخردستاماچه،براي
».باشدبرقرارواندنتمامیانِواقعیدوستیِۀرابطدیگر«کهکردمی

اخیراًکهمشکلیآنهر
ۀحملحاصلِام،شدهمواجهآنبا

.استآثارمبهویتگنشتاین
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درکانجوزف
بریتانیـاییِ ةنویسـند درکـان جـوزف بـا رااوآتـولین یـدي ل. نبودنـد متوقعوپسندمشکلچندانراسلدوستانِتمامِ،خوشبختانه

بودنـد؛ دادهدسـت ازرامادرشـان وپـدر کـودکی دردوهـر چـه  . نشسـت راسلِدلِبههرشمدرنگبی. کردآشناتباریلهستان
جهـان ازجـدا ومنـزوي راخـود اسـت، متزلـزل سـخت غـرب تمدنِکهشانباورِاینباوهراسیدند؛میسختشدندیوانهاز

.کردندمیاحساس

استیافتهراکسیکهکردمیگمانراسل
اینروآنازوکندتکیهاوبهتواندمیکه

کهاستشدهبدلروحیبه«کهرااحساسش
.دهدتخفیف،»بیندنمیراآنکسهیچ

آنانبوههايلایهکهرسیدمینظربه
باو... بودسطحیکهکافتیممیراچیزي
وزندگیبارةدرمعیننگرشیدریکدیگر

شدیممیشریکانسانیسرنوشت.
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.نهادرادرکاننامِپسرشدوبربعدهااوکهگذاشتاثرراسلبرآنقدرآشناییاین

بتواندکهبودکسیبراهچشمراسلاما
رامشـترکی صـمیمیت او. بفهمدرااو

کـه دادمـی نسبتپیراستهۀرابطبدین
،شـد مـی مربـوط ردَکانبهکهآنجاتا
.نداشتوجوداصلاًواقعدر

کهرافلسفیآثارآنتمامِوظیفهبرحسبِ
...خواندمفرستاد، میمیبرایمراسل

ايپارهدرخواندم؛میرادرکانآثاربیشترِنیزمنو
اززیرکانهتحلیلیآثارشداستانیِهايشخصیتاز

دیدممیراخودمخاصِحالات.

97

.نهادرادرکاننامِپسرشدوبربعدهااوکهگذاشتاثرراسلبرآنقدرآشناییاین

بتواندکهبودکسیبراهچشمراسلاما
رامشـترکی صـمیمیت او. بفهمدرااو

کـه دادمـی نسبتپیراستهۀرابطبدین
،شـد مـی مربـوط ردَکانبهکهآنجاتا
.نداشتوجوداصلاًواقعدر

کهرافلسفیآثارآنتمامِوظیفهبرحسبِ
...خواندمفرستاد، میمیبرایمراسل

ايپارهدرخواندم؛میرادرکانآثاربیشترِنیزمنو
اززیرکانهتحلیلیآثارشداستانیِهايشخصیتاز

دیدممیراخودمخاصِحالات.

97



اولجهانیجنگ
سیاسـیِ ومردمیةچهربه1918سالِتااما. بودشدهشناختهمنطقدانعنوانِبهدانشگاهیمحافلِدر1914سالِازپیشراسل

دانسـت؛ میراآلمانیزبانِنیکاو. هراسیدراسلکردند،جنگاعلانِآلمانعلیهکههنگامی1914سالِدر. شدبدلسرشناسی
فرهنـگ برايوداشتآشناییۀسابق) بودنروژدرموقعآندرکهاتریشیویتگنشتاینِبرافزون(آلمانیفیلسوفانِازبسیاريباو

کـه کـرد گمـان وهراسـید سـخت عـادي مـردمِ میـانِ درجنگبرايبسیاررغبتدیدنِازراسل. بودقائلفراوانارزشِآلمان
.اندگرفتهبکارخودنفعِبهرابیگانگانازمردمناموجهاماغریزيترسِزمانههايحکومت

یکازگوییکهکنممیاحساسشدتبه
.امافتادهبیگانهنژاديدرونِبهدیگرةسیار
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مملکـت دومیـانِ جنـگ کـه کنـد میاستدلال1جنگاخلاقیِنظامِستارِجدراو. نگاشتجنگنکوهشِدرجزوهچندینراسل
ازبـیش امـر اینو؛کردسربازگیريبهشروع1916سالِۀژانویدر] بریتانیا[حکومت. استبلاهتآلمانوبریتانیاچونمتمدن

.نبودسربازيخدمتشرایطواجدخودرواینازوداشتسال43اوموقعآندر. آوردخشمبهراراسلپیش

اینازبیشآزاديعلیهجنایتیهیچ
حالیدرراآدمیانکهنیستهولناك

وجدانشانکهواداریدیکدیگرشتنِکُبه
.کنیدزندگیصلحدرگویدمیبدانها

1. The Ethics of War
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سربازگیريۀمسئل
بایسـت میکهکردمیگمانهاوقتبیشترِ(. راندمیسخنکنندهقانعسختوروشنپروا،بیـبودتواناییعمومیِسخنرانِراسل

ومهـم عضـوي بـه اووکـرد توجـه جلبِجنگبرضدراسلهايسخنرانی).بودگرفتهپیراسیاستدرايپیشهفلسفهبعوضِ
مخالفـانِ «شـمارِ بـی ةعـد ازوشـد تشـکیل سـربازگیري علیـه اعتراضبرايکهشدمبدلسربازگیريانِمخالفگروهازبانفوذ
هايواحـد بـه کهیافتنداجازهشناسوظیفهمخالفانِآنازايپاره. کردندمیامتناعجنگیدنازکهکردمیحمایت»شناسیوظیفه

.بپیوندندغیررزمی

یاجنگیدنازکهمخالفیازحمایتدرمطلبینگارشِدلیلِبهوجریمه) پوند8000حدوددرامروزيمعیارِبا(پوند100راراسل
.کردندتهدیدزندانبهکرد،میامتناعسنگرحفرِ

بهترغیرمستقیمـسنگرحفرِباما
...کنیممیکمکجنگکارِ

آمبولانسواحددرخدمتیا
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جوصلحراسلِ
 ـازالخـروج، ممنـوع رااو. بـود شـده نگـران راسلۀجویانصلحهايفعالیتازبریتانیاحکومتدیگرهنگاماینتا سماسـتاديِ ت

صـلح پیـامِ ارسـالِ ازممانعـت بـراي ظـاهر در. کردنـد منـع سـاحلی »ۀممنوع ـمنـاطقِ «درسـخنرانی ازواخراجکالج ترینیتی
).راساُهاياردوگاهازايپارهدرمخالفانبرايسخنرانیازممانعتبرايواقعدراما! (آلمانیگذرحالِدرهايزیردریاییبه

درگیرطرفینِسربازانِمجروحانِوشتگانکُشمارِکهدریافتندمردمبیشترِدیگر1916سالِتا. داشتادامههمچنانجنگباري،
راسـل روي،ایـن از. کاسـت نمـی غیرنظـامی مـردمِ جنـگ شهوتازاینهاازیکهیچظاهراًاما. استغیرضروريوحداززیاده

».شرمسارمگونهبدینتعلقازوبیزارمآدمیانوسیارهایناز«:شدگریزمردموملولايفزایندهطورِبه

ویلسن،آمریکا،جمهورِرئیسبراي
کهکردمدرخواستاوازونوشتمنامه
وشتکُمانعِوکندمداخلهجنگدر

.شودبیشترشتارهايکُ ،               1سسونزیگفریدنیزو
...کردنصیحترا،جوانشاعرِ

کردممیاعتراضوخدمتجبههدر
برايايکنندهقانعدلیلِهیچکه

.نداردوجودجنگۀادام

1. Siegfried Sassoon (1886-1967)
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زندان
بریتانیـا اشـغالِ واروپـا درعمـومی گرسـنگیِ آندرونگاشـت ايمقالـه راسل. برتابندنتوانستنددیگرقدرتصاحبانِسرانجام،

متوسـل زوربـه داشتند،اعتصابعزمِکهبریتانیاییکارگرانِارعابِبراياو،گمانِبه،کهکردبینیپیشراآمریکاارتشدستبه
زندانیماه6مدتبهومتهمرساند،میآسیب»متحدهایالاتباشاهنشاهروابط«بهیحتملکهايمقالهنگارشِبهرااو. شودمی
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ذهنبهمربوطهاينظریه
فیلسـوفانی هاسـت، نظریهاینترینِکهنیحتملکهرا،1ثنَوَیت. استمدقَمراسلۀنظریبرذهنبابِدرمختلفۀنظریچندین

فیزیکـی اعیـانِ واذهان: داردوجودجهاندرجوهردوصرفاًکهکندمیاستدلالنظریهاین. اندپرداختهدکارتوافلاطونچون
].ماديیا [

يغیرمادوذهنیکلیبهاذهان
ويمادکلیبهمادياعیانو

.اندغیرذهنی

:استجوهردوازمرکبانسان،پس
.جسموذهن

1. dualism

مجزاست،همازومتفاوتکلیبهجوهردوایناگر
گذارد؟میاثرجسمبروتواندمیذهنکهاستچگونهپس

کهشودموجبتواندمیمذهنکهاستچگونه
کند؟تحریرراجملهاینانگشتانم
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ذهنآلیستیِایدهۀنظری
تصـور اصـالت . اسـت دیگـري آنبـا جـوهر دوایـن ازیکـی آمیختنِ،توینَثَ»جسمِـذهن«معضلِازخروجبرايمعینراهیک

.دهدمیدستبهراحلراهاین]آلیسمایدهیا[

استدلالاینبابارکلیتصورِاصالت
ندارد،وجودبیرونیماديِجهانِکه

...کندمیحلراامراین
صرفاًبیرونیجهانِازماتجاربِ

.استذهندرتصوراتازايسلسله
.داردوجودذهنفقطپس
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ماتریالیستیپاسخِ
امـا اسـت، يمـاد اذهان،جملهازدارد،وجودکههرچیزيکنندمیادعاتصوراصالتبرخلاف]ماتریالیسمیا[مادهاصالتپیروانِ

.است»يماد«اصطلاحِپیچیدةبازتعریفنوعیمستلزمِمواردبیشترِدرحلراهاین

مغزـ ذهناینهمانیِپردازانِنظریه
همانندهمیشه»ذهنی«رویدادهرکهکنندمیادعا

.استمغزدرماديرویداديبا

قطعطورِبهتوانیمنمیکهآنجاازاما
است،اینچنینهمیشهکهکنیماثبات

همچنانحاضرحالِدرحکماین
.استنظریهمقامِدر
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وجه دوگانهۀنظری
دويهرواقعدرکندمیادعاکهاست1»دوگانهوجه «بهمشهورۀنظری،معضلاینازخروجبرايمبتکرانهوطرفانهبیراهنوعی

نظریـه ایـن پیروِترینرآوازهپ. يمادنهاستذهنینهآنخودکههستندترژرفواقعیتیکخصائصِذهنیوماديرویدادهاي
.بود3»انگاروحدت«ي2ِسپینوزااباروك

:داردوجودجوهریکفقط»چیزهاتمامِ«در
مادهواذهانچونکهـخداوند
استواحدچیزِیکوجوه.

...بودانگاروحدتدیگرنوعِیکبهنیزهیوم

کنیم،شناساییرا»ذهن«کوشیممیکهآنگاه
ازاستايمجموعهیابیم،میهموارهآنچهتمامِ

کهاستداستانیماده. انطباعاتوتصورات
بامانحسیِانطباعاتانگاشتنِیکسانبراي

.ایمپرداختهوساختهفرضیفیزیکیِاعیانِ

کمـابیش ذاتنـوع دونهـایی تحلیـلِ درذهنوماده
دیگـري آنوارسـال یکـی آنکـه جـز هستند،مشابه

.کندمیدریافت
1. Double Aspect          2. Baruch Spinoza (1632-77)          3. monist

اسپینوزا
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راسلخنثیِانگاريِوحدت
.گذاشتاثرراسلبربسیار،2»خنثیانگاريِوحدت«اصطلاحِمبدعِآمریکاییروانشناسِ،1جیمزویلیامةدربارمطالعه

راانسانتجاربتوانمیندقیقطورِبه
کرد،بنديطبقهماديیاذهنیصورتبه

چیزيمرموزطرزيبهواقعدرچراکه
.هستندمیانایندر

کردم،تصنیفهمادوذهنبارةدرکتابدو
توانمی. )1927(مادهتحلیلِو) 1921(ذهنتحلیلِ
3»رویدادها«بهرامادهوذهنبارة دربحثهرگونه

اساساًکه4ییهاپدیدهـ دادتقلیلوتحویل
.ذهنینهواندمادينه

1. William James (1842-1910)          2. neutral monism 3. events          4. phenomena

کهجدیداتمیِفیزیکازتر پیشراسل
»جـوهر «مثابهبهمادهازکهدارداکراه

بیشــتر راآنبلکــهبگویــد، ســخن
رویدادهاپیچیدةهايدستگاه«برحسبِ

د،رآومـی نظـر در»مـوجی حرکـات یا
ــع ــل. بــودمطل پیــروِمقــامِدرراس

دریـافتنِ ازتجربـه اصـالت عیـارِ تمام
علمـی تبیـینِ کـه بودخرسندامراین

بـا اسـت متفـاوت بتمامیماديجهانِ
عقلِ«روایترفیع«.

لیام
وی

یمز
ج
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نمودهـا یاظواهرازاستايمجموعهفیزیکیعینِیکبنابراین،. استوابستهاوضاعورویدادهادیگربانسبتشورابطهبهرنگ
فیزیکـی رویـداد نـوع یـک احساسـات وـنمودهاستیاظواهراینةگیرندماذهنِواقعدرـشودمیساطعبیرونسويبهکه
.ندمجزاومتمایزاند،انگاشتهآنچهازکمتربسیارمادهوذهن. استعصبیدستگاهدر

.مادينهوذهنیاستايپدیدهنهاساساً»رنگ«پس،

 ـبـه مبادرتراسل »ذهـن «مفهـومِ کـه کـرد امـر ایـن ۀارائ
مـا ذهـنِ کـه آنگـاه . اسـت مـبهم ونامشـخص اندازهچهتا

توانـد کـه شـود میواقعمامغزِدر»رویدادهایی«است،فعال
امـر ایـن مثـالِ تـرین روشـن . دوهـر یاماديیاباشدذهنی

کنـیم، مـی ادراكهمیشهآنچه. است]حسی[ادراكعملِدر
کـه کنـد مـی تأکیـد راسل. استحسیهايدادهیاانطباعات

اینخودنهواندذهنیبتمامینهاسرارآمیزذواتيماد.

روانشناسهممثال،عنوانِبه
متعلقِیاعینمثابهبهرارنگتواندمی

فیزیکدانهموکندتحلیلذهنیۀتجرب
.نوريموجِةپدیدمثابهبه
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راسلۀنظریسنجشِ
ظـاهري ارزشِبرحسـبِ راآنبتـوان مشـکل واسـت پیچیـده وعجیـب راسـل، فلسـفیِ هايدیدگاهسایرِمثلِنیز،نظریهاین
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بخشرضایتجنگ
معترضـی بـا دوسـتانه ايرابطهوکردحاصلبسیارۀشایستدوستانِ. رسیدخاطررضایتبهجهاتبعضیازجنگطولِدرراسل

نویسـنده رنسِلـو . ه. دبـا 1915سـالِ درهمچنـین . پائیـد سالچندینکهآغازیدـ1»اُنیلکلُت «یاملسنکانستنسـيأرهم
آتـولین یـدي ل. گذاشـت شـگرف اثـري راسـل بـر کـه بینژرفومتعصباحساساتی،شوق،ورشورپبودآدمیرنسلو. شدآشنا

.استپیوستهصداهمو سازهمگروهاینجمعِبهکهخرسندراسلوبوددوستدارش

1. Constance Malleson\Colette O'Niel

بالورنسگریزيِمردمنوعِ
.بودمتفاوتراسل

رتجعیمبیشترلورنس
...بوداحساساتی

نادرستوخائناندآدمهاییبیستمقرنِافرادبیشترِ
کهشوندمیسرکوبايشدهصنعتیۀجامعدستبهکه

وعقلانیتفکرِهايشیوهبرايدیگرچیزِهرازبیش
غرایزِوعواطفوشودمیقائلارزشمکانیکی
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»رانـانیم «بـه موسـوم آرمـانی جمعـی دریکـدیگر بـا کـه پیروانیدصّرَتَموبودمطمئنهایشاندیشهوخودشازبغایترنسول
ويبـا ابـدي بـرادريِ پیمـانِ بـه مدتیکوتاهونشستراسلدلِبهلرنسهرِمکمابیشاینکهشگرف. کنندزندگیايجزیرهدر

.کردمیمباهاتسخت

لحاظبسیاريازما
عجیبطرزيبه

...هستیمهممثلِ

...اما

... بفهممرارنسولۀفلسفتوانممین
.نیستمنمطبوعِ
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تلختغییرِ
ویرانگـر اثـري کـه نگاشـت نامهچندینوکردحملهراسلبهرنسول. کردندپیدااختلافهمبادواینکهنیستعجیبچندان

.نهادپیشینپیروِاینبر

منـزوي فـردي حقیقـت درامـا دارد،آدمیانجمیعِبهدوستانهنوععشقیادعايراسلهرچندکهدریابدتابودبصیرآنقدررنسول
.کندمیاحساسبیگانهآنانازراخودواستبیزارهاانسانبیشترِازکهاست

ریابیوصادقاصلاًگویی،نمیراحقیقتاصلاً«
وحشیکههستیايشدهسرکوبامیالِازمملو... نیستی

مرحبیودروغیناتاراده. استشدهگریزجامعهو
شویم،بیگانههمبابازبگذار... است
»...باشدبهتراینگونهگمانمبه
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،2بـِل کلایـو ووانسـا ،1هاکسلیآلدسمثلِداشتند،شدوآمدآتولینیديلۀخانبههمدیگريترِتوقعکممانانِهمی،خوشبختانه
بـار مصـیب وکوتـاه ايرابطـه همچنـین راسـل . کردنـد کمـک راسـل شـدنِ دلگـرم وشادبهشکبدونِکهستراچی،الیتنو
.کردبرقرارلیوتا4ویوینـشاعر3لیوتازنِبا

راهاواژهآنرنسولکهآنگاه
دچارِکمابیشکرد،القاوتقریر
.شدمکشُندهیأسِحالتنوعی

وخـودش بارةدرعمیقیهايبدگمانیکهبودآدمیراسل
.داشتمینگهدلدراحساساتش

نلیت
چی

سترا
ا

نسا
وا

بلِ

]1 .Aldous Huxley)1963-1894(؛ داستانبریتانیایی ـ منویس و منتقد[.
]2 .Clive Bell)1964-1881(بریتانیایی ـ م؛ منتقد[.

3. T. S. Eliot (1888-1965)          4. Vivien
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روسیهانقلابِودورا
 ـبِدورابا1917سالِدرراسل جـوانِ ک،لَ

گفـت مـی کهشدآشنازن،حقوقِطرفدارِ
پـدران کـه داردباوراماخواهد،میفرزند

داشـته فرزنـدان بـر حقـی هـیچ نبایستی
رسـید گمـان بدینسرانجامراسل. باشند

وقطـع رامتعـددش روابطاستبهترکه
ــا ــدازدواجاوبـ ــا. کنـ ــدادردوراامـ ابتـ

...داشتتردید

باشم،رفیقتنتوانماگر
توبهورزیدنعشقاصلاًپس

.نداردارزشی

مثـلِ را،برتراندودوراروسیهانقلابِخبرِ
بنیادســتیزِروشـنفکرانِ ازدیگــربسـیاري 

آنـان . آوردهیجـان وشـور بهروزگار،آن
سـالِ درکـه بودندموقتیحکومتحامیِ
تـزار اسـتبداديِ حکومتجایگزین1917ِ

.شد
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»شـوراهاي «جدیـد الگـوي کهداشتباورراسل
پارلمـانیِ دموکراسیِیککنارِدرشوروي،سبک

.استحکومتنوعِبهترینشده،اصلاح

زندانیانِعمومیِعفوِباانقلابیحکومت
آزادمطبوعاتازوموافقتاعلامِسیاسی

...کردحمایت
خاطرِبهمراامراینازبعداندکی

جنگةدربارصریحنظرِاظهارِ
.انداختندزندانبه

○
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ویسملشبۀتجرب
حزبِاختیارِتحتموقعآندرکهـروسیهبهکارگريۀاتحادیعضوِنمایندگانِهیأتازعضويعنوانِبهراراسل1920سالِدر
بلشویکازبایسـتی جهـان سرتاسرِسوسیالیستان«کهکردمیگمانهمچنانراسلابتدادر. کردنددعوتـبودنینلـب  ویکانلش

هـواي وحـال ازذاتـاً او. نکردجلبرااشتوجهکرد،میمشاهدهآنچهرفقایش،بیشترِبرخلافاما».کنندکمکبدانهاوحمایت
زوروسـرکوب بـه مقاصـدش بـه نیَـل بـراي کهویکیلشبنوبنیادورقدرتپبغایتمتمرکزِحکومتازوبودبیزاراشتراکینظامِ

.کردمیانتقاد، شدمیمتوسل

برایشانسانیزندگیِدرهرآنچهکهکردممیاحساس
وعمقکمايفلسفهمنافعِبهرِشوم،میقائلارزش

حصروحدبیبدبختیِفرایندایندروبربادمحدود
.شودمیتحمیللقخَهزارهزارانبر
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حکومـت ایـن بـارة درگـرا، چـپ بریتانیـاییِ روشنفکرانِازبسیاريچوناما،رفت؛روسیهبهراسلدنبالِبهچپبهمؤمندوراي
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.استبرازندهبغایت

1. atheist 2. Kate
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.بشوندماتجاربِمیانجیِو واسطهکه) دیگرنوعِیازبانی(طبقاتییاهامقولهایجادمگرنیست،ايچاره

راسلکهاندازهبدانعلم،
عاريکاملاًو»خنثی«فعالیتیکرد،میگمان

.نیست]عینیو [ارزشداورياز

علم،فیلسوفانِبیشترِامروزه
پذیرفت،میراسلآنچهازبیش

.هستند3»گرانسبی«

دانشمندانتجاربِحتیکهکنندمیتأکیداینان
مستقیم،یاواسطهبیهمقدرهرجهان،از

.است4»گرانبار از نظریه«همیشه
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راسلکهاندازهبدانعلم،
عاريکاملاًو»خنثی«فعالیتیکرد،میگمان

.نیست]عینیو [ارزشداورياز

علم،فیلسوفانِبیشترِامروزه
پذیرفت،میراسلآنچهازبیش

.هستند3»گرانسبی«

دانشمندانتجاربِحتیکهکنندمیتأکیداینان
مستقیم،یاواسطهبیهمقدرهرجهان،از

.است4»گرانبار از نظریه«همیشه

1. Thomas Kuhn (1922-1996)          2. Paul Feyerabend (1924-94)          3. relativist          4. theory-laden

کیون
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شـناخت گرایانـۀ تجربـه طـرحِ نوعیبرايرامطمئنمبناییکهنداردوجودتجربهومشاهدهازپاکیوخالصبنیاديِسطحِهیچ
 ـتجربـه ۀفلسفبنیاديِباورهايازبسیاريکهکنندمیاستدلالنیزروانشناسانوفیلسوفانسایرِاکنون. کندفراهمعلمی ۀگرایان
.استکاذبسنتی

است،آندرکهاعیانیوجهانازماۀتجرب
وـناقصولوـمستقیمکاملاًتوانستمی

نوعی»حسیهايداده«ةآموزکلِ
.باشدفلسفیخیالبافیِ

بیشترِبرچندملیتیهايشرکتظاهراًکهایامیدرو ـ
بروکنندمیپژوهشدربارة آندانشمندانهرآنچه
اعلامعمومیطورِبهکههاپژوهشآننتایجازهریک

بهراسلمطلقِاعتقادباماکنند ـمیشود، نظارتمی
وتعقلانیدانشمندانبیشترِاخلاقیِصداقت

.نیستیمشریکوداستانهم
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1هیلنبیکآموزشیۀتجرب

بتـوان اگـر کـه شـد قـانع وکردمطالعه»رفتارگرا«روانشناسیِجدیدۀنحلبارةدرمعتنابهیمقدارِزنداندراقامتشایامِدرراسل
اختیـار راعلمیتشکاکیروشِنوعیورهارامتعاقبشاننامعقولِهايدیدگاهوباستانیخرافاتکهدادپرورشنحويبهراافراد
دربایسـتی ـ ـحماقـت وترسازرهاییـانسانخوشبختیِوپیشرفترازِ. کردرفعوحلراانسانیمسائلِبیشترِتوانمیکنند،
.نهادندبنیادداَونزساسیکسدرراهیلنبیکمشهورِ»آزادۀمدرس«دوراوراسلبنابراین،. باشدکودکانپرورشِوآموزشةنحو

سازیممیسرراجدیدکاملاًآموزشِنوعیخواستیممی
سنتیۀجامعهايپیشداوريازصیانتتعلیمِبعوضِو
بکوشیمجدید،جزمیِاصولِتدریسِیا،نوباوههايبچهبه

بکوشند؛واندیشندبیخودکهکنیمکمکآنانبه
مسائلِبامواجههبرايراآناننحوبدینو

...کنیمآمادهناپایدارجهانِ

1. Beacon Hill
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احساسِهمانباراسلهايبچهآنکهشگرف
ــی ــزرگانزوای ــدندب ــهش ــودک ــلخ راس

.داشتلاجپمبروكدر

!بزرگخدايواي

.نداردوجودخداییهیچ

نبودسودآورهیچگاهمدرسهاین
رااشهزینهناچاربهمدیدمدتهايو

.کردممیفراهمامسرمایهاز

ازداشتندنفرتخودمانهايبچه
کهمادريوپدرباداشتنکاروسر

.بودندهممعلمشان

راهـایی درسازهریـک تاداشتنداجازههیلبیکنمدرسۀهايبچه
هــايتمــرینمعتنــابهیمقــدارِدارنــد،علاقــهبــدانکــهبرگزیننــد

آموزشـی لحاظبهوترغیبوداشتند،کلاسازخارجبخشِسلامت
. بگذارنـد کناربرهنگیازراشرمشانوکمروییکهشدندمیتشویق
سرتاسـر ازرادارمسـئله بچـۀ تعـدادي مدرسـه اینکهنپاییددیري
مهیجاما،سختبسیارآنجادرراعاديزندگیِکهکردجذبآمریکا
محلّــیِکشــیشِ. کـرد کســببــدنامیهـم انــدکیالبتــهو. کردنـد 

رانـامعتبر بسـیار داسـتانی بـود، آمـده بازدیـد بـراي کـه ساسیکس
...کهکندمینقل
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جنسیآزاديِبهنزدیک
نگاشـت پسـند مـردم بسـیار ايجـزوه او. بـود ترساندهسختداشتند،باورایامآنرسمیِاخلاقیاتبهکهراکسانیترپیشراسل

آنکـه، تنـدتر مراتـب بـه . اسـت نابخردانهمتابعتوطاعتوترسدینِمسیحیتکهکردمیاستدلالکه) 1نیستممسیحیچرا(
کـه کنـد مـی اظهار) 2زناشوییبارةدردیدگاهمدر(او. بودعرفخلافبغایتکهکردمیابرازجنسیاخلاقیاتبارةدررادیدگاهی

وسـنتی جنسـیِ اخلاقیـات گویـد می) 3اخلاقوزناشوییدر(ونیستوحشتناكیاآورزیانضرورتاًعملیهمیشهحصنهمزناي
دوراوراسـل . رساندمیزیانغالباًنهند،میگردنبدانکورکورانهکهکسانیتمامِبهشخصی،خوشبختیِبهاعتناییبیباعرفی،

.استبودهمقیديکاملاًجنسیِپیشتازِامرایندردوراظاهراًو . کردندمیعملبغایتکرد،میتبلیغراسلآنچهبهخود

وهمسريتکازمکرراً
دروکردممیانتقادمردسالاري

متعددمجنسیِروابطدیگر
.بودمآزادکاملاً

نداشتمعلاقهمانبازِزناشوییِبهچندان
دنیابهنامشروعايبچهدوراکههنگامیعاقبتو

رااوۀبنیادستیزانهايدیدگاه. کردمطغیانآورد،
.نپذیرفتمجنسیکاملِآزاديِبارةدر

1. Why I Am Not a Christian          2. My Own View of Marriage          3. Marriage and Morals
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ازیکـی بـا ازدواجبـه سـرانجام امراینوداشتجنسیۀرابطفرزندانشۀسرخانمعلمانِازتَندوباهمچنانراسلاین،وجودبا
هیچگـاه وبـود تلـخ بغایـت دورابـا راسـل نهـایی ۀمتارک. بودکوچکتراوازسال40کهانجامیدـ1اسپنِس) پیتر(پتِریشهـآنان
.ماندمقیداشباورانهزنهايدیدگاهبهدورا. نیافتندسازوارشوموافقدوآنازیکهیچ

مشـترك حضـانت تَندوهربه
آنازراسل. دادندرافرزندانشان

بـا وکیـل توسطبهبعدبهوقت
. داشـت ارتبـاط سـابقش همسرِ

ــین ــههمچن ــب ــزرگۀتجرب ب
گشـت، علاقـه بیشانآموزشیِ
مدرسـه کهتوانستدوراهرچند

)ــیک ســالچنــدینرا) هیــلنب
.داردنگهنیزواقعهآنازپس

همبانبایستیچراکهفهممنمی
کهحالیدرباشیم،داشتهجنسیۀرابط

وعاطفیبردگیِخواهیمنمییقیناً
.کنیمدنبالرااقتصادي

1. Patricia (Peter) Spence

زناشوییۀرابطوقتیتاکهشدمقانع
است،قانونیاعتبارِوصورتداراي

.استآورزیانبدانخیانت
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راسلسیاسیِآراء
1920ۀده ـدرراسلریاضیِوتحلیلیۀفلسف

جـوان، فیلسـوفانِ جدیـد نسـلِ کـلِ بر30و
]گرایـیِ اثبـات یـا  [پوزیتیویسـمِ پیروانِ خاصه

وقتآندرراسلاما. گذاشتمیاثر،1منطقی
ســخنرانِنگــار،روزنامــهعنـوانِ بــهـــدیگـر 

هــايکتــابنویســندةوعمــومیموضــوعات
الفبـاي ماننـد (عـام ةخواننـد سطحدرعلمی

تـازه ايپیشـه دارايـ ـ) 3نسبیتالفباي،2اتم
برايمتعددشفرسايطاقتسفرهايبه. بود

ودادمـی ادامـه متحـده، ایالاتدرسخنرانی
ــابِدر ــائلِب ــاعیِمس ــیاراجتم ــاوتیبس متف
کـارگرِ حـزبِ جدیـد، جنـگ جهـانی، صلحِـ

.کردمینظراظهارِـروسیهو،بریتانیا

چگونهکهنمودمبازمیهمچنین
رافرديآزاديِکمونیسمهموفاشیسمهم

متمدنۀ جامعهربرايمنباورِبهکهچیزيـ
.کنندمیلگدمالـ استضروري
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راسلسیاسیِآراء
1920ۀده ـدرراسلریاضیِوتحلیلیۀفلسف
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]گرایـیِ اثبـات یـا  [پوزیتیویسـمِ پیروانِ خاصه

وقتآندرراسلاما. گذاشتمیاثر،1منطقی
ســخنرانِنگــار،روزنامــهعنـوانِ بــهـــدیگـر 

هــايکتــابنویســندةوعمــومیموضــوعات
الفبـاي ماننـد (عـام ةخواننـد سطحدرعلمی

تـازه ايپیشـه دارايـ ـ) 3نسبیتالفباي،2اتم
برايمتعددشفرسايطاقتسفرهايبه. بود

ودادمـی ادامـه متحـده، ایالاتدرسخنرانی
ــابِدر ــائلِب ــاعیِمس ــیاراجتم ــاوتیبس متف
کـارگرِ حـزبِ جدیـد، جنـگ جهـانی، صلحِـ
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.بودکهنیخواهآزاديراسل

سویکازکهبگویمخواهممی«
مگرکرد،مجازترافردينبایستی

وقانونی،مقرَّرِروندبراساسِ
ايحوزهبایستیدیگرسوياز

اعَمالِآندرکهباشدداشتهوجود
حکومتینظارتمعرضِدرفرد
بیان،آزاديِشاملِحوزهاین. نباشد

استدینیآزاديِوآزادمطبوعات.«

کوششـی راسـل سیاسـیِ هـاي نوشتهبیشترِ
نیازوفقِازايشیوهیافتنِبرايمستمراست

تـر مهـم نیـازِ بـا حکومـت قـدرت نـوعی به
انـواعِ تمـامِ بـه راسـل . شخصـی هايآزادي

کـه داشـت بـاور او. بـود مانبدگُهاحکومت
است،سایرینبرقدرتدنبالِبهکهکسهر

راسـل . اسـت ناسـالم روانـی لحـاظ بهغالباً
هـا وقـت بیشـترِ . نبـود اومانیستهمچندان
ــود ــزويراخـ ــداومنـ ــانازجـ ــاانسـ هـ

ــیاحســاس ــردم ــبوک فکــرطــرزِ«ازاغل
بـراي شوقشـان وشـور واحمقانـه »ايِتوده

طبیعـت بـابِ درامـا . ترسیدمیسختجنگ
ــانی ــیانس ــاملاًنگرش ــهک ــتبدبینان ؛نداش

ةبالقوامکانِهاانسانبیشترِکهکردمیگمان
نـدرت بـه جوامعجزآنکهدارند،رادوستینوع
آنپـرورشِ بـه وانـد شـناخته رااستعداداین

.دهندنمیاهمیت
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قدرتدربارةستیزانهحکومتدیدگاه
کـه استستیزانیحکومتازبسیاريتحلیلِمشابهسیاسیۀجامعازراسلتحلیلِ

.کنندمیتلقیشرَّنوعی مثابهبهراحکومتانواعِتمامِ

کهاستقدرتبهشدیدمیلِنوعیغالباً
. کندمیتعیینرایکدیگرباافرادۀرابطچگونگیِ

معمولاًسیاسیواجتماعینهادهاي
.اندمیلاینکژِهايبازتاب

ترسطریقِازپادشاهان
بهچندانوکنندمیحکومت

شانرعایايِآسایشِ
.دهندنمیاهمیت
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هاياقلیتمختلفانواعِراقدرتشان،عاقبت
یاكملامتمولینِثروتمند،اشرافیتـحاکم

.کنندمیغصبـسیاسیجناحِنوعی

جدیدخواهتمایتاستبداديِهايحکومت
ازـادیانمانند)ـوفادارپیروانِفکريِبی) فرط

انحصارِمدعیِکهبینیجهاننوعیبا
.شوندمیمجابشود،میحقیقت

تحملِعدمِبرراآنهاامراین
بدانمطلقاعتناییِبیومخالفةعقید

کهداردوامیايانسانیهايآزادي
.شوممیقائلارزشاندازهبیآنبراي
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را،»صـنفی سوسیالیسـمِ «بـه موسـوم معمـولاً ،]هـاي صـنفی  اتحادیـه نظـامِ یـا  [سندیکالیسـم بریتانیـاییِ نـوعِ راسـل حلِراه
.دهندمیتشکیل]سندیکاهایا [صنفیهاياتحادیهکمابیشراحکومتآندرکهدهدمیدستبه

حـد ازبـیش هیچگـاه نیـز قـدرت . شوندمیسهیممملکتةادرادروبرخوردارزندگیۀعادلانسطحِیکازمردمبیشترِبنابراین،
.شودنمیمتمرکز

حکومتوسوسیالیسم
حکــومتیسوسیالیســمِبــهراويشــدتبــهروســیهدرراســلتجــاربِ
دسـت دراقتصـادي قـدرت تجمعِمخالفنهمچنااما. بودکردهبدگمان

.بودحکومتیارقدرتپهايشرکتافراد،

سوسیالیستراخودمکهروستایناز
کهداردباورکهسوسیالیستیاماـدانممی

.کاستحکومتقدرتازبایستی

تمامِکنند،میانتخابرامدیرانهاکارخانه
همباصنفیکدرواحدصنعتیکهايکارخانه

ونظارتکارشرایطبرصنفاینوشوند،میمتحد
.کندمیروانهکُنگرهبهرانمایندگان

پارلمانِنوعیکنارِدرکُنگره،پس
بالاترینانتخابی،هايحوزهمنتخبِ

بودخواهدحاکمهیأت.
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ناسیونالیسمخطرِ
انگیخـتنِ چراکهداد،میهشدار]گراییملیّیا [ناسیونالیسمبزرگخطرهايبارةدرمتأخرشسیاسیِهاينوشتهدرهمچنینراسل
بودمحتملبسیارـکندمینابودراغربتمدنِهمیشهبرايحتماًکهـسومجهانیِجنگ.

دیگـر ملـلِ تمـامِ ازآنهـا ملـّت کـه کننـد بـاور مردمـان تاشودمیموجبکهانگیزندبرمیراپرستانهوطنشورِهاحکومتتمامِ
.استمهمبسیارانترناسیونالیسمنوعید،بمانَباقیتمدنباشدقراراگر. استبرتر

دینِترینشایعوترینمهمیحتململّتبرايایثار
ها،عامقتلِآزارها،مستلزمِ،کهنادیانِمانند. استزماناین
اثرگذار،،ادیانماننداست؛هولناکشبزرگهايستمکاريو

.استاحمقانهووحشیانهساده،
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مطلـق قـدرت یـک نهایـت درکـه اسـت اینیابد،تحققتواندمیجهانیحکومتنوعیکهايشیوهیگانهکهداشتباورراسل
جنـگ ازپـس کمـی بایسـتی آمریکاکهکردمیگمانراسلبنابراین،. باشدداشتهتسلطجهانباقیِبرـآمریکایاروسیهمثلِـ

.کردانکارراامراینبعدهاهرچند؛کردمیاتمینابوديِبهتهدیدراروسیهدومجهانیِ

جهانیحکومت
طـرحِ راسـل سیاسیِةعمدهايیدلمشغولازیکی

هـاي سـلاح تمامِانحصارِکهبودجهانیحکومتی
آننظـامیِ تواناییِ. واگذارندبدانراجمعیشتارِکُ

توانــدمــیهمیشــهکــهبدهــداطمینــانبایســتی
ــلراه ــاییح ــرايراه ــادلاتب ــانِمج ــلمی مل
.دردرآواجرابه

باچگونهامرایناما
شماپیشینِانتقادهاي

متمرکزقدرتاز
است؟سازگار

اتمیجنگازباشدقراراگر
م،گمانبه،امراینکرد،احتراز

.استنامطبوعالزامِنوعی
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سیاستبارةدرناآگاه
مرتبـه دوو) زنـان بـراي رأيحـقِ طرفـدارِ نـامزد عنوانِبه(1907سالِدراو. کردنمیپردازينظریهفقطسیاستبارةدرراسل

هـاي دیدگاهبهچندانهیچگاهاماشد،انتخاباتنامزدبریتانیاپارلمانِبراي) چلِسیازکارگرحزبِنامزدعنوانِبه(1920ۀدهدر
. گشـت مـأیوس عمهـوِّ هـاي سـازش وسیاسـت جهـانِ مرسـومِ هايدسیسهازکهنپاییددیري. نبودمقیدايسیاسیحزبِهیچ
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نادانبیشوکم
]پرسـتیِ خـاك یـا  [شوونیسمِاو. نبودنادانکاملاًاواما. استگفتهاحمقانههايحرفايپارهراسلکهاستروشنتأمل،ازپس

. دادهشـدار کرد،مشاهدهویسملشبدرکهايبالقوهشرَِّآنبارةدر. نپذیرفترااولجهانیِجنگجمعیِدستهشتارهايکُواحمقانه
مثابـه بـه آمریکـا کـه کردمیگمان. دادهشداراتمیجنگخطرهايبارةدرکسهمهبهوکردانتقادویتنامدرآمریکادخالتاز

.دربرآوسردارد،تسلطجهانکلِبرکهبزرگاَبرقدرتیگانه

شَرّ،دربارةچهخیردربارةچه
.نبودممطمئنچندانهرگز

خودمان،خاصِجدیدةهزار»جهانیِجدیدنظمِ«در
...بفهمیمکههستیممنتظرهمچنانما هم 
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نقطۀ کورِ پیامبر
چگونـه جهـان کهبپذیرندامراینبارةدررااوبصیرتشدندنمیحاضرمردمکهشدمیملولومأیوسسختوقتیبیشترراسل

.بودپوشیدهراسل،بصیرش،دوستنظرِازکهکندمیاشارهعجیبیامرِبهاقتصاددانکینزِ. م. ج. باشدباید

کهکندمیتأییدراهعقیدجفتیکواحد،آنِدربخصوصبرتراند،
تریننامعقولبهانسانیامورِکهاستآنبراو. ناسازگارندمضحکیطرزِبه

فقطچراکهاست،آسانوسادهکاملاًهماشچارهامارود؛میپیششیوه
.ببریمپیشمعقولنحويبهراانسانیامورِباید
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آمریکادررسوایی
همسـرِ سـالگی، 66سـنِ در،1938سـالِ دراو. واداشتمتحدهایالاتدرسیرِّمدهايتسمپذیرشِبرراراسلمالیفشارهاي

نهایـت دروکـرد تـدریس رنیـا لیفُکَوشـیکاگو هـاي دانشگاهدرراسل. ردببدانجاخودهمراهراد،رکاناش،نوباوهفرزندوجوان
ی جـین خـانم هـم و،1منینگ. تویلیامدکترنیویورك،اسقفهماما. آورددستبهنیویوركکالجِدررااستاديکرسیِ بـه 2کـ

.کردنداعتراضکند،میدفاعحصنهمزنايازهموخداییبیازهمصراحتبهکهکسیآورننگانتصابِ

1. William T. Manning          2. Jean Kay

هرزگی،پرستی،شهوتبهراراسلما
جنسی،جنونِوانیت،شهشَرَه،رانی،شهوت

مقدسات،بهاعتناییبیخدایی،بیزایی،شهوت
کنیممیمتهمناراستیو تحجر،تعصب،

...اخلاقیمنشِفاقدو

کلام،یکدرو
تسماینبراي

.دانیممینامناسب
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رم همـان بـه عیناًهمرااوکهرويآنازخاصهاست،داشتهدوستراواقعهاینکلِکمابیشراسلکهرسدمینظربه هـایی جـ
.بودکردهمحکوممرگبهباستانآتنِدررا،)میلادازپیش470ـ399(یونانیفیلسوفسقراط،کهکردندمتهم

مسدرراسلپسینِت»نیکوکـار، میلیونرِنز،بارِ. بودترموفقابتدادرفیلادلفیادرغریبوعجیب»1بارِنزِبنیاد سلسـله یـک بابـت
تـاریخِ «رفـروشِ پکتـابِ صـورت بـه راهادرسگفتاراینبعدهاراسل. دادمیحقوقراسلبهغربۀفلسفتاریخِبابِدردرسگفتار

هـم بـا سـرانجام راسـل ونزبـارِ امـا . کـرد فـراهم عمـرشِ طـولِ بـاقیِ دراوبـراي رامـالی امنیـت کـه درآورد»غربۀفلسف
شـک بدونِاو. بودنددادهآموزشیدستیاريِپیشنهاداوبهآنجادرکهبازگشتتیترینیکالجِبهبِشتابراسل. کردندپیدااختلاف
است؟بودهچهدینبابِدرراسلهايدیدگاهمگر. استترساندهسختاش»اهریمنیخداییِبی«بارامردمازبسیاري

شوکران

خداییبیبههمرااو
شهرجوانانِافسادو

.کردندمتهم

راط
سق

1. Barnes
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دینوراسل
روابـط . کـرد مـی اذعـان مرمـوزي معنـويِ اشـتیاقات بـه هـا وقتبیشترِاماداد،دستازرامسیحیتبهایماننوجوانیدرراسل

 ـرااشزنـدگی طـولِ بیشـترِ وبـود آوریـأس مـوارد بیشـترِ درمردماندیگربااشعاطفی صجسـتجوي رف وعـاطفی رضـایت
کـه او. استشده1901سالِۀفوریدهمِدر]روحانیذاتیاز[شخصیتجلیِّنوعیدریافتمدعیِهمچنینراسل. کردمصاحبت

...کهدریافتناگهبِکرد،میمشاهدهبیماريرنجِودرددرراـدوایتهِ. ن. آهمکارشهمسرِـدوایتهِولینای

چیزهیچاست،ناپذیرتحملانسانروحِتنهاییِ
نوعآنشدتبالاترینمگریابدراهبداننتواند
آیدبرمیچنین... اندآموختهدینیبلغّینِمکهعشقی

.استنادرستخصومتکه
142
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احسـاس وپرشـور شـدت بـه اثـري . 2گرایـی لااَدرياصـولِ نوعیـنگاشترا1آزادانسانِپرستشِستارِج1923سالِدرراسل
بـه محکـوم دوهـر انسان،زندگیِرواینازوعالَم،نهایتدرکهدخورمیتأسفواقعامرِاینبراصلدرکهشاعرانهکمابیشو

.را ستایش کند؛ نه قدرت را3براي پرستش باشد، آنگاه بایستی نیکوییچیزينیازمند به گمانِ راسل اگر انسان. استنیستی

نامههزاردوازبیشراسل
کوشیدآنهادرونگاشتمنبراي

احساساتدربارةرانگرششِ
...بازنمایدخودشدینیِ

چیزچهدانمنمیواقعدرواستمرموزسختکه... کنممیاحساسبزرگچیزهايتمامِدررامشتركچیزيمن«
کهاستچیزيیگانهواقعدرواستجهاندرچیزترینمهمکهکنممیاحساساما... استرسیدهنظرمبه

»...حقیقتو... عشق... استبسیارنمودهايداراي. دارداهمیتبغایت

1. A Free Man's Worship 2. agnosticism 3. goodness

لین
 آتو

دي
لی
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خداوندوجودابطالِنهواثباتنه
.بودگذاشتهقلَّمعومسکوتراخداوندبهاعتقادکهبودهاتمداماداده،دستازرامسیحیتبهایماندیگرراسلهرچند

او. )1منطـق وعرفـان ،نیسـتم مسـیحی چرامانند (کرداظهارراراسخیضددینیِنظراتآنهادرکهنگاشتکتابچندینراسل 
ایـن، وجـود بـا . اسـت ناپذیرفتنیوسستخداوندوجوداثباتسنتیِفلسفیِ»براهینِ«تمامِـبودمخالفدینباعقلیدلایلِبه
خداوندوجودیقینوقطعطورِبهتواندنمیهرگزکهکردمیتصدیقاساساًچراکه؛ماندباقیلاادريسازگاري،وانسجامبراياز
.کندابطالرا

استمهمانسانیاَعمالِکهروستایناز
... استنداشتهوجودخداوندترپیشچراکهـ

بایستیدارم،نیازبدانکهراتوانیهر
کهکنمحاصلآنانییاخودماز

.کنممیشانرهنماییِ

1. Mysticism and Logic
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.استنامحتملوبعیدبسیارفناناپذیريکهکندمیاستدلال1چیستمنباورِستارِجدرراسل

داشـت؛ آزادتحقیقِنَهیِومنعازاينابخشودنیتاریخیِۀپیشینمسیحیتنهاد. بودمخالفتیسندینِبااخلاقیدلایلِبهراسل
دهنـد مـی تعلـیم کـه آثـاري 1835سالِتا«چندانکه. شدمیمعرفتاکتسابِوپیشرفتراهسدّواجتماعیتحولِوتغییرمانعِو

».ماندباقیضاّلهکتُبُِفهرستدرچرخد،میخورشیددورِزمین

زندگیِۀمنزلبهآنچهکهدهدمینشانقرائنودلایلتمامِ
نیرويازمتشکلووابستهمغزساختارِبهکاملاًپنداریم،میمانذهنیِ

کهکنیمگمانکهاستعقلانیومنطقیروایناز. استجسمانی
پایانبهنیزذهنیزندگیِرسد،میپایانبهجسمانیزندگیِوقتی
استامراینبرتأکیدبرايايکنندهقانعاستدلالِوـرسدمی

.داردسعادتامکانِیکفقطزندگیایندرانسانکه

1. What I Believe
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مسیحیتدشمنِ
زدنطعـن ونـیش ازبـیش کم و وماندباقییافتهسازماندیناَشکالِتمامیِمخالفومنتقداشزندگیطولِسرتاسرِدرراسل

.ردبمیلذتاشمعتنابهمقالاتوهاکتابدرمسیحیانبهـانصافازدورومغرضانهسختصورتیبههمغالباًـ 

منشأوترسةزاددانممیمرضیرادین
اشتیاقِرامسیحیت. آدمیحصرِوحدبیبدبختی

ادیانسایرِازآزاروشکنجهبهشدیدترش
.استکردهمتمایز

یافته،سازمانکلیساهادرچنانکهمسیحی،دینِ
استبودهجهاندراخلاقیپیشرفتاصلیِدشمنِ

.هستهمچنانو
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دینبا[خصومتشبهعمرپایانِتاراسل
بارهایندرراشایعاتیو. دادادامه] مسیحیتخاصهو
دستبهبازسالخوردگیدررامسیحیتبهایمانشکه

.کردتکذیبدرنگبیاست،آورده

بگیرمسرازراامراینتکذیبِبایستییکباروقتچند
استهماندینبارةدرمنهايدیدگاهام؟شدهدیندارکه

رادیناَشکالِتمامِ. کردمحاصلسالگی16سنِدرکه
...دانممیآورزیانبلکه،نادرستفقطنه
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اتمیعصرِدرراسل
موقـع آندرومعتنابـه بـس اشنگارانـه روزنامههاينوشتهمقدارِ. نیستمربوطفلسفهبهچندانراسلپسینِسالهايسرگذشت

.بودنکردهمخالفتدومجهانیِجنگباآمریکادرکههرچند. بودسیبیبیدرمردمیومحبوباي گوینده

حیثایناز،هستمصلحطرفدارِهمچنانمن
. استجهاندرچیزترینمهمصلحگمانمبهکه

رود،میپیشهیلتروقتیتاکهکنمنمیگماناصلاًاما
ناگزیرم،پس. کردایجادجهاندرصلحیبتوان

باشد،ممکناصلاًاگرهیتلر،شکستکهباشمآنبر
...خوبیهرچیزبرايضرورياستايمقدمه
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کـه بـود کسـانی نخستینازیکیراسل. افکندژاپندرهیروشیمابررااتمیبمبِنخستین،1945سالِآگوست6درآمریکا،اما
اتمـی جنگکهکردندباورمردمازبسیاريوگشتواقعسرد،اصطلاحبه،جنگزوديهمینبه. چیستۀنشانامرایندریافت

احتمـالاً کـه کـرد پیشـنهاد نسـنجیده نبـود، تـوهم دچـارِ اسـتالینی نظـامِ رةدربـا کـه راسل. استناگزیرروسیهوآمریکامیانِ
.شودمبدلاتمیقدرتیبهخودروسیهآنکهازپیششود،جنگواردروسیهباآمریکااگرباشدمصلحتبه

عمل،درآمریکا،آنگاه
...شودمیمبدل»جهانیحکومت«نوعیبه

ومحویکسرهراکمونیسمبایستی
کردبنیادراجهانیحکومت.

149
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اتمینابوديِجديِخطرِ
سـازمانِ عضـوِ کشور16ِکهگشتواقع) 1950ـ3(کرُهجنگبعدسالِ. کردآزمایشرااشاتمیبمب1949ِسالِدرهمروسیه

افـزایشِ موجـبِ منازعـه ایـن . گـذارد چـین کمونیسـتی قـواي وشـمالی کـُره رویـاروي متحدهایالاتفرماندهیتحتراملل
سـوم جهـانیِ جنـگ کـه داشـت بـاور صـادقانه واقعاًراسل. شدآمریکادرکارتیمکجوسناتورضدکمونیستیِببندهايوبگیر

.استناگزیرومحتومامري

بیـان آزاديِمـانعِ آمریکـا اگـر :دهـد هشدارعمومیطورِبهافراطیستیزيِچپاثراترةدرباکهشدمتحدهایالاترهسپارِراسل
.باشددموکراسیمدافعِتواندندیگربشود،

اتمینابوديِوحشترافکرم
.استکردهمشغولخودبه

150

اتمینابوديِجديِخطرِ
سـازمانِ عضـوِ کشور16ِکهگشتواقع) 1950ـ3(کرُهجنگبعدسالِ. کردآزمایشرااشاتمیبمب1949ِسالِدرهمروسیه

افـزایشِ موجـبِ منازعـه ایـن . گـذارد چـین کمونیسـتی قـواي وشـمالی کـُره رویـاروي متحدهایالاتفرماندهیتحتراملل
سـوم جهـانیِ جنـگ کـه داشـت بـاور صـادقانه واقعاًراسل. شدآمریکادرکارتیمکجوسناتورضدکمونیستیِببندهايوبگیر

.استناگزیرومحتومامري

بیـان آزاديِمـانعِ آمریکـا اگـر :دهـد هشدارعمومیطورِبهافراطیستیزيِچپاثراترةدرباکهشدمتحدهایالاترهسپارِراسل
.باشددموکراسیمدافعِتواندندیگربشود،

اتمینابوديِوحشترافکرم
.استکردهمشغولخودبه

150



نوبلة جایز
وزناشـویی کتابِبه([ادبیاتبرايبلکهریاضی،ۀفلسفدراشاولیهآثارِبرايازنهاماـدادندنوبلةجایز1950سالِدرراسلبه

».کنـد مـی دفـاع ] بیانو[اندیشهآزاديِوانسانیهايآرمانازآنهادرکهاشمعتنابهومتنوعآثارِپاسِبه«ـواقعدرو] )اخلاق
.دادهشدارهاانساندرگراییِجمعابتداییِةغریزرةدربامخاطبانشبهنوبلةجایزدریافتمراسمِدراشسخنرانیدرراسل

یانسانهايرمهاگر
بزیند،همبانتواننددیگر

اتمینابوديِباآنگاه
...شوندمیروبرو
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ايهستهسلاحِخلعِبرايمبارزهو1پاگواش
دیگـر واَینشـتیَن بـراي راسـل . داشـت مشـغول خودبهرااشزندگیطولِباقیِاتمیجنگخطرهايبارةدربشرنوعِبههشدار

داشـت عهـده بـه را»پاگواش«مشهورِهايهمایشریاستاو. ردآودسته براشانِحمایتکهنگاشتنامهنوبلةجایزبرندگانِ
.کردمیجمعیکجاسردجنگ»آهنینِة پرد«سويِدويهرازاتمینابوديِخطرهايبارةدرگفتگوبرايرادانشمندانکه

1995سالِدر»پاگواشهايهمایش«به
.دادندنوبلصلحِةجایز

1. Pugwash

152
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.داشتقراراین جنبشرأسِدرراسلودادندتشکیلبریتانیادرراايهستهسلاحِخلعِبرايمبارزهجنبش1958ِسالِدرسپس

.کردمیتحریرجنبشاینبرايـ2دارد؟ايدهنآیرشباآی،1اتمیجنگوسلیمعقلِمانندـمبارزاتیهاییکتابچهراسل
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100ۀکُمیت
داشـت قصـد کـه بـود آمریکـایی دانشـجویی ونمنش ـ. درآمـد راسـل زنـدگیِ به1ونمنشرالفانگیزِبحثةچهرموقعهمیندر

.کندمبدلتندروتريسیاسیِجنبشِبهراايهستهسلاحِخلعِبرايمبارزهجنبشِ

سـاختمانِ ازبیـرون درمشـهور آمیـزِ اعتـراض تحصـنِ بـه 1961سـالِ دروداشـت قـرار جماعتاینرأسِدرهمچنینراسل
پیوستدفاعوزارت.

1. Ralph Schoenman

راايگستردهمدنیِنافرمانیِطرحِتوانیممی
ومغلوبراقدرتصاحبانِکهکنیمبرپا

.کندتسلیمبهمجبور

کهجماعتیـبرپاکردرا100ۀکُمیتشونمن
برايمبارزهجنبشِازطرفداريبهبودندراضی

.شوندزندانیايهستهسلاحِخلعِ

من
شون
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.اندرفته] )دفاعوزارتساختمانِ([بدانجاچراکهبازنمودتلویزیونیايمصاحبهدرراسل

ونظـم زدنِبـرهم تهیـیجِ «بجهـت عاقبتونگاشتسردجنگدربریتانیاطرفیِبیازدفاعدرمتعدديمقالاتوجزواتراسل
سـلاحِ خلـعِ 1960سـالِ در1اسـکل گیـت هیـو رهبـريِ تحـت کـارگر حـزبِ . کـرد فراهمخودبرايرازندانلَختیباز»امنیت

.رفتمیانازبتدریجايهستهسلاحِخلعِجنبشِبهعلاقهوکردردراجانبهیک

1. Hugh Gaitskill (1906-63)

هايحکومتکنونیِسیاستاگر
تمامِبیابد،ادامههمچنانغربی

ماازبعضیوشودمینابودبشرنوعِ
تواندامراینکهکنیممیگمان

.باشدتأسفمایۀواقعاً
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پیامبروونمنش
کـه داردوجـود بسـیاري قـرائنِ . کردنـد مـی رفتـار راسـل خـودِ پسرچوناوبا. بشودراسلمنشیِکهآمدراسلۀخانبهونمنش

.کنداستفادهسوءاوازسیاسیلحاظبهتاگفتمیراراسلتملّقِونمنشدهدمینشان

.شدنددرگیرسومجهانِکشورهايسیاسیِامورِدرايفزایندهطورِبهونمنشوراسل

جشنِودمیننشونمن
بزرگتالارِدرراتولدم

لندنهايجشنواره
.کردبرگزار

سرشناسايچهرهراسل
پیامبرِنوعی؛استجهانیۀعرصدر

همگانکهفرزانهکهنسالِ
.پذیرندمیراسخنش
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.نگاشتندنامهجهانرهبرانِبرايکوبا1962موشکیِبحرانِطیِدروکردندحمایتکوبا1959انقلابِازآنان

 ـآمریکـا نفـوذ برضـد نبَرددرسومجهانِکشورهايبااتحادسويبهطرفیبینیعِمموضعِازراراسلونمنشظاهراً اسـت ردهب .
.ویتنامجنگبرضدوچینوهندمرزياختلافاتدر:برآمدبیشتريمداخلاتو 

موشکیِهايپایگاهاستقرارِحاصلِبحراناین
کهبودکوبادرشوروياتحادرامتحدهایالات

...واداشتکوبادریاییِةمحاصربر

رااتمیجنگخطرِو... 
.دادمیافزایش
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.کندمبارزهآنباتوانستمیجهانسراسرِدرمحلیچریکیِهايجنبشفقطکهبودآمریکاجهانیِامپریالیسمِ

جهانیِدادگاهتشکیلِ
1966سالِدرراجنگیجنایات

...کردماعلامرسماً

دادندتشکیلرادادگاهاین
درآمریکاجنایاتبارة درکه

.کندتحقیقویتنام

158

دراجهانیصلحِتادادندتشکیلراراسلبرتراندصلحِبنیادربرآو .ّسدنشوراسلچنانکهجهانی،صلحِراهکردند،میملاحظهونم
.کندمبارزهآنباتوانستمیجهانسراسرِدرمحلیچریکیِهايجنبشفقطکهبودآمریکاجهانیِامپریالیسمِ

جهانیِدادگاهتشکیلِ
1966سالِدرراجنگیجنایات

...کردماعلامرسماً

دادندتشکیلرادادگاهاین
درآمریکاجنایاتبارة درکه

.کندتحقیقویتنام

158



آنـان بـه راخـودش وراسـل هـاي دیـدگاه ودیـدار جهـان رهبرانِباسفر،جهانسرتاسرِبهراسلنامِبهزماناینطیِونمنش
کـه شـد موفـّق ادیـث، راسـل، جدیـد همسـرِ وکردنـد اخراجآمریکابه]بریتانیااز[1968سالِدرسرانجامرااو. کردمیتفهیم
.نیستحمایتدرخورِدیگرونمنشکهکندقانعراساله97پیامبرِ

کهکرداستفادهسوءشهرتمازشونمن
مقامدربارةو. کندتأییدراخودشخاصِهايدیدگاه

.داشتآمیزمبالغهنظريمنمنزلتو
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خائنآدمِ
نشبارةدرمقبولدیدگاهراسـلِ ازکـه کنندة شریرِ فسونگرهیپنوتیزمینوع:بودراسلۀخاندر»خائن«فردياوکهاستاینونم

دارداحتمـال امـا .کـرد اسـتفاده بـود، ونمنش ـخودهايدیدگاهواقعدرکهافراطی،چپِسیاسیِهايدیدگاهاظهارِبرايدلساده
وافراطـی غالبـاً خـودش اظهـارت وکـرده تحقیـر راغـرب هـاي حکومـت پـیش هـا تمـد ازراسـل . باشـد تـر پیچیدهحقیقت

.بودستیزانهحکومت

اونـام بهراسیاسیجزواتمختلفانواعِوکندتنظیمونویسپیشراهایشبیانیهونمنشکهاستبودهراغبکاملاًراسلظاهراً
.کنددفاعشدند،میواقعتردیدوانتقاددستخوشِکههنگامیجزوات،اینازکهاستبودهخرسندکاملاًوـکندمنتشر

همچندانهایشگفتهبیشترِاما
...رسدنمینظربهآمیزافراط

کهبودنزدیککوبابحرانِ
.شودمنجرسومجهانیِجنگبه

.بودخوفناكخطاییویتنامدرآمریکاۀمداخل

همامروزهحتیو
اتمیهايسلاحخطرِ

.استباقیهمچنان
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مثابـه بـه اورِمسـتم حضـورِ نقشِونمنشکهبودراغبوبود؛منزويفرديزندگیِضرورتاًعمرشطولِاواخرِدرراسلزندگیِ
دوسـت راخـود جهـانیِ نفـوذ تجلیـلِ وثنـا ومـدح تصنیفشنیدنِراسلتردیدبی. کندایفاراجهانیۀعرصدرمردمیايچهره

ـ»جهانیۀصحندرززَّعموفرزانهسیاسیِرهبرِ«ـراسلۀافسانبهکهبودونمنشخودواقعیلوحِسادهآدمِ،نظریکاز. داشتمی
.کردمیبدلعیارتماماحمقیبهراخودشسومجهانِکشورهايبه»هایشمأموریت«ازايپارهدرگاهیوداشت؛باور

راسلوشونمنکهآنگاهو
نداردوجودتردیديهیچکردند،رابطهقطعِ

...بودانگیزغمسختراسلبرايکه

کهکردممیاحساس
را»پسرم«سومین

.بودمدادهدستاز

ادیث
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هاسالآخرین
پسـرش، دومـین . داشـت اقامـت متحدهایالاتدروبودمتأهلکیتدخترش. بودندبالغکاملاًدیگرموقعآندرراسلفرزندان

 ـیهمعتنـاب زمانِراسلِ. کردندمتارکهتریشهپِوراسل. بودموفقدانشگاهیمورخِّیکبهشدنمبدلحالِدرد،رکان کـرد رفص
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.شدتکرار1953سالِدرراسلخانوادگیِشخصیِتاریخِ

کهبودیمملزمادیثومن
شمالیولِزِدرمنزلمانآخریندر

.کنیممراقبتماننوادگانِاز

مشکلِهمآنانازتَندو
1975سالِدرلوسی. داشتندروانی

.کردخودکشی
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پایان
امـا کرد،میتنظیمجهانیامورِبابِدرجهانیۀصحندرمقبولهايبیانیههمچناناوعمومیةچهر. کردطولانیبسعمرِراسل

جسـمش کـه بـود واقـف نیـک . بفهمـد رامـردم سایرِگفتگوهايتوانستنمیپیوستهوشدمیناشنواايفزایندهطورِبهشخصاً
.شدمیتباه

ۀفوری ـدومِدرراسـل . هرگـز جـان، پسـرش، نخستینبااما؛کرددوستیبازد،رکانپسرش،دومینبا1968سالِدرسرانجاماو
وِلـز هـاي کوهچـه بـر راخاکسـترش و] جسـدش را سـوزاندند  [.سپردجانرونشیتبعلتبه، ]سالگی98در سنِ [، 1970سالِ

.فشاندندا

بربستنجانرختاز
.بیزارماندازهبی
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راسلآثارِسنجشِ
دیگـر خنثـی، انگـاري وحـدت ومنطقـی اتمیسمِمانندآن،ازايپارهکهاستکردهمنتشرفلسفیآثارِمعتنابهیبسمقدارِراسل

.کرددگرگونابدبهتاراغربفلسفۀموضوعِومسیربنیادازراسلآثارِکهنداردوجودتردیديهیچاما. نیستمؤثرچندان

 ـاثرِوامدارِسخت،1تارسکیآلفرِدچونجدید،منطقدانانِ  ـوراسـل ۀنوآوران نیـز، جدیـد فیلسـوفانِ ازبسـیاري وهسـتند؛ دوایتهِ
.اندبرگزیدهاساسیفلسفیِامورِازیکیعنوانِبهرامنطق،5دامتمایکلو،4دیوِدسندانلد،3یکریپکسل،2ینآکو.اُ. و.وچون

1. Alfred Tarski (1902-83) 2. Willard Van Orman Quine (1908-2000) 3. Saul Kripke (b. 1940)
4. Donald Davidson (b. 1917) 5. Michael Dummett (b. 1925)

کوآین سل کریپکید تارسکیآلفرِ

اصولِکوشیدمیماتماتیکاپِرینکیپیا
قانونِتعداديبرمبنايراریاضیبنیادینِ

.کندبازتعریفمنطقبنیاديِ
ۀبرناماینکلِاستممکن
وباشندکردهطرّاحیبدراگسترده

کهکردکمکاثرایناما...بزرگشکستی
تحلیلیِۀوسیلآنجدیدمنطقِ

کهبشودرقدرتیپ
.هستاکنون
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فلسفیاَخلاف
گـروه ایـن . بودهانحلهاینازیکیمنطقیپوزیتیویسمِ. شدفلسفیجدیدۀنحلچندینپیدایشِسببِِّمناآگاهانهوکمابیشراسل

تبیـینِ وایضـاح بـراي منطقـی تحلیـلِ قـدرت بـه بـاورش وعلـم، ازدفاعشراسل،عیارِتمامۀگرایانتجربهطرح1ِ)وینۀحلق(
.پذیرفتندراصادق»منطقیِصورت«بهرفیعزبانِهايآشفتگی

ۀنظرینوعیوسایلاینکمکبه
بهموسوممعنیبابِدرستیزانهبنیادجدید

.دادیمبسطرا2گراییتحقیق

،5پذیرتحقیقیعنیبامعنی،هايگزارهتمامِ
وصرفاًبایستی) منطقوریاضیهايگزارهازغیر(

جهتیکازیا،کنداشارهحسیهايدادهبهدقیقاً
.باشدپذیرآزمونتجربیروشِبه

بیشترِمثلِـنباشدپذیرتحقیقکهراچیزي
تحقیرآمیزيطورِبهـمتافیزیکیهايگمانوحدس

.کنیممیرد»معنیبیومهمل«مثابهبه

3موریتس شلیک

6دریک وایزمنیفر4رودولف کارناپ

.]یافتند ـ مشهرت»وینحلقۀ«بهاعتباراینبهوبودوینشهرِآناناصلیِمقرِکهمنطقدانانیودانشمندانفیلسوفان،ازگروهی. 1[
2. verificationism 3. Moritz Schlick (1882-1936) 4. Rudolf Carnap (1891-1970) 5. verifiable
6. Friedrich Waismann (1896-1959)
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ج. ابریتانیاییفیلسوف .انگلیسـی ۀفلسـف برآناثرِوبیاورداطریشازراآموزهاین) 1936(2منطقوحقیقتزبان،کتابِدر1یرِا
؛ اسـت ناپـذیر آزمـون »پذیريتحقیقاصلِ«خودکهدریافتندمنطقیپوزیتیویسمِپیروانِکهنپاییددیريهرچند. بودمعتنابهبس

.استاینچنینهمجدیدفیزیکازمعتنابهیمقدارِچنانکه

تـاکنون امـا . آوردمـی پدیـد علمـی هايروشومشاهداتبرايجدیددقتونظمنوعیوبودخواهداستنتاجیغیرزبانیچنین
امـر ایـن کـه دارنـد بـاور دانشـمندان ازانـدکی شـمارِ حاضـر حالِدرواستنشدهزبانیچنینپرداختنِبرايکنندهقانعاقدامی
.بودخواهدمفیدبسیار

واستنکردهمشاهدهرا»کوارك«تاکنونکسهیچ
خرسندکاملاًخصوصایندرايهستهفیزیکدانانِ،اینوجودبا

کهکنندنمیگمانخودورسندمینظربهقانعو
.گویندمیمزخرفومهمل

فیلسوفانِبیشترِامروزهو
پذیريِتحقیقازمعنیکهکنندنمیتصدیق

...گیردمیمنشأتجربی

1. A. J. Ayer (1910–89)
2 .Language, Truth, and Logicپوزیتیویسمِیحتمل روشنـ این کتاب، که به قلمِ منـوچهر بزرگمهـر   )با همین عنوان(،منطقی استترین شرح و بسط

.به فارسی ترجمه شده است ـ م

منطقیپوزیتیویسمِپیروانِازايپاره،حالاینبا
راسلنظرِموردامکانِبهدارم،باورمنچنانکهداشتند،باور

محضمنطقیِواتمیستیزبانِنوعیبارةدر
.حسیهايدادهبرمبتنی
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زبانیتحلیلِنحلۀ
نیـز »تحلیلـی «یـا »زبانی«فلسفیِۀنحلبرراسلۀاولیآثارِ
رافلسـفی فعالیـت معنـیِ اواخـر، ایـن تـا کـه، گذاشتاثر
.کردمیتعریف»تفکربابِدرتفکر«

اش، ضمیمهکنارِدر،دلالتبابِدر،راسلستارِج
کارکردترینمهمکهکردقانعراماازايپاره،»هاتوصیفۀنظری«

نهواستمفاهیمکردنِتحلیلودقیقبررسیِفلسفه
بسیاريکهاستامريآناینو.متافیزیکیهايگمانوحدسبهپرداختن

آمریکاییوبریتانیاییفیلسوفانِاز
جنگازپسسالهايطولِتمامِدر

.پرداختندبدان]  دومجهانیِ[

زبانیتحلیلِبهنیزویتگنشتاینبعديِآثار
...کردکمکمفهومییا

1گیلبِرت رایل

3استراوسن. ف. پ2آستین. ل. ج

1. Gilbert Ryle (1900-76)          2. J. L. Austin (1911-60)          3. P. F. Strawson (b. 1919) 168
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کارکردترینمهمکهکردقانعراماازايپاره،»هاتوصیفۀنظری«

نهواستمفاهیمکردنِتحلیلودقیقبررسیِفلسفه
بسیاريکهاستامريآناینو.متافیزیکیهايگمانوحدسبهپرداختن

آمریکاییوبریتانیاییفیلسوفانِاز
جنگازپسسالهايطولِتمامِدر

.پرداختندبدان]  دومجهانیِ[

زبانیتحلیلِبهنیزویتگنشتاینبعديِآثار
...کردکمکمفهومییا

1گیلبِرت رایل

3استراوسن. ف. پ2آستین. ل. ج

1. Gilbert Ryle (1900-76)          2. J. L. Austin (1911-60)          3. P. F. Strawson (b. 1919) 168



تقریبـاً کهبودندآنبرـدیگرانواستراوسن. ف. پآستین،. ل. جرایل،گیلبرِتچونـ»آکسفوردۀنحل«درفیلسوفانازايپاره
واسـت غیرواقعـی وفریبنـده فلسـفی »مسـائلِ «بیشـترِ . اسـت ]زبـان تحلیـلِ وایضـاح [مانـده، بـاقی فلسـفه برايآنچهتمامِ
، انـد افتاده»ايمقولهاشتباهات«بهوبودندبردهبکاربدرازبانپیشینفیلسوفانِچگونهکهامرایندقیقِتحلیلِبارامسائلاین
.کرد»منحل«مؤثرطرزيبهتوانمی

کهکنممیاستدلالراسلبرخلاف
نوعیکدارايِهمیشهضرورتاًرفیعزبانِ

کهنیستکاملوتاممنطقیِجوهرِ
1.بازنمایدراآنبتواندتحلیل

وتاریخیاستايپدیدهزبان
وایضاحکههاچیستانازآکندهفرهنگی
.استفیلسوفتکلیفآنتبیینِ
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. اسـت فلسـفه عهـدة بـه آنآشـکار کـردنِ  وظیفـۀ کنـد کـه  تلقی مـی ضرورينهفتۀساختارِنوعیرا دارايزبانمنطقیچنانکه ملاحظه کردیم، اتمیسمِ. 1[
].ـ مبکار برودمتعدد مقاصدبرايتواندمیکهاستايوسیلهچونزبانکند کهدهد و ادعا میتردید و انتقاد قرار میموردرافرضاینبعدها اما ویتگنشتاین
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فلسفهترِمهممقصود
امـا 1.ستودمیمنطقیتحلیلِبهشباوروعیارشتمامۀگرایانتجربهرهیافتسببِبهرامنطقیپوزیتیویسمِاصلاحیِطرحِراسل

بعديِۀفلسفبیشترِاوگمانِبهکهروستایناز. بسواستزبانیتحلیلِفلسفهکهکندتصدیقرادیدگاهایننتوانستهیچگاه
.والاترمقصوديبهرسیدنبرايبودايوسیلهصرفاًراسلنزدبهتحلیل. است»اهمیتبی«اساساًویتگنشتاین

همچنانکهکردمیتأکیداو . ماخودوواقعیتراستینِماهیتفهمِبرايکوششی:بودترمهمفعالیتیراسلنزدبههمیشهفلسفه
بپردازیـد، بـدانها سـخت وقفـه بـی کـه باشـید حاضراگروشوندحلبایستیکهاستماندهباقیمهمفلسفیِمسائلِازبسیاري

.شودمکشوفتواندمیهمشانپاسخِ

رةدرباچهکهدریابیمتمامیببخواهیماگر
وتبییناند،چگونهچیزهاوگوییممیواقعیت

...استضروري] هاگزاره[ایضاحِ

نبایستیهرگززبانیتحلیلِاما
دائمیِکردنِتیزمانند ـباشدمقصودخودش

.رودنمیبکارهرگزکهوسایلیمجموعه

.]ـ م. رد کرده است)معنی است، بی»خدا وجود دارد«، مانند گزارة پذیر نباشدبنابر آن معیار هرآنچه تحقیق(را منطقی البته راسل معیارِ معناداريِ پوزیتیویسمِ. 1[
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شکستتجربهاصالت
ابـدالِ بـراي ويکوشـشِ امـر ایـن روشـنِ دلیـلِ یـک . اسـت مشـهور آثـارش نخسـتین ۀپیوسـت تعدیلِوتغییربرايازراسل

ونامناسـب تمـامی بهاکنونآندلیلِکهامريـبودمتافیزیکومعنیبِبادرمختلفهاينظریهمبنايیگانهبهتجربهاصالت
.استدشوار»محض«ۀفلسفدرراسلآثارِازبسیاريفهمِوخوانشچراکهنمایدبازمیهمچنینامراین. نمایدمینادرست

راخـود کـه قانعنـد کـاملاً روایـن ازـاستکردهتقبلراناممکنامورياساساًاوکهنمایندبازمیجدیدفیلسوفانِبیشترِاکنون
وسـرانجام ) 1948(انسـانی شـناخت حـدود ودامنـه کتـابِ درراسـل . کننـد محدودمعنیوزبانۀزمیندرپژوهشبههمچنان
.نداردوجودیقینیشناختقبیلِازچیزيیحتملکهاستکردهقبولغمگنانه

داشتباورکهاستبزرگیفیلسوفواپسیناحتمالاًراسل
پذیراثباتوتردیدناپذیرشناختیاستممکنهمچنانکه

.خوردشکستاین امرانجامِدراما. کردایجاد

استجانبههمهومنسجمکوششیآثارینا
استممکنگرایانهتجربهطرحِدهدمینشانکه

.شوداموراینانجامِبهملزم
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راویتگنشـتاین . بیـاورد زبـان انگلیسـی فیلسـوفانِ تمـامِ توجـه معـرضِ درراآنکوشـید وکـرد پیـدا رافرگـه آثارِراسلباري،
بریتانیـا هـاي هدانشگابیشترِدرهمچنانآنچهغالبِـتحلیلیۀفلسفۀناخواستپدرخواندةووینۀحلق] معنويِ[پدرِ. کردتحریض
. کـرد دگرگـون اسـاس ازراریاضیاتازمافهمِومنطق. کردتأکیدیکدیگربرايعلموفلسفهاهمیتبر. بودـشودمیتدریس

.بودکامپیوترجدیدعصرِاینبنیانگذارانِازیکیاودرنیافت،راامراینهرگزیحتملخودهرچندو،

ونادقیقنایقینی،انسانیشناختتمامِ
...استناقص
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فرزانگیتمثالِ؛راسل
نامعقولباورهايوناضروريظلمِمواردتمامِرانفرتشکهرشوريپخردگراي؛بودولترآلایشِبیانگلیسیِهمسنگنوعیراسل
عـادي مـردمِ کـه کردمیاظهاراتیروزامورِومعاصردنیايبارةدرکهاندیشمندي؛بودبریتانیایینادرِةپدیدنوعی. انگیختبرمی
کـه کسـی بـود، فـراوان هـوشِ بـا رديممردمپندارِدر. )شدمیهاحکومتگرفتاريۀمایچندانکه(کردندمیتوجهبادقتبدان

نـوعِ برحسـبِ سیاسـی واجتمـاعی امـورِ بیشترِاگرحتی؛شنیدندمیراويسخنوکنداعتراضآشکاراکهداشتحقروایناز
هـاي کتـاب چندانکه. شدمبدلجوانانبراينمادینايچهرهبهعمرشاواخرِدرراسل. ودنبپذیراصلاحچنداناومنطقیِتحلیلِ
هـواي وحـال تعیـینِ بـه راسـل . دیدنـد میتلویزیوندررااووشنیدندمیرادیودرراهایشبرنامهوخواندندمیراپسندشمردم

بهکهکردتحریضراوانانجوکردکمکآیندهاعتراضاتصـاحبانِ بـراي او . کننـد اعتـراض کهنـه سیاسیِواجتماعیمسالک
. بشـوند شـریک سنتیِسیاسیِعقایدوسیاستمدارانبهاعتمادشعدمِدرکهکردتحریضراهمگانونشدقائلاحترامیقدرت

■ماندخواهندباقیاوسپاسدارابدتامردمازبسیاريروياینازتنهاو

... امکردهگُمانهست،گُمانبیآنچهازکوتاهتررسد،مینیکبختوآزادهايانسانازجهانیبهکهراراهیآنشاید«
والاست،بدانچهداشتنعلاقه: شخصی. اجتماعیهموشخصیهمهستیم،رؤیاییپیِدرهمچنان) مااز(بسیارياما

. داردارزانیاینجهانیاوقاتبهحکمتکهبصیرتآناتبهدادنامکاناست؛لطیفزیباست،
ویابندپرورشآزادانهافرادکهجاییشود،ایجادتواندکهايجامعهآنپنداشتنِ: اجتماعی

»...نیستپروراندنشانبرايازچیزهیچچهشودمحوحسدوحرصونفرت
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■ماندخواهندباقیاوسپاسدارابدتامردمازبسیاريروياینازتنهاو

... امکردهگُمانهست،گُمانبیآنچهازکوتاهتررسد،مینیکبختوآزادهايانسانازجهانیبهکهراراهیآنشاید«
والاست،بدانچهداشتنعلاقه: شخصی. اجتماعیهموشخصیهمهستیم،رؤیاییپیِدرهمچنان) مااز(بسیارياما

. داردارزانیاینجهانیاوقاتبهحکمتکهبصیرتآناتبهدادنامکاناست؛لطیفزیباست،
ویابندپرورشآزادانهافرادکهجاییشود،ایجادتواندکهايجامعهآنپنداشتنِ: اجتماعی

»...نیستپروراندنشانبرايازچیزهیچچهشودمحوحسدوحرصونفرت
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کتابشناسیِ فارسی
)براي مطالعۀ بیشتر(

آثارِ راسل

. 1336انتشارات دهخدا، ) تهران(ترجمۀ سید علی شایگان، ، امیدهاي نو
.1337زرین، انتشارات) تهران(افشار، مهديترجمۀ،سیاسىهايآرمان

.1339،عطائیانتشارات)رانهت(، یوقشاسبترجمۀ ع،تیربتدر
.)1373ویراست دوم، کتاب پرواز، (1340ـ 48هاي جیبی، شرکت سهامی کتاب) تهران(، درينابدریفجترجمۀ ن، تاریخ فلسفۀ غرب
.1342انتشارات امیرکبیر، ) تهران(عباسی، ...ترجمۀ روح ا، شناسمجهانی که من می

.1343انتشارات دهخدا، )تهران(ترجمۀ محمود حیدریان، ، تأثیر علم بر اجتماع
.1344،انتشارات مروارید)رانهت(ور،صنم.ترجمۀ مدارد؟مهايدهنآیرشباآی

.1346انتشارات فروغی، ) تهران(ترجمۀ مسعود انصاري، ) جلد اول(، برتراند راسل به قلم خودششرح حال 
.1347انتشارات خوارزمی، ) تهران(ترجمۀ منوچهر بزرگمهر، ، مسائل فلسفه

. 1347انتشارات روز، ) تهران(عباسی، ...ترجمۀ روح ا،نیستممسیحیچرا
.1347نشر اندیشه، ) تهران(م یونسی، ترجمۀ ابراهی، لاقاخویویاشزن

.1347،انتشارات جاویدان) تهران(،منصور مشگین پوشترجمۀ،حقیقت و افسانه
.1347انتشارات فرهنگ، ) تهران(ترجمۀ ایرج مهدویان، ، جنایات جنگ در ویتنام

.1348بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ) تهران(ترجمۀ منوچهر بزرگمهر، ، علم ما به عالَم خارج
.1348انتشارات خوارزمی، ) تهران(ترجمۀ منوچهر بزرگمهر، ، تحلیل ذهن

.1348انتشارات امیرکبیر، ) تهران(وحیدمازندرانی، . ترجمۀ ع، شاهراه خوشبختی
.1349چاپ کیهان، ) تهران(ترجمۀ محسن امیر، ، هاي فلسفهزمینه

.1349اندیشه، نشر ) تهران(ترجمۀ ابراهیم یونسی، ، در ستایش فراغت
.1349هاي جیبی، شرکت سهامی کتاب) تهران(ترجمۀ نجف دریابندري، ، عرفان و منطق

.1349،انتشارات دریا)تهران(طاهري،. س. الف.ترجمۀ س،به مذهبراجعچندنیستم و مقالاتیمسیحیچرا
.1351ترجمۀ سید حسن منصور، انتشارات دانشگاه تهران، ، بینی علمیجهان

.1355انتشارات دهخدا، ) تهران(ترجمۀ رضا مشایخی، ، علم و مذهب
.1355انتشارات بابک، ) تهران(، اندرییحودمحترجمۀ م،هعامجدرتاسیسولاقاخ

.1357زرین،انتشارات) تهران(افشار، ترجمۀ مهدي، جامعهنوسازياصول
.1357انتشارات امیرکبیر، ) تهران(ترجمۀ علی رامین، ، آزادي و سازمان

.1361انتشارات خوارزمی، ) تهران(ترجمۀ نجف دریابندري، ، قدرت
.1362ترجمۀ احمد صبا، کتاب تهران، ، ویسمبلشعمل و تئوري

.1362انتشارات رازي، ) تهران(ترجمۀ منصور مشگین پوش، ، مرجع قدرت و فرد
.1362انتشارات اکباتان، ) تهران(ترجمۀ فریدون حاجتی، ، ايجنگ هسته

.1363،رازيانتشارات) رانهت(ر، اجهمزرویترجمۀ پ، دیفسروزيیپ
.1363انتشارات امیرکبیر، ) تهران(سلطانی، الدین ادیبترجمۀ میرشمس، جستارهاي فلسفی
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.1370انتشارات مدبر، ) تهران(ترجمۀ محمود خاتمی، ، الفباي نسبیت
.1376انتشارات یاسین، ) تهران(ترجمۀ ابوالقاسم لاله، ، ریاضیۀاي بر فلسفمقدمه

.1377،یوارزمانتشارات خ)رانهت(، کرشیبدمترجمۀ اح،ودشخملقهبلراسدرانرتبامۀنیدگزن
.1382نشر نی، ) تهران(ترجمۀ ایرج قانونی، ، نیتسشرح انتقادي فلسفۀ لایب

.1386نشر افق، ) تهران(ترجمۀ رضی هیرمندي، ، الفباي شهروند خوب و تاریخ جهان در یک کلام
.1387انتشارات صراط، ) تهران(ترجمۀ نواب مقربی، ، تکامل فلسفی من

.1388نشر علم، ) تهران(کانی، ترجمۀ جلال پی، اتمیسم منطقی
.1389،اینترنتینشرکشفی،امیرویراستۀ،کلماتلايلابهوهاعکسقابدرراسلبرتراند

.1391انتشارات مهر ویستا، ) تهران(ترجمۀ کاظم فیروزمند، هاي اساسی برتراند راسل،برگزیدة نوشته

○          ○          ○

175



Introducing Bertrand Russell

Dave Robinson and Judy Groves

Edited by Richard Appignanesi

Translated into Persian

by

Amir Kashfi

You are free to download, copy, and share this electronic book with others.
However, it is illegal to sell this book, or change it in any way.

a_drop_of_rain_50@yahoo.com

First Edition
2012


	011.pdf
	C.pdf
	D.pdf

	022.pdf

